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 مقـدمـه

تند هسبندگانی ولی  ؛ستفراگیر الطف خداوند نسبت به بندگانش، 

شود. یکی از این میان الهی شامل آن ای دارند و الطاف خاصکه سهم ویژه

شناسی است که نصیب عده خاصی از های خاص خدا، توفیق دیننعمت

-عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ )علیهم»: شودها میانسان

بِعَبْدٍ خَیْراً فَقَّهَهُ  إِذاَ أَرَادَ اللَّهُ وآله(:علیهاللالسلام( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صلی

  1«.الدِّینِ فیِ

چوپانی  یسالگتا چهل»گوید: )ره( می 2طالقانی شیخ مرتضی

بخش های اطراف رفته بودم، ناگهان صدای جانروزی به کوه .کردمیم

مبادا  !اکرد. با خود گفتم: خدایرا شنیدم که شخصی آن را تلاوت می قرآن

-ای که برای او فرستادهکه مرتضی طالقانی از دنیا برود و نفهمد که در نامه

چه بوده است. به روستا برگشتم، گوسفندان را به صاحبانش  ،ای

 «.درس و بحث و طلبگی شدم[ مسیرو راهی ]برگرداندم 
                                                           

 .158ص  أمالی، 1.

 .243، ص 13ج ،رجمه و تفسیر نهج البلاغهت 2

http://tahoor.com/fa/Article/View/110564
http://tahoor.com/fa/Article/View/27741
http://tahoor.com/fa/Article/View/27741
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 ذبه که ناگاه رسدوش آن جَای خ

 آگــــاه رسـد نـــور آن بر دل

طلبگی، نعمت مخصوصی است که خداوند به برخی بندگان روزی 

 .کندمی

طلبه برای رسیدن به قله کمال و سعادت، مسیرهای مختلفی را 

  است. نشینیحجرهنخستین مسیر،  .باید طی کند

به  واردطلبه تازه .شودنشینی برده نمیمتأسفانه بهره کافی از حجره

برسد و به مقام عالِم ربانی راه پیدا بتواند به فعلیت حوزه علمیه، برای آنکه 

یَا » نشینی است:نیازمند شناخت قواعد حجرهدر آغازِ راه طلبگی،  ،کند

راهنما هر که بدون  1،«کُمَیْلُ! مَا مِنْ حَرَکَةٍ إِلَّا وَ أنَْتَ محُْتَاجٌ فِیهاَ إِلَى مَعْرِفَةٍ

قَالَ علی بن »و نقشه در مسیر شناخت خدا گام نهد گمراه خواهد شد: 

 2«.لَهُ حَکیِمٌ یُرْشِدُهُ لَیْسَ مَنْ السلام(: هَلكََالحسین )علیه

موانعی پیش رویشان وجود خواهند پیشرفت کنند ولی طلاب می

های فراروی طلاب پژوهش ها برای شناسایی مشکلدارد. نگارنده سال

های علمیه این ها تحقیقات میدانی وی در حوزهکرده و حاصل سال

  نوشتار است.

                                                           

 .412، ص74ج بحار الأنوار، 1

 .159، ص75همان، ج 2
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اندوزی و ورود به حوزه علمیه، در اشتیاق دانشطلبه در ابتدای 

است که  جوانانی راهنمایاین نوشتار، گردد. خودسازی، دنبال راهنما می

 خواهان پیشرفت در مسیر علم و ایمان هستند.

رهنمودهای استادانی است که  حاصلمطالب این مجموعه، 

 ام.از اولین روز طلبگی تا امروز در محضرشان زانوی ادب زده نگارنده

از  رااز آنان تشکر کنم و سعادت دنیا و آخرت آنان دانم لازم می ،روازاین

 . شومخداوند خواستار 

دانم از همه دوستان و عزیزانی که به هر نحوی در پایان لازم می

 کنم.اند تشکر مشوّق بنده بوده ،یری این مجموعهگدر شکل

 1394بهمن  22

 سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران

 محمدتقی مرادی
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 بخش اول:

 های علمیه نشینی در قاموس حوزه حجره 
 

( کشتی السلامهای علمیه در عصر غیبت امام معصوم )علیهحوزه

خوبی هدایت به گریزی و دنیاگراییدین و پرتلاطمرا در دریای مواّج دین 

ها دلهای زیادی کشیدند و خونکردند. علما و سنگربانان دین، زحمت

 حفظ کردند. راو تشیع  خوردند تا اسلام

بعد از غیبت که  ،های علمیهیافته در حوزهپرورشدانشمندان 

. از اندها تربیت شده در حجره ،اند، موفق به حراست از تشیّع شدهصغری

نشینی از  های علمیه، حجره و حجرهرو در فرهنگ روحانیت و حوزهنای

 است.قداست و اهمیت خاصی برخوردار 

 نشینی حجره هایزیبایی

محل پرورش است؛  ، بلکه محل زندگیگاهفقط خوابحجره، نه 

به زندگی ای کوچك و ساده است، محل پروراندن است. حجره، دریچه

گیرد؛ همان ها، حیات دوباره میانسانجان  هاست کهاز حجره است.
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 آمَنُوا الَّذینَ أیَُّهَا یا» کند:حیاتی که سعادت انسان با آن معنا پیدا می

 بَیْنَ یَحُولُ اللَّهَ أَنَّ اعلَْمُوا وَ یُحیْیکمُْ لِما دعَاکُمْ إِذا لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتَجیبُوا

بخش هوای حجره با طراوت و روح 1«.تُحْشَروُنَ إلَِیْهِ أَنَّهُ وَ قَلْبِهِ وَ الْمَرْءِ

دنیا و فاصله از  شماریهای ببه سبب رهایی از کثرتویژگی این  .است

 است. بشری های غفلت آفرین تمدن برق زرق و

حجره، محل عروج سالکان جوانی است که خواب غفلت و 

بار  ،خت خودشانتعلقات مادی دنیا، دامنشان را نیالوده است و برای شنا

 اند.سفر بسته و عازم این دیار شده

 جاستتر ز مو اینهزار نکته باریك

 ، قَـلَندری داندتراشدنه هر کــه سر 

 (اشعار هم لازم است! )آدرس

ترین سنگر ترین خلوتگاه و محفوظآرام ،حجره، آخرین پناهگاه

 روزهای طلبگی است. 

 به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت عمر

 در کمینگه عـمرند قاطعان طــریق که

                                                           

 .24انفال:  1
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 (اشعار هم لازم است! )آدرس

 

جمعی که جوان و اهل علم و تحصیل دانش هستند »ها، در حجره

اند. این گردآمده کنند،و رضای خدا کوشش می تیصلاح انساناو در راه 

های گوناگون است و بنده از ارزش یجمع، ترکیب بدیع، زیبا و باشکوه

در  همیرو و حقیقت، تیام که بیشترین صفا، معنور عرض کردهمکر

ها داند که در این حجرهه است. خدا میلمیهای عبگی حوزهـمجموعه طل

ها و ها، روحهای مؤمن، چه دلها و در بین جمع انسانو مجموعه

م ها و چه صفاهایی وجود دارد که هر کس چند صباحی را در عالَاخلاص

 1«.تنیس خبریآن بطلبگی گذرانیده باشد، از 

 ءجز ورین یادگارهای دوران طلبگی است نشینی از زیباتحجره

ساز و زمینه ،سکونت در حجره ست.اطلبه  از زندگی ناپذیرییجدای

. ایام معنوی و اجتماعی طلبه ،رشد علمی، فکری است جهتغازی آ

 عالمِکند و های کمال را فراهم مینشینی برای طلاب، بهترین فرصتحجره

ایام های کافی و وافی را برده باشد. موفّق، کسی است که از این ایام، بهره

این ایام، اندکی غفلت از و گذرد سرعت و مانند برق میبه نشینی،حجره

                                                           

 .16/9/1374، قم هیضیمدرسه فدر  طلاببا مقام معظمّ رهبرى در دیدار  سخنان 1
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های فراوانی از دست برود که هرگز بر نخواهند گردد فرصتسبب می

 .گشت

 گردد:مطالب این بخش در سه فصل تنظیم می

گیری شخصیت نشینی در شکلوران حجرهنقش د فصل اول:

 طلاب.

 نشینی طلاب.حجرهدوران به  بزرگانتوجه خاص  فصل دوم:

 دوران ها بعد از سپری شدنفصل سوم: سکونت علما در حجره

 نشینی.حجره
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 فصل اول:

گیری نشینی در شکلرهحجدوران نقش 

 شخصیت طلاب
 

 های دورانتوجه ویژه طلاب به فرصت

 نشینیحجره
در آینده ها کسب کنند ها در اوایل تحصیل در حوزهطلبههرچه 

های علمیه بزرگان حوزه هایشان خواهند نشست.همین اندوخته سرِ سفـره

بردند. نشینی، نهایت استفاده را میجرهاز فرصت حدر دوران جوانی 

بار برای مدت ن تحصیل، یكدر دورا: »گویدمی بهاءالدینی )ره( اللهآیت

: شد از ایشان سؤال«. به خانه پدرم نرفتم و در حجره ماندم سالیك

یك کوچه! هر : »؟ فرمودتان چقدر بودفاصله حجره شما با منزل پدری

کنارِ مدرسه ما  ،شدلشان برای دیدن من تنگ میوقت اعضای خانواده، د

 1«.گشتندپرسیدند و برمیآمدند و از کوچه، احوال من را میمی

                                                           

 کلیپ ویدئوئی سخنان ایشان موجود است. 1
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مدرسه و تلاش برای تهذیب نفس و تحصیل  حضور در فضای

-دراز در غربت میها، سالیان طلبهکه برخی داشت ی اهمیت قدربهعلم 

  پرداختند.، به تحصیل علم و تهذیب نفس میخانوادهاطلاع از زیستند و بی

 و فقیر تینهایب ،تحصیل در ایام  میرزا مهدی نراقی

 چراغ تهیه به رقاد مطالعه برای که حدیبه ؛بود دستتهی

 دیگر یدرجاها که ییهاچراغ از رفتمی و نبود ییروشنا

با نبود. باخبر  او حال از کسچیه و کردمی استفاده بود مدرسه

ی و جدّ یقدردر تحصیل علوم به ،معاش این سختی و تنگیِ

 هانامه رِـرسید سامه میـکوشا بود که هر چه از وطنش به او ن

که مبادا حرفی و خواند و از ترس اینکرد و نمیرا باز نمی

مطلبی نوشته باشند که باعث تفرقه حواس و مانع از درس 

 1.تگذاشطور دربسته در زیر فرش میها را بههمه نامه ،باشد

 نویسد: می خاطراتش قوچانی در نجفی آقاالله آیت

و  ؟خواهیرا می)حجره( آقا میرزا مهدی گفت: کدام 

 .تعیین نمودم ،ای واقع بودهشر گوای را که دمن حجره

ها که فضای مدرسه در همه از این حجره :فرمودند

کنند و تو خیلی ساده هستی که نظراندازشان هست تعیین می

                                                           

اطلاعی از خانواده و جامعه، کار درستی نیست ولی باید مواظب بود که از روزهای بی 1

مرََّ السَّحاَب؛ِ فاَنْتَهزُِوا فرُصََ  الْفرُصْةَُ تَمرُُّ»نشینی، کمال استفاده را برد؛ چون حجره

 21، کلمات قصار، شماره البلاغهنهج«. الْخَیرِْ
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خواهم که من حجره می :کنی. گفتمگوشه مستور را تعیین می

که  ،نه برای تماشا ،در آن درس بخوانم و افكارم مرتب باشد

هم شعور دارم که آنها بهتر  قدرهااینا إلّ باشد و منظرهخوش

 1.بلكه برای مثل شما خوب است ،نه برای طلبه ،است

نشینی با های کوشا در درس و خودسازی در دوران حجرهطلبه

اندوزی و دانشاولویت اولشان،  شدید مالی قرار دارند،ی تنگنا که دراین

 : دنویسالله آقا نجفی قوچانی میخودسازی است. آیت

 .هیچ پولی نداشتم کهیدرحال ،از زیارتی کربلا برگشتم

هایی ها نان خشکمیان طاقچه ،وقت ناهار شد، رفتم به حجره

ها بدمزه و سبز شده بود و لقمه از سابق مانده و بعضیکه لقمه

چند مثقالی خوردم که  ،قمَرَ یا خمیر و سوخته بود، جهت سدِّ

و همچنین  ،چه پیش آید معده تا شب مشغول به آن باشد تا

جی حاصل ها جویده تا مگر فردا فرَدر شب از آن نان خشک

خود را وعده به شب دادم و شب را وعده  روزِ .اًرّجَ مّلُآید و هَ

های سبز روز تا یک هفته بر این منوال گذشت و نان خشکبه

ها لقمه در گوشه و کنار طاقچهکه لقمه ،شده و گردوخاک آلود

ج و گشایش حاصل گردید که بر تمام شد و فرَ ،ندهی مااز کِ

من آشكار بود که این تضییقات از جانب حق است و از طرف 

و من در فكر درس و  ،نبوده وقتچیه ،تسبیت اسباب ،من

                                                           

 .206 ، صسیاحت شرق 1
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خدا را  ،بحث خود بودم و هیچ به فكر خوراک و لباس نبودم

 1.وکیل خرج خود قرار داده بودم

که دارد  تیهمای قدربهکوشا لاب برای ط فراگیری علوم اسلامی

-و موقع مطالعه، غرق در کتاب میند کندر محضر علم، دنیا را فراموش می

علامه جـعفری دند. گریخود م، بیشوند و از خود و اطراف خود

 : گویدمی بارهنیدرا

هنگام تحصیل در مدرسه صدر نجف اشرف، روزی 

گذاشتم و  نزدیک ظهر در حجره آبگوشتی بر سر چراغ، بار

سپس مشغول مطالعه شدم. پس از چندی، ناگهان متوجه شدم 

که طلاب مدرسه، در حال شكستن درب حجره هستند. با 

اعتراض، خطاب به آنان  باحالتسرعت در را باز کردم و 

شوید؟ در گفتم: من مشغول مطالعه هستم؛ چرا مزاحم من می

 ودگرفتهدهمین حین، ناگهان متوجه شدم که تمامی حجره را 

برای  ،من آتش گرفته است که حجرهو طلاب به تصور این

اند و من از فَرطِ توجه به مطالب مورد کمک و نجاتِ من آمده

 2.اممتوجه نشده ،مطالعه

 

 

                                                           

 .193 همان، ص 1

2 
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 فصل دوم:

نشینی دوران حجرهبزرگان به  خاصتوجه 

 طلاب
 

توجه خاصی به  هماره های علمیه،حوزهبزرگان و تقلید مراجع 

. آنان نه تنها به ساختن و اندداشته همیعلمدارس بازسازی و اداره  ساخت،

تشویق به این  راثروتمندان  پرداختند؛ بلکههای علمیه میبازسازی مدرسه

، سیره مستمر طلابهای حجرهشی به ها، سرکدر کنار این .کردندمیکار 

  بزرگان حوزه بوده است.

 مدرسه علمیهنّت ساختن س

سه علمیه از دیرباز بین مسلمانان رواج داشته سنت ساختن مدر

ساختند که تنها هدفشان علمیه را واقفان نیکوکاری می مدارساست. 

-گسترش فرهنگ اسلامی بوده است. سنت ساختن مدرسه علمیه در حوزه

سیاری از شهرها در طول بهای علمیه نجف، کربلا، قم، مشهد، اصفهان و 
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نجف  باسابقههای علمیه حوزه از مدرسه . شماریاستها ادامه داشته قرن

 اند از:عبارت

 متر 900حدود  یسی حجره و مساحتدارای  :مدرسه صدر. 1

 ،صدراعظم فتحعلی شاه قاجار ،خان اصفهانی نیمحمدحس ،بانی آن بوده و

 (.ق 1226بوده است )

 متر 700 ی حدودحجره و مساحت 22: دارای مدرسه مهدیه. 2

وجوهات  آذربایجان «باغقره»از مردم  ق.1284سال  در بوده است که

با این او  و برای شیخ مهدی بن علی آل کاشف الغطاء فرستادندفراوان 

 این مدرسه را ساخت. ،پول

متر  250، به مساحت «مشراق»محله در  :مدرسه بادکوبی. 3

 ینقیبانی آن حاجی علاست. بوده حجره  28دارای  ساخته شده و

را برای  و این مدرسه هنجف آمده بودبه زیارت  یراکه باست  بادکوبی

 (ق 1325سال ) .ساخته استقفقازی  طلاب

 ،متر 730حدود ی مساحتدر  :مدرسه بزرگ آخوند خراسانی. 4

این مدرسه را وزیر بزرگ سلطان بوده و حجره  48دوطبقه و دارای 

 .ه استساخت آخوند خراسانیفرمان  به ،عبدالاحد بخارایی
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حدود ی مساحت، در در محله براق :سطای آخوندمدرسه و. 5 

است. کوچکی داشته کتابخانه و بوده حجره  36دوطبقه و دارای  ،متر 420

آن را ( ق 1320 توفای)موزیر بخارا، آستان قلی بیك  ق. 1326سال  در

به مدرسه خراسانی  رونیا و ازاست ه خراسانی ساختآخوند به دستور 

 .ه استشدمشهور وُسطی 

دارای  ،متر 210حدود ی مساحتدر  :درسه کوچك خراسانیم. 6

دار وزیر جان خزانه ،بخارایی اللهضیبانی آن حاج ف بوده و حجره 12

 (ق 1328سال ) .ه استخراسانی بودآخوند به دستور  ،میرزا

 سید محمدکاظم یزدی اللهتیآمدرسه یزدی، منسوب به . 7 

 80و دارای دوطبقه  ،متر 750حدود ی مساحت: در )صاحب عروة الوثقی(

سید  اللهتیآفرمان آستان قلی بخارایی به ،بانی آن بوده است. حجره

 ق( 1327) .بوده است محمدکاظم یزدی

مساحت ، به «حیّ السعد»واقع در محله  :النجفةمدرسه جامع. 8

حاج محمدتقی اتفاق حجره و توسط  208طبقه و دارای سه، متر 5000

 ق( 1382) .تساخته شده اس تهرانی
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 400مساحت به  ،«جدیده»واقع در محله  :مدرسه الافغانیین. 9

 1(ق 1384) .ه استبانی آن شیخ حسن افغانی بودبوده و  متر

 حوزه علمیه )مدرسه( قزوینی ها جنب باب القبله؟ -10

حوزه علمیه هندی که الآن محل درس و بحث طلاب  -11

 است؟

مرسوم نیز مساجد و بازار اختن حجره در داخل حیاط س در قدیم،

 دینی، علوم طلاب تحصیل و اسکان برای مسجد، سازندگان .بوده است

بازارهای  کنار بسیاری از .کردندمی بنا هاییاتاق مساجد،یا داخل  کنار

ارتباط  حاکی از هایی برای طلاب ساخته شده بود کهحجره، دیمیـق

 .تصورت نزدیك بوده اسبا روحانیون بهها بازاری

 هانظارت بر حجره
 ید: گواستاد فیاضی می

کردم که حضرت استاد سعادت، احساس می هدر مدرس

کسانی را که در مدرسه  - العالیظلهمد -الله جوادی آیت

دانند و بسیار به کردند، مثل فرزندان خودشان میپذیرش می

هر شب ایشان این بود که  هامور آنها اهتمام دارند. برنام

                                                           

 .تصحیح رسول جعفریان، شیخ مرتضی گیلانی ،تاریخ نجف 1



16 

 

 ... کردندها سرکشی میآوردند و به تمام حجرهتشریف می

نشستند و یک مقدار با رفتند و میای میهر شب هم در حجره

البته  ،طور بودها اینکردند. خیلی وقتها صحبت میطلبه

اما نود ، فرمودندگاهی هم ایشان بعضی چیزها را به زبان می

یشان از تلقی ا نحوهدرصد تربیت ایشان با برخوردشان و با 

آدم بود و معلوم بود الآن که ما برخورد کردیم، کجای کارمان 

و  به هدایت علمی عیب دارد و باید کجا را اصلاح کنیم و بسیار

  1.عملی ما اهتمام داشتند

-می تربیت شاگرد هماره در های علمیهحوزهپیشین علمای 

، با تمام ردکشاگرد قبول می عنوانبهرا ای طلبه. وقتی استاد، کوشیدند

جوادی آملی  اللهتیآ گذاشت.می همتدر همه ابعاد  وجود به تربیت او

علامه با بال و پَرش ما : »گوید)ره( می 2علامه طباطبائیدرباره استادش 

 «.دادرا پرورش می

 گوید:می العظمی بروجردی )ره(اللهآیتمعاصر یکی از علمای 

                                                           

 مصاحبه با استاد غلامرضا فیاضی، اینترنت. 1

 ر.ك: برای آشنایی با شخصیت علامه طباطبایی، 2

سیره سید محمد حسین تهرانی؛  مهر تابان،عبدالله جوادی آملی؛  تبریزی، شمس الوحی

 ، مرادعلی شمس.علمی و عملی علامه طباطبائی



17 

 

 .رفتیممیبروجردی برای درس  اللهآیتوزی همراه ر

 طرفبهآقا دید یكی از طلاب  ،خان که خارج شدیم از بازار

 ند:با تعجب فرمود د؛کنغیر از سمت درس حرکت می ،دیگری

دارد که از  کاریچه ؟روداین آقا در این موقع درس به کجا می

 1کند؟تر است که درس را ترک میدرس مهم

 : گویدمی )ره(مجتهدی  اللهتیآ

 یالعظماللهتیاذان صبح دیدم آ یک روز قبل از

زنند و خیلی در حیاط مدرسه فیضیه قدم می )ره(بروجردی 

شیخ محمود اردکانی آمد و  ،فردای آن روز ناراحت هستند.

جا آمده بودند، بسیار دیشب آقای بروجردی این :گفت

رق چند ـب ،را دیشبـناراحت بود و شكایت داشتند که چ

ها برای نماز شب ای این حجرههحجره خاموش بوده و طلبه

 2طلبه نباید نماز شبش ترک شود. .اندبیدار نشده

                                                           
1  
2  
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 فصل سوم:

ها بعد از سپری سکونت علما در حجره

 نشینیحجرهدوران شدن 
 

وه، بعد از سپری پژدر هیچ مرکز آموزشی مرسوم نیست که دانش

-دورهان پژوهو بسان دانش به مرکز آموزشی برگردد، شدن دوره تحصیلی

های علمیه ساکن شود؛ اما شماری از علمای حوزهجا در آنهای مقدماتی 

-ترك نمیبرای همیشه نشینی را حجره ،بودندکه از استادان و مراجع تقلید 

 حجره بزرگ علمای از نفر پانزده -ده  اصفهان، صدر در مدرسه .کردند

یکی از علما  اند.ماندهمی حجره در را هاشب از خیلی و اندداشته

 گوید:می بارهدراین

واقعاً متعبد و متعهد بودند.  ،علمای آن زمان

در  همسرانشانکردند که پیرمردهایی در مدرسه ما زندگی می
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بودند ولی آنها شش یا هفت روز  شهرخمینییا  آبادنجف

ماندند و های مدرسه با زندگی بسیار ساده میاز اتاق دریكی

ها این بود رفتند. خصوصیات همه آنمی ه خانهبعد چند روزی ب

 1خواندند.که نماز شب می

 ایرچهسید محمدباقر دُ اللهتیآدرباره قوچانی  الله آقا نجفیآیت

 : گویدمی )ره(

ه ها را به دِپنجشنبه و جمعه .در شهر منزل نداشت

آورد به تا آخر هفته را می نان و ماستِ ،عصر جمعه .رفتمی

خرید و تا می كجایتا آخر هفته را نیز  چاییِو قند و  ،مدرسه

گذراند ها میمثل سایر طلبه 2،«آوردنیم»آخر هفته در مدرسه 

خواست، سه سیر گوشتی می -و محتاج به بازار نبود. اگر دو 

 3.بردخرید و فقیرانه به سر میای به جهت او میطلبه

ا سید علی آق اللهتیآدرباره سید محمد حسینی همدانی  اللهتیآ

  گوید:ی )ره( میقاضی طباطبائ

قمری که من در مدرسه قوام نجف  1347در سال 

اشرف بودم، روزی سید علی آقا به مدرسه آمد و از متصدی 

ای درخواست کرد و وی نیز با کمال احترام پذیرفته حجره ،آن

                                                           

 خبرگزاری حوزه.. سید باقر آیت میردامادی اللهآیت 1

 از مدارس قدیمی اصفهان. 2

 .107 - 106 ص سیاحت شرق، 3
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بعد  .ای کوچک در طبقه فوقانی در اختیارش گذاشتو حجره

عنوان مكان خلوتی برای حجره را به، معلوم شد که قاضی

د کردند تهجّچون تصور می ؛خواستندد و عبادت میتهجّ

شد. به ها میهنگام در خانه، باعث مزاحمت بچهشب ،ایشان

ها که معمولاً طلبه -دود ساعت دوازده ـها حهمین خاطر، شب

 پرداختندای فردا به استراحت میهبرای آمادگی جهت درس

 1.شدقاضی آغاز می یدارزندهشب -

 که مطلب شد بزرگکن چونجهد می

 رگـــــــتوتیای چشم گ ،لهرد گَگَ

 

 مدارس علمیه بدون حجره!
این است  ،های اخیر، یکی از مسائل نوظهوری که رخ دادهدر سال

ها طلبهسازند که فقط برای تحصیل میهایی مدرسهکه در برخی شهرها، 

در  این روند. در آنها وجود نداردها طلبهنت سکوبرای  ایحـجرهاست و 

ناپذیری را در ابعاد علمی، معنوی و های زیاد و جبراندرازمدت، خسارت

 خواهد کرد. وارد های علمیه اجتماعی حوزه

 

                                                           
1  
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 بخش دوم: 

 محل سکونتنورانیت 
 

سکونت، از مسائل مهمی است که فقط در نگرش نورانیت محل 

  .استوی در نظر گرفته شده سبك زندگی اسلام به زندگی انسان و 

از نظر اسلام، اساس هر کاری، باید تقوا باشد؛ حتی در ساختن 

بنابر  1«.فیهِ تَقُومَ أَنْ أَحَقُّ یَوْمٍ أَوَّلِ مِنْ التَّقْوى علََى أُسِّسَ لَمَسْجِدٌ» مساجد:

ی فِ إِنَّ بُیُوتِی»روی زمین است:  درخانه خداوند مسجد حدیث قدسی، 

-که ستاره درخشندآسمان چنان می برای اهل مساجد 2.«الْأَرضِْ الْمَسَاجِدُ

ءُ النُّجُومُ ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کَمَا تُضِیتُضِی» د:درخشنها برای اهل زمین می

 3«.لِأَهْلِ الْأَرضِْ

                                                           

 .108 توبه: 1

 .47، ص1ج محاسن، 2

 .همان 3
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باشد  شدهساختهاین نورانیت، در هر مسجدی که با معیار تقوا 

ها نورانی شود خانهها نیز باعث مین در خانه. تلاوت قرآوجود دارد

هایتان را با تلاوت وآله( فرمودند: خانهعلیهاللهشوند. پیامبر اکرم )صلی

طبق  1«.بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَ لَا تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً نَوِّرُوا بُیُوتَکُمْ»قرآن نورانی کنید: 

راستگی ظاهری محل سکونت، گذشته از پرداختن به آاین روایات شریف، 

هم نباید غفلت کرد و در کنار از جنبه نورانیت باطنی و ملکوتی آن

 هم اهمیت داده شود.زیباسازی ظاهر آن، باید به زیباسازی باطن آن

، اند که محل سکونترسیدهبه این سطح از تفکر  هابرخی انسان

  .ی باشدهای ظاهری، باید مزیّن به نور ملکوتگذشته از آراستگی

تهرانی )ره( درباره سید هاشم حداد  محمدحسینسید مرحوم علامه 

 : گویدمی

 )اُمّ مهدی( با اتوبوس محترمشان با حلَیله جلیله ایشان

 کرامت ، نزولدر دولاب بنده، واقع و در منزل ]آمده[ تهران به

 کیبهکها را یو اتاق منزل تمام برهنهیپافرمایند. بدواً با می

زنند ... و می قدم جا را هم، آنآمده بام به و سپس زنندسر می

 درنگ دارد و برای خصوصبه تیروحان، منزل فرمایند: اینمی

 2.است بسیار خوب و توقّف

                                                           

 .610، ص2، جکافی 1

 .151، صروح مجرد 2
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سکونت در  نورانی باشدنور ملکوت محل سکونت انسان، با اگر 

-علیهمزائران در حرم ائمه )به همین دلیل،  خواهد شدبخش جا آرامآن

 رسند.میبه اوج آرامش  السلام(

ای وقتی حجره شود.رعایت تقوای الهی، موجب نورانیت حجره می

شوند. وقتی ساکنان حجره ساکنان آن حجره هم نورانی می نورانی شد،

-حرف شود،می انیحجره نور ساکنانبرخاست  و نشست ،نورانی شدند

 انیشود، درس خواندنشان نورخوابیدنشان نور می شود،می انیزدنشان نور

 شود.و در یك کلام، سراسر زدگی آنان نورانی می شودمی

ی ، در نماز حاجت، دعایالمتهجدمصباحشیخ طوسی )ره( در کتاب 

یکی از آثار تلاوت کرده که در آن دعا، السلام( نقل را از امام صادق )علیه

  دانسته شده است:ن انسا شدن همه اعضای قرآن، نورانی

أَنْ تَجعَْلَ الْقُرْآنَ نوُرَ صدَرِْی وَ رَبِیعَ قلَْبِی وَ جلََاءَ حُزْنِی 

وَ ذَهاَبَ غمَِّی وَ اشْرَحْ لیِ بِهِ صدَرِْی وَ یَسِّرْ بِهِ أمَْرِی وَ اجْعَلهُْ 

نوُراً فیِ بَصَرِی وَ نوُراً فیِ مُخِّی وَ نوُراً فیِ عِظاَمیِ وَ نُوراً فیِ 

عَصَبیِ وَ نوُراً فیِ قَصَبیِ وَ نوُراً فیِ شعَْرِی وَ نوُراً فیِ بَشَرِی وَ 

نوُراً منِْ فَوْقیِ وَ نُوراً مِنْ تَحْتیِ وَ نُوراً عنَْ یمَِینیِ وَ نُوراً عنَْ 

شمِاَلیِ وَ نوُراً فیِ مَطعْمَیِ وَ نوُراً فیِ مَشْرَبیِ وَ نُوراً فیِ مَحْشَرِی 



24 

 

بْرِی وَ نُوراً فیِ حَیاَتیِ وَ نوُراً فِی ممَاَتِی وَ نوُراً فِی کلُِّ وَ نوُراً فِی قَ

  1.لِّغَنیِ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِءٍ مِنِّی حَتَّى تُبَشیَْ

د واهنخمی نورانی یز راچهمهالسلام( در این دعا، )علیهصادق امام 

ن نور یرد؛ یعنی زندگی بدوفرابگسراسر وجود انسان را  نور،که  ییاتا ج

 .ارزش خواهد بودباطنی، زندگی الهی و انسانی نیست و پوچ و بی

شد، به که مدارس تعطیل می ییروزهادر )ره(  کوهستانی اللهتیآ

گفتند: این شدند و میرفتند و مشغول قرائت قرآن و دعا میمدرسه می

د اند، بایها ایجاد کردهها با دعا و معنویت در حجرهفضای معنوی که طلبه

 2.دحفظ شود تا دوباره طلاب بازگردن

 حجرهنورانیت اهمیت 
تحصیل و تهذیب نفس نشینی، بهترین فرصت برای دوران حجره

، غیر از تحصیل علم و تهذیب نفس، نشینیحجرهدوران طلاب در است و 

هایی که وارد دغدغه عمده جوان و مسئولیت دیگری ندارد. هیچ دغدغه

برای درك جوانان  و فضائل معنوی است کسب ،شوندحوزه علمیه می

 فضایل معنوی، همت والایی دارند.

                                                           

 .335، ص1ج مصباح المتهجد، 1

 .342571، کد خبر خبرگزاری حوزه 2
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 و فرصت شمار غنیمت عمر به مأمنی رو

 عان طـریقـــکه در کمینگه عمرند قاط

را با پرداختن به نشینی حجرهی نباید دوران استثنایطلاب عزیز 

اشتغال به کارهای چون ند؛ نسپری ک دهیفاکمی و رضروریغمسائل 

قال علی » :شودمیهای طلایی از دست رفتن فرصتی، باعث روررضیغ

  1«.الْمُهِمِّ ضَیَّعَ الْأَهَمَّ بِغَیْرِ اشْتَغَلَ مَنِالسلام(: )علیه

 در حجرههای تحصیل نورانیت راه
ورت صراه به ، سهنورانیت محل سکونتبرای درست یابی به 

 از:  است خاص ذکر شده است که عبارت

 ، تلاوت قرآن و اقامه نماز شب در محل سکونت.ترك گناه

 مطالب این بخش در سه فصل تدوین شده است:

 فصل اول: ترك گناه.

 فصل دوم: تلاوت قرآن.

 فصل سوم: نماز شب.

                                                           

 .477، صغررالحکمتصنیف  1
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 فصل اول: 

 ترك گناه
 

صورت  «تحلیه»باید قبل از  «تخلیه»، در سیر و سلوك عرفانی

را ها بیرون کرد، سپس خوبیقلب ها را از ل باید زشتیبگیرد؛ یعنی اوّ

 ،های خاکی، از سرِ کار برگشته استشخصی که با لباس وارد قبل ساخت.

وشد )تخلیه(، وض کند و لباس تمیز بپهای کثیف خود را علباس ابتدا باید

که درون انسان پُر از تا زمانی)تحلیه(. بزند عطر های خود سپس به لباس

دیو چو »چون تواند در دل انسان بتابد؛ نـور معنویت نمی است آلـودگی

 «.بیرون رود، فرشته درآید

جاروب کن تو خانه، »ها را زدود؛ قبل از آراستن، باید زشتی

قبل از هر کاری، باید آنچه را که موجب تاریکی  «.سپس میهمان طلب

محل تنها چیزی که سبب تاریکی دل انسان و  .شود کنار گذاشتمی

 است.شود گناه یسکونت و زندگی وی م

 ایچون تو تاریك و مَلول و تیره

 ای!دان که با دیـوِ لعـین، همشیره
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 گناه و تاریکی محل سکونت
آورد؛ هم درون خود تاریکی میگناه،  .باطِن گناه، تاریکی است

گاه وی را. اگر تاریکی آمد نورِ کند و هم سکونتانسان را تاریك می

الظلمة » شوند:گاه باهم جمع نمیهیچ ین دوا .بنددمعنویت، رخت برمی

و إذا غلب أحدُ الضدّین على الآخَر و أخَذَ مَحلَّه زالَ الآخَرُ عنه  ضدّ النور

 1«.قطعا

ای که نور نداشته خانه .استشدن  نورانیشرط اصلی  ،ترك گناه

: ... لا تتخذوها آله(وعلیهالله)صلیالله قال رسول» است:قبر  ، مانندباشد

هایتان را با اعمال خودتان، خالی از نور ملکوتی یعنی اگر خانه 2؛«اًقبور

 نخواهد داشت. هایتان فرقی با قبرخانه ،کردید

فرشتگان از محل گناه در دور کردن  ریتأث

 سکونت انسان

-مییی هاخانهفرشتگان وارد فرمودند: السلام( )علیه نیرالمؤمنیام

الْبَیْتُ الَّذِی یُقْرَأُ فِیهِ الْقُرْآنُ وَ یُذْکَرُ » شود:تلاوت میکه در آنها قرآن شوند 

 چون قرآن، نور است: 3؛«اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَکْثُرُ بَرَکَتُهُ وَ تَحْضُرُهُ الْملََائِکَةُ
                                                           

 .167، ص2ج شرح کافی، 1

 .610، ص2ج کافی، 2

 همان. 3
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ند و شونورانی می قرآنبا تلاوت ها خانه 1،«وَ أَنْزَلْنَا إِلَیکُْمْ نُوراً مُبِیناً»

 کشانند.سوی خود می فرشتگان را به

شوند؛ نمی هاخانهآمده که فرشتگان وارد برخی  روایاتدر برخی 

ای که در آن، شراب و خانه :اندفرموده السلام(حضرت علی )علیهمثلاً 

رحمت الهی وارد آن  ، فرشتگانآلات نوازندگی و قمار وجود داشته باشد

رکت از آن خانه رسد و بشوند، دعای اهل آن به اجابت نمیخانه نمی

الْملََائِکَةُ بَیْتاً فِیهِ خَمْرٌ أَوْ دَفٌّ أَوْ طُنْبوُرٌ أَوْ نَرْدٌ وَ  لَا تَدْخُلُ» بندد:رخت برمی

 ،ای برکت نداشته باشداگر خانه 2«.لَا یُسْتَجَابُ دعَُاؤُهُمْ وَ تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْبَرَکَةُ

ای خواهند برد و نه از رهاهل آن خانه، نه از گذشت زمان و عمرشان به

  اند لذت خواهند برد.ی که اندوختهمال

-نمیها خانهتصریح شده که وارد برخی که در روایات فرشتگانی 

بنابراین فرشتگان ؛ همه فرشتگانرحمت الهی هستند، نه فرشتگان  شوند

                                                           

 .174نساء:  1

 .315، ص17ج وسائل الشیعة، 2
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-ها میها هماره در همه مکانقبض روح و فرشتگان نویسنده اعمال انسان

 1.ور بیابندتوانند حض

نَدْخلُُ بَیْتاً فیِهِ  إِنَّا مَعْشَرَ الْملََائِکَةِ لَا»درباره حدیث  برخی بزرگان

؛ یعنی است و منظور از کلب، حِرصاند: منظور از بیت، قلب گفته 2«کلَْبٌ

 3یابند.است راه نمیحِرص آکنده از که  فرشتگان در قلبی 

 شود که آسمانیی میوارد قلبفرشته، موجودی آسمانی است و 

إِنَّ الَّذیِنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلاَئِکَةُ أَلاَّ تَخَافُوا » باشد:

 4«.وَ لاَ تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدوُنَ

الْخَبِیثاتُ للِْخَبِیثِینَ وَ » :آمیزد و پاکی با پاکیناپاکی با ناپاکی در می

 5«.الْخَبِیثُونَ للِْخَبِیثاتِ، وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبوُنَ لِلطَّیِّباتِ

                                                           

تا فیه کلب و لا صورة هم ملائکة یطوفون بالرحمة و بی لا یدخلون الملائکة الذین» 1

التبرك و الاستغفار و أماّ الحفظة و الموکّلون بقبض الأرواح فیدخلون فی کلّ بیت و لا 

، سفینة البحار«. تفارق الحفظة الآدمی فی حال لأنّهم مأمورون بإحصاء أعمالهم و کتابتها

 .504، ص7ج

 . 138، ص1، جخصال 2

 .151، صظ القرآنمفردات ألفا 3

 .30فصلت:  4

 .26نور:  5
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 است سمّ ،گناه

که هایی قابل درك نیست و گرفتاریآثار سوء گناه، برای ما همه 

تصور ما  کند خیلی بیشتر از آن است که درگناه برای انسان ایجاد می

 دستورالسلام( قدر آثار سوء دارد که امام صادق )علیهگناه، آنبگنجد. 

أَلمَْ تَکُنْ أَرْضُ »آیه تفسیر حضرت در  اند. آنهجرت از محل گناه را داده

ند: زمانی که روی زمینی معصیت خدا فرمود 1«اللَّهِ واَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا

إذا » کنید: مکاننقلی دیگری جابهنید و آن زمین را ترك ک ،صورت بگیرد

-امام صادق )علیه 2«.عُصِیَ اللّه فی أرض أنت بها، فاخرج منها إلى غیرها

اثر چاقو در گوشت هم ند: اثر گناه در روح انسان، از فرمودالسلام( 

 3.«اللَّحْمِ فیِ إِنَّ العَْمَلَ السَّیِّئَ أَسْرَعُ فِی صَاحِبِهِ مِنَ السِّکِّینِ» تر است:کاری

 : گویدمی سید احمد فاطمی حجةالاسلام

)ره(  طباطبائی روزی مرحوم علامه ،مادر اوایل طلبگی

جا در این ،ظاهربه» ام تشریف آوردند و فرمودند:به حجره

چند نفر که  ،پیش از آمدن شما !بله گفتم: «.غیبت شده است

ی را کردند. جا بودند و غیبت کسدرسشان از من بالاتر بود این

                                                           

 .97نساء:  1

 . 291، ص4ج ،مجمع البیان 2

 .272، ص2ج کافی، 3
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این حجره دیگر  .بروند جااین ازگفتی باید می» علامه فرمودند:

  1.«اتاق خود را عوض کن .برای درس خواندن مناسب نیست

 سیر قهقرائی آثار گناه
وی، قلب در صفحه نورانی  ،زنداولین گناهی که از انسان سر می

شود و با ته ناگر جلوی هجمه شیطان گرف .گذاردلکه سیاهی را بر جای می

های تـاریك، شسته نشود با تکرار گـناه، این نقطهتوبه و اشك، این لکه 

پُر ، تمام این صفحه نورانی را یی که سیاهیاجتا  ؛شوندانباشته می همیرو

إِذاَ أَذْنَبَ الْعَبْدُ کَانَ نُقطَْةً سَوْداَءَ وآله(: علیهالله)صلی اللهرسول قَالَ» کند:می

لْبِهِ؛ فَإِنْ هُوَ تَابَ وَ أَقْلَعَ وَ اسْتَغْفَرَ صَفَا قَلْبُهُ مِنْهاَ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یَتُبْ وَ علََى قَ

، «لَمْ یَسْتَغْفِرْ کَانَ الذَّنْبُ علََى الذَّنْبِ وَ السَّوَادُ علََى السَّوَادِ حَتَّى یَغْمُرَ الْقلَْبَ

انسان  ، قلبدوه و چرکین شدر اثر کثرت ارتکاب گناه، کاملاً سیااگر قلب 

بَلْ رانَ » فَیَمُوتَ بِکَثْرةَِ غطَِاءِ الذُّنُوبِ عَلَیْهِ وَ ذَلكَِ قَوْلُهُ تعََالَى:» میرد:می

 2«.« قُلُوبِهِمْ ما کانوُا یَکْسِبُونَ علَى

ی شیطانی هاویرنرحمانی،  با مردن قلب انسان و قطع شدن فیض

تحت تسخیر و تصرف نیروهای شیطانی  هرفترفتهشوند و انسان، ظاهر می

                                                           

 .43ص های اخلاقی عرفانی(،بوی باران )گلچینی از توصیه 1

 .46، ص1ج إرشاد القلوب، 2
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و تحت ولایت شیطان  شودمی خارجاز ولایت خداوند متعال و  دیآیدرم

اتَّخَذُوا الشَّیطَْانَ لِأَمْرِهِمْ ملَِاکاً وَ السلام(: قال علی )علیه» گیرد:قرار می

بَّ وَ دَرَجَ فِی حُجُورِهِمْ؛ وَ فَرَّخَ فِی صُدُورِهِمْ وَ دَ اتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْراَکاً؛ فَبَاضَ

فَنظََرَ بِأعَْیُنِهِمْ وَ نطََقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَرکَِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ وَ زیََّنَ لَهُمُ الْخطََلَ فِعْلَ مَنْ قَدْ 

 1.«شَرِکَهُ الشَّیطَْانُ فِی سُلْطاَنِهِ وَ نطََقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ

 إِلَى اثَّاقَلْتُمْ» :شودواز انسان بسته میبا ارتکاب گناه، پای پر

رحمانی،  و دریافت فیض کندانسان را مقید و محبوس می ه،گنا 2.«الْأَرضِْ

 و قلبی که به مردار داده تدس ازانسانی که هویتِ الـهی خود را  برای

محال خواهد بود؛ چون  3،«عظَِیمُ جِنَایَتِی قَلْبِی أَمَاتَ» است: شدهلیتبد

نتیجه  قلب مرده، لیاقت ارتباط با حقائق معرفتی و علوم الهی را ندارد.

اصرار بر گناه، محرومیت انسان از همه توفیقات و خیرات و برکاتی است 

علم، نماز شب و رزق مادی و اعم از  ای انسان مقدّر شده است؛که بر

وبَ فَإِنَّهَا مَمْحقَةٌ للِْخَیْراَتِ؛ اتَّقُوا الذُّنُ :وآله(علیهالله)صلیعَنِ النَّبِیِّ » معنوی:

الَّذِی کَانَ قَدْ علَِمَهُ، وَ إِنَّ الْعَبْدَ لیَُذْنِبُ  بِهِ العِْلْمَ فَیَنْسَى إِنَّ الْعَبْدَ لَیُذنِْبُ الذَّنْبَ

فَیُحْرمَُ بِهِ الرِّزْقَ وَ قدَْ الذَّنْبَ فَیَمْتَنعُِ بِهِ مِنْ قِیَامِ اللَّیلِْ وَ إِنَّ الْعَبْدَ لیَُذنِْبُ الذَّنْبَ 
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إِنَّا بَلوَْناهُمْ کَما بَلَونْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِلَى آخِرِ  کَانَ هَیِّناً لَهُ ثُمَّ تلََا هَذِهِ

 1«.الآْیَاتِ

 ینینشحجرهدوران ترک گناه در 
ترك گناه است.  ،نشینیحجرهدوران در طلبه  ترین کاراولین و مهم

های ابتلا به گناه و راه هایتلین توفیق، انسان باید عا برای رسیدن به

ریزی کند تا ها برنامهبشناسد و برای مقابله با آنفوذ شیطان را 

 مرورزمان، ارتکاب عمدی گناه، از دایره افکار و اعمال وی خارج شود.به

تمرین ترك گناه، ولی است سخت ابتدا بسیار ترك گناه، در 

تا جایی که شیطان که دشمن  ؛ارمغان خواهد آورد رهایی از گناه را به

قَالَ رَبِّ بِمَا » کَنَد:ندان طمعِ خود را از او میخورده انسان است دقسم

أَغْویَْتَنِی لَأُزیَِّنَنَّ لَهمُْ فِی الْأَرضِْ وَ لَأُغْویَِنَّهمُْ أَجْمَعِینَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنهْمُُ 

 2«.الْمُخلَْصِینَ

دورهم و در  کردوآمدها دقت ، باید در رفتنشینیحجرهدوران در 

  تبدیل به ظلمت نشود. ،با گناه نورانیت حجرهبود که  مراقب هانشستن
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 فصل دوم: 

 تلاوت قرآن

تلاوت قرآن  برای نورانی کردن حجره آسان یکی از راهکارهای

ی نورانتلاوت قرآن  آمده که محل زندگی خود را بادر روایات  .ستا

بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَ لَا  وآله(: نَوِّرُوا بُیُوتَکُمْعلیهالله)صلی اللهرسولقال » کنید:

ای زمانی که در خانهند: فرمودالسلام( امام صادق )علیه 1«.تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً

 واسطهبهود که رآسمان می سوی نوری از آن خانه به ،قرآن تلاوت شود

السلام(: الدَّارُ قال الصادق )علیه» شود:دیگر شناخته می هایاز خانه آن،

إِذاَ تُلِیَ فِیهَا کِتَابُ اللَّهِ کَانَ لَهَا نُورٌ سَاطِعٌ فِی السَّمَاءِ، وَ تُعْرَفُ مِنْ بَیْنِ 

  2«.الدُّورِ
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 خانهآثار تلاوت قرآن در 

 تلاوت قرآن در خانه،: فرمودندالسلام( ، علی )علیهنیرالمؤمنیام

الْبَیْتُ » شود:فرشتگان به آن خانه می وآمدرفتخانه  برکتباعث افزایش 

الَّذِی یُقْرَأُ فِیهِ الْقُرْآنُ وَ یُذْکَرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَکْثُرُ بَرَکَتُهُ وَ تَحْضُرُهُ 

ءُ الْکَوَاکِبُ لِأَهلِْ مَا تُضِیالسَّمَاءِ کَ ءُ لِأَهْلِالْملََائِکَةُ وَ تَهْجُرُهُ الشَّیَاطِینُ وَ یُضِی

الْأَرضِْ وَ إِنَّ الْبَیْتَ الَّذِی لَا یُقْرَأُ فِیهِ الْقُرْآنُ وَ لَا یُذْکَرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَقِلُّ 

 1«.بَرَکَتُهُ وَ تَهْجُرُهُ الْملََائِکَةُ وَ تَحْضُرُهُ الشَّیَاطِینُ

هایتان سهمی برای خانه: ندفرمود ه(آلوعلیهالله)صلی حضرت محمد

آن حضرت درباره «. إِجْعَلُوا لِبُیُوتِکُمْ نَصِیباً مِنَ الْقُرْآنِ»از قرآن قرار دهید: 

اى قرآن اگر در خانه :ندت سفارش به تلاوت قرآن در خانه فرمودعل

زیاد اهل خانه  برکتو گشته آسان خانه  اهل ایخوانده شود، کارها بر

اى قرآن تلاوت اگر در خانهو خواهند بود در فزونى  ن آنااکنگردد و سمى

گردد و کم مى برکت اهل خانه گیرند،نا قرار میتنگدر اهلش  ،نگردد

فَإِنَّ الْبَیْتَ إِذاَ قُرِئَ فِیهِ القُْرْآنُ، تَیَسَّرَ » گیرند:میدر نقصان قرار  آن ناساکن

انَ سُکَّانُهُ فِی زیَِادَةٍ، وَ إِذاَ لمَْ یُقْرَأْ فِیهِ الْقُرْآنُ، ، وَ کَثُرَ خَیْرهُُ، وَ کَأَهْلِهِ علََى

پیامبر اکرم  2«.کَانَ سُکَّانُهُ فِی نُقْصَانٍضُیِّقَ علََى أَهْلِهِ، وَ قَلَّ خَیْرهُُ، وَ 
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 سفارش زیاد به تلاوت قرآن در خانهعلت  بارهدر آله(وعلیهالله)صلی

إِذَا کَثُرَ فِیهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ کَثُرَ خَیْرُهُ وَ أُمْتِعَ أَهْلُهُ وَ أضََاءَ  فَإِنَّ الْبَیْتَ»ند: فرمود

 1«.ءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الدُّنْیَاالسَّمَاءِ کَمَا تُضِی لِأَهلِْ

 مند شدن از نور قرآنترک گناه، شرط بهره
انسان،  مند شدن از نور قرآن و تجلی این نور در دلشرط بهره

وَ أَمَّا الَّذیِنَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرضٌَ فَزاَدَتْهُمْ رِجسْاً » است:هجرت از تاریکی گناه 

 2«.إِلَى رِجْسِهِمْ

 که کسى ،بردنمی اىبهره خورشید نور اشعه از نابینا که طورهمان

 گردد؛نمی مندبهره قرآن معنوى نور از ،شده نابینا و گشته کور دلش چشم

 از را طبیعت ظلمانى پرده که کنندمی استفاده قرآن نور ازافرادی ط فقبلکه 

-آن تا دهند جلاء را آن اطاعت، به کُحل و کنار زده خود دلِ چشم جلوی

 3.گردد انآن رهبر قرآن، که

 ماه و مهر از برگذشت قرآن نور

 سـیاه و کور بُدَت دل ندیدى، تو
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شود و نور الهی می انید نورنجات پیدا کنانسان از ظلمت گناه اگر 

السلام( در دعای بعد از امام عصر )علیه تابد.در جمیع شئون زندگی او می

 : فرمایندمی «یس آل»زیارت 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسأَْلُکَ أَنْ تُصلَِّیَ عَلىَ مُحمََّدٍ نَبیِِّ رحَمَْتِکَ وَ 

ینِ وَ صَدرِْی نُورَ الْإِیماَنِ وَ کلَمَِةِ نوُرِکَ وَ أَنْ تَملَْأَ قلَْبیِ نُورَ الْیَقِ

وَ قُوَّتیِ نُورَ الْعمََلِ وَ لِساَنِی  فِكْرِی نُورَ الثَّباَتِ وَ عَزْمِی نُورَ العْلِْمِ

نوُرَ الصِّدْقِ وَ دِینیِ نُورَ الْبَصاَئِرِ منِْ عِندِْکَ وَ بَصَرِی نوُرَ الضِّیاَءِ وَ 

طهارت درونی  براثریی که انسان جاتا  معِْی نُورَ وَعیِْ الْحِكمَْةِ؛سَ

السلام( منوّر و تابش انوار الهی، به نور ولایت ائمه اطهار )علیهم

السلام( وَ مَوَدَّتیِ نُورَ المُْواَلاةِ لِمُحمََّدٍ وَ آلِهِ )علیهمگردد: می

  1.یتُْ بعَِهدِْکَ وَ مِیثَاقِکَحَتَّى أَلْقَاکَ وَ قدَْ وَفَ

خواهند یز را با نورانیت میچهمه دعا،در این السلام(، امام )علیه

یرد؛ یعنی زندگی بدون نور فرابگیی که سراسر وجود انسان را نور جاتا 

 است.ارزش یبباطنی، زندگی الهی و انسانی نیست و پوچ و 

امام نقل شد آمده که  المتهجدمصباحاز  ترشیپی که در دعای

یی و اخروی انسان ایدنزندگی  السلام(، نور قرآن را در همه شئون)علیه

از خداوند خواسته قرآن در آن شئون را  جاری دانسته و منوّر شدن به نور
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أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ نُورَ صَدْرِی وَ رَبِیعَ قَلْبِی وَ جلََاءَ حُزنِْی وَ ذَهَابَ » :است

 1....«غَمِّی وَ 

 ینینش حجرهدوران اهمیت انس با قرآن در 
 2«.الْقُرْآنِ مِنَ تَیَسَّرَ ما فَاقْرَؤاُ: »ه تلاوت قرآن فرمودخداوند دربار

بیشتر و بهتر جلوه خواهد  همآنبیشتر باشد، آثار قرآن هر چه تلاوت 

السلام(، اگر کسی در دوران امام صادق )علیهبنابر سخن  یی کهجاکرد، تا 

باشد و از تلاوت آن غفلت  مأنوسجوانی عمرش، با قرآن محشور و 

  شود:با گوشت و خون او آمیخته می در سایه این انس، قرآن ،ندنک

بِلَحمِْهِ وَ  منَْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ هُوَ شاَبٌّ مُؤْمنٌِ اخْتلََطَ الْقُرْآنُ

دَمِهِ وَ جَعلََهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ معََ السَّفَرَةِ الْكِراَمِ الْبَررََةِ وَ کَانَ 

  3.هُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِالْقُرْآنُ حَجِیزاً عَنْ

ست، بهترین هاجوانی طلبهدوران که مقارن با  نشینیحجرهدوران 

 مأنوس شدن با قرآن است.فرصت برای 

 درباره فضیلت تلاوت قرآن وجود دارد؛ مانند: فراوانی روایات
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 یَخْضعَْ وَ لَمْ قَرَأَ الْقُرْآنَ منَْ السلام(:قاَلَ الصَّادِقُ )علیه

هِ وَ لَمْ یَرِقَّ قلَْبُهُ وَ لاَ یُنْشئُِ حَزَناً وَ وجََلاً فیِ سِرِّهِ فَقدَِ اسْتَهاَنَ للَِّ

بعِِظَمِ شَأْنِ اللَّهِ تعَاَلَى وَ خَسِرَ خُسرَْاناً مُبِیناً؛ فَقاَرِئُ الْقُرْآنِ 

ضِعٍ خاَلٍ؛ مُحْتاَجٌ إِلىَ ثلََاثَةِ أَشْیاَءَ: قلَْبٍ خاَشعٍِ وَ بَدَنٍ فاَرِغٍ وَ مَوْ

فَإِذا » فَإِذاَ خَشعََ للَِّهِ قلَْبُهُ فَرَّ مِنْهُ الشَّیْطَانُ الرَّجِیمُ؛ قاَلَ اللَّهُ تعََالىَ:

فَإِذاَ تَفَرَّغَ  1«.قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتعَذِْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ

لْقِراَءَةِ وَ لاَ یعَْتَرِضُهُ عاَرضٌِ نَفْسُهُ منَِ الأَْسْباَبِ تَجَرَّدَ قلَْبُهُ لِ

 .نُورِ الْقُرْآنِ وَ فَواَئدَِهُفَیَحرِْمَهُ بَرَکَةَ 

قرآن را محتاج به قلب  تلاوت کنندهالسلام(، امام صادق )علیه

: اگر کسی این سه اندفرمودهو  و محل خلوت دانسته خاشع، بدن فـارغ

اسباب و تعلقات دنیوى و  فراغت بدن از واسطهبهامر را رعایت کرد و 

د از برکات انوار و د قلب حاصل شهاى ظاهرى، فراغت و تجرّگرفتاری

  ایق قرآن مجید محروم نخواهد ماند.و معارف و حق دیفوا

اگر قرآن را در جای خلوت و با فرمودند:  حضرت در ادامهآن 

د باطن و روح او با پروردگار متعال مأنوس خواه ،توجه کامل تلاوت کند

شد، و شیرینی و حلاوت صحبت خدا با بندگان صالح خود را خواهد 

و  و لطف و مهربانى پروردگار متعال را به آنان خواهد فهمید یافت

  ات و اشارات ویژه متوجه خواهد شد:اختصاص دادن آنان را به انواع کرام
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دَ أَنْ أَتىَ فَإِذاَ اتَّخذََ مَجلِْساً خاَلِیاً وَ اعْتَزَلَ عنَِ الْخلَْقِ بعَْ

باِلْخَصلَْتَینِْ خُضُوعِ الْقلَبِْ وَ فَرَاغِ الْبَدَنِ اسْتَأْنسََ روُحُهُ وَ سِرُّهُ 

باِللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجدََ حَلاَوَةَ مُخاَطَباَتِ اللَّهِ تعَاَلىَ عَزَّ وَ جَلَّ 

تِصَاصِهِ لَهُمْ بِفُنُونِ عِبَادَهُ الصَّالِحِینَ وَ علَِمَ لُطْفَهُ بِهِمْ وَ مَقاَمَ اخْ

  .تِهِ وَ بَداَئعِِ إِشاَراَتِهِکَراَماَ

قاری قرآن در اثر حضور کامل در محضر قرآن، لذتی را از تلاوت 

کند؛ زیرا او در هیچ عبادتی را با آن عوض نمیکه  درآویم به دستقرآن 

ز کرده شنیده و با او مناجات و راز و نیاواسطه کلمات خدا را بى ،این حال

  است:

فَإِنْ شَرِبَ کأَْساً منِْ هَذاَ المَْشْرَبِ لاَ یَخْتاَرُ علَىَ ذَلِکَ 

الْحاَلِ حاَلًا وَ عَلىَ ذَلِکَ الْوَقتِْ وَقْتاً بَلْ یُؤثِْرُهُ علَىَ کُلِّ طاَعَةٍ وَ 

 .ا واَسِطَةٍعِباَدَةٍ لِأَنَّ فِیهِ المُْناَجاَةَ مَعَ الرَّبِّ بلَِ

متوجه باش که چگونه و با چه  دقتبه، وت قرآنپس در حال تلا

و منشور عهد ولایت کنی میحال و توجهى کتاب خداى خود را قرائت 

و از نواهى او اجتناب  خوانى! و چگونه اوامر او را اجابت کردهخود را مى

کنى! زیرا قرآن، کتاب عزیز و آن را رعایت مى احکامو حدود و کنی می

و باطل و شده نازلپروردگار حکیم و مهربان حقى است که از جانب 

کتاب خداى خود را  سر او عارض نخواهد شد.رو و پشتخلافى از پیش

و کن و در مواقع وعد و وعید آن سکوت  تلاوت کن ترتمامهرچه دقتبه
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در امثال و مواعظ آن تفکر کن، و مواظب باش که به خاطر رعایت آداب 

و حفظ آداب معنوى معانى و حقایق  از ،تجویدى و حفظ مخارج حروف

  آن محروم نگردى:

فاَنْظُرْ کَیْفَ تَقْرَأُ کِتاَبَ رَبِّکَ وَ مَنْشوُرَ وَلاَیَتِکَ؟ وَ کَیْفَ 

تُجِیبُ أوَاَمِرَهُ وَ تَجْتَنبُِ نَواَهِیَهُ؟ وَ کَیْفَ تَتمََثَّلُ حُدُودَهُ؛ فَإِنَّهُ 

منِْ بَینِْ یدََیْهِ وَ لا منِْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ  لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ»کِتاَبٌ عزَِیزٌ 

فَرَتِّلْهُ تَرْتِیلاً وَ قِفْ عِندَْ وَعدِْهِ وَ وَعِیدِهِ وَ  1؛«منِْ حَكِیمٍ حمَِیدٍ

هُ تَفَكَّرْ فیِ أَمْثاَلِهِ وَ موََاعِظِهِ، وَ احذَْرْ أَنْ تَقعََ منِْ إِقاَمَتِکَ حرُُوفَ

 2.فیِ إِضاَعَةِ حدُُودِه

یك حداقل روزانه باید  و قرآن باید انیس همیشگی طلبه باشد

در ابتدای تحصیل  –الله حفظه -سبحانی  اللهتیآ .تلاوت کندجزء قرآن 

یك  هرروزنمازهایتان را اول وقت بخوانید و : »ام، به بنده فرمودحوزوی

 «. جزء قرآن تلاوت کنید

                                                           

 .42فصلت:  1

 .28ص مصباح الشریعة، 2
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 فصل سوم: 

 نماز شب

آله( وعلیهاللهپیامبر اکرم )صلی .استنور  ،حقیقت بندگیِ خدا

الصَّلَاةُ نُورُ الْمؤُْمِنِ وَ الصَّلَاةُ نُورٌ مِنَ » است: مؤمن: نماز، نور فرمودند

أَنَّ الْوُضُوءَ »ند: فرموددرباره وضو هم السلام( امام صادق )علیه 1،«اللَّهِ

ءَهُ مِنْ غَیرِْ حَدثٍَ آخَرَ جدََّدَ علََى الْوُضُوءِ نُورٌ علََى نُورٍ، وَ مَنْ جَدَّدَ وضُُو

 2«.اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ توَْبَتَهُ مِنْ غَیْرِ اسْتِغْفَارٍ

برای افرادی که  نورانیت عمل .ستها نور احقیقت و باطن عبادت

 نبین آنایی بر روی چشمِ حقیقتایدنغبار و حجاب گناه و تعلقات 

مثل التلاوة و الصلاة و الدعاء و  العبادة» قابل مشاهده است: ،ننشسته باشد

و انما اختفى نورانیتها  نحوها بحسب الحقیقة نورٌ عند ذوى البصیرة الکاملة

                                                           

 .92، ص3ج مستدرك الوسائل، 1

 .41، ص1ج من لا یحضره الفقیه، 2



43 

 

« نوروا بیوتکم»عن الاکثر فى هذه النشأة لمصالح لا یعلمها الا هو؛ فقوله 

 1«.و الظاهر من التلاوة حقیقتها على حقیقته

 یر نماز شب در نورانیت محل سکونتثتأ
سزایی دارد نماز شب نقش بهز عباداتی که در نورانیت انسان یکی ا

 پیامبر خدا 2«.نُورٌ صلََاةُ اللَّیْلِآله(: وعلیهالله)صلی اللهرسولقال » است:

که هر  مواظب باشید نماز شبتان ترك نشود.د: فرمودنآله( وعلیهالله)صلی

نُورٌ؛  صلََاةُ اللَّیْلِ» :خواهد بود ترسیماخوش روزدر شب بخواند بیشتر نماز 

نماز  3«.حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ عَلَیكَْ بِصلََاةِ اللَّیْلِ! مَنْ کَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّیْلِ

-امام صادق )علیه دارد؛ای تأثیر ویژهدر نورانیت خانه انسان نیز  شب

 شودمى ندهخوا قرآن و نماز آن در شبانگاه که هایىند: خانهفرمودالسلام( 

 زمینیان براى آسمان ستارگان که همچنان ،درخشدمى اهل آسمان براى

 لِأَهلِْ ءُتُضِی الْقُرْآنِ بِتِلاَوَةِ بِاللَّیْلِ فِیهَا یُصلََّى الَّتِی الْبُیُوتَ إِنَّ» درخشد:مى

 4«.الْأَرضْ لِأَهْلِ السَّمَاءِ نُجُومُ ءُتُضِی کَمَا السَّمَاءِ

                                                           

 .493، ص12، جمرآة العقول 1

 . 337، ص6ج مستدرك الوسائل، 2

 همان. 3

 .41ص  الأعمال، ثواب 4
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 طلبهب برای اهمیت نماز ش
پیامبر از زمانى که از  السلام( فرمودند:، علی )علیهنیرالمؤمنیام

، «نور الهى است ،نماز شب» وآله( شنیدم که فرمود:علیهاللَّهخدا )صلّى

مُنْذُ سَمعِْتُ قَولَْ  مَا تَرکَْتُ صلََاةَ اللَّیْلِ» :هرگز نماز شب را ترك نکردم

 «. نُورٌ النَّبِیِّ: صلََاةُ اللَّیْلِ

: حتى در شب پرسید ابن کَواّءِ منافقدر ادامه حدیث آمده است: 

( هم نماز شب در جنگ صفینبا سپاه معاویه  ترین شب نبردسختهریر )

هم نماز شبم  آن حضرت فرمودند: حتى در شب هریررا ترك نکردی؟ 

السلام(: وَ لَا لَیْلةََ الَ )علیهفَقَالَ ابْنُ الْکَوَّاءِ: وَ لَا لَیْلَةَ الْهَریِرِ؟ قَ» :ترك نشد

در « لیلة الهریر»السّلام( نماز شب را حتى در على )علیهامام  1«.الْهَریِرِ

که صدای به هم خوردن  جنگ صفین هم ترك نکرد و در هیاهوى جنگ

اندازِ بانگ العفو العفو ایشان طنین ،بود کرده رپُجنگ را  شمشیرها، معرکه

جهاد اصغر  دانیدر م السلام()علیهامام العارفین، علی  میدان نبرد شده بود.

در میدان جهاد اکبر و او شاگردان  ،، نماز شب را ترك نکردندجهاد اکبرو 

 .نبرد با دشمن درون، نباید از نماز شب غفلت کنند

                                                           

 .123، ص2، جمناقب 1
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-وعلیهاللهالله )صلیقال رسول» به نماز شب اوست: مؤمنشرافت 

بنابراین شرافت حجره به نماز شبی  1«.اتُهُ بِاللَّیْلِآله(: شَرَفُ الْمؤُْمِنِ صَلَ

 شود.است که در آن خوانده می

چون  اعجاز است؛ تأثیر نماز شب در نورانیت درون انسان، در حدّ

را به با محبوبش، نور خودش  مؤمن خلوت شبانه خاطربهخداوند 

ی وَصِیَّتِهِ آله( فِوعلیهالله)صلیالله رسولقَالَ » دهد:نمازگزار می

وَ عَلَیكَْ بِصلََاةِ اللَّیْلِ وَ کَرَّرَ ذَلكَِ ثَلَاثاً. وَ قَالَ: أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ  لِـأَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ:

الْمصَُلِّینَ بِاللَّیْلِ هُمْ أَحْسَنُ النَّاسِ وُجُوهاً؛ لِأَنَّهُمْ خَلَواْ بِاللَّیْلِ لِلَّهِ سُبْحاَنَهُ 

 2«.مِنْ نوُرِهِ فَکَسَاهُمْ

نماز شب،  .درخشد که نورانی باشدای برای اهل آسمان میحجره

آورد. درخشش یك حجره برای آسمانیان، یعنی این نور را به ارمغان می

 .هابرتری آن حجره نسبت به بقیه حجرهکمال و

طلبه است. ، جزء ارکان پیشرفت خواندن نماز شب در حجره

های نخستین طلبگی خود سالدرباره  -ظله دام -الله جوادی آملی آیت

 گوید: می

                                                           

 .86، ص1، جإرشاد القلوب 1

 .92همان، ص 2
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یک سال از خاطرات شیرین و برکاتی که در آن

از دیگر  ،السلام( به یاد دارممدرسه امام حسن عسكری )علیه

مدارس ندارم. این برکات از نام مبارکی بود که بر آن مدرسه 

 السلام(مدرسه امام حسن عسكری )علیه .و مسجد نهاده بودند

لیكن  های آن فراوان نبود،مدرسه کوچكی بود و تعداد طلبه

ها اهل تهجد و نماز شب بودند و ها یا غالب آنهمه آن طلبه

صورت عمومی و شد و بهجا فراموش نمینماز شب در آن

شد. برخی طلاب مدرسه مسجد جامع و همگانی خوانده می

شب  خواندند ولی نمازمدرسه مسجد هاشمی نیز نماز شب می

سه امام حسن خلاف مدر جا نبود؛خواندن فضای غالب آن

  1.السلام(عسكری )علیه

های علمیه از ارکان طلبگی بوده و اگر نماز شب هماره در حوزه

 استاد حسین انصاریانشد. خواند باعث شگفتی میای نماز شب نمیطلبه

 : گویدمی

شاهد بودم که یک ساعت مانده به  ،در دوران طلبگی

ها، صدای ضجه و ناله شنیده از چهار طرف حجره ،ان صبحاذ

 2.شدمی

                                                           

 .39ص مهر استاد، 1

 .347892شماره خبر:  خبرگزاری حوزه، 2
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 : گویدمی بارهنیدرا)ره( مجتهدی  اللهتیآ

 یالعظماللهتیک روز قبل از اذان صبح دیدم آی

زنند در حیاط مدرسه فیضیه قدم می (علیهاللهرحمه)بروجردی 

فردای آن روز شیخ محمود اردکانی  و خیلی ناراحت هستند.

جا آمده بودند، بسیار دیشب آقای بروجردی این :د و گفتآم

ناراحت بود و شكایت داشتند که چرا دیشب برق چند حجره 

بیدار  ،ها برای نماز شبهای این حجرهخاموش بوده و طلبه

  1طلبه نباید نماز شبش ترک شود. .اندنشده

سائل و این م کردبروجردی با این نگاه، طلبه را تربیت میالله آیت

 علمیه باید نصب العین قرار بگیرد. هایفعلی حوزه نمسئولابرای 

 گوید: یکی از علمای اصفهان می

و متعهد بودند.  متعبدعلمای آن زمان واقعاً 

کردند که همسرانشان در پیرمردهایی در مدرسه ما زندگی می

شش یا  هاآنبودند ولی  شهرخمینییا فلاورجان یا  آبادنجف

-مدرسه با زندگی بسیار ساده می هایاتاقاز  ریكیدهفت روز 

ها رفتند. خصوصیات همه آنه خانه میماندند و بعد چند روزی ب

پیش از نماز  ،در گذشته .خواندنداین بود که نماز شب می

                                                           

 ، صآداب الطلاب 1
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 د.خواندنها روشن بود و نماز شب میصبح، چراغ تمام حجره

خیلی  آمدند و با صدایپیرمردهای مسن از اتاق بیرون می

شدند گفتند که باعث میحزین و جالب و آموزنده اذان می

ها از خواب بیدار شوند تا نماز شب بخوانند و مدرسین هم طلبه

 1.دها تكلیف کرده بودند که نماز شب بخواننبرای آن

برخی مدارس علمیه آمده بود که ساکنان مدرسه باید نامه در وقف

 نماز شب بخوانند:

ای در مدرسه ،نجفی در اصفهان محمدعلیآقا شیخ 

ایشان در وقف نامه  ه بود.مسجد امام ساخت]و اطراف[ حدود 

 مدرسه در کنماین مدرسه درج کرده بود که لازم و واجب می

ای نماز شب نخواند، من نماز شب خوانده شود. اگر طلبه

گرفتن موقوفه برای او جایز نیست و بودن او در مدرسه حرام 

 2.ستا

 ؛ بهترین سرمایهنماز شب
معارف الهی و  دارانهیطلاو  سالارانقافله( که السلامعلیهمائمه )

. انددانستهنماز شب را بهترین سرمایه عمر انسان  ،سلوك الی الله هستند

                                                           

 .نیوزحوزه، خبرگزاری سیدباقر میردامادی اللهمصاحبه با آیت 1

 همان. 2
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انسانی که از فیض نماز شب غافل : ندفرمود( السلامعلیهصادق ) امام

مَ حُرِ مَن اَلمَغبوُنَ فَاِنَّ لَّیلِ؛ال قِیامَ تَدَع لا» ، عمرش را باخته است:بماند

  1«.اللَّیلِ ةصلَو

-ند: هر سفری، مرکَبی میفرمودالسلام( امام حسن عسکری )علیه

ی سوبهکه سفری است  جهتازآنی خدا، سوبهسیر و سلوك خواهد و 

نماز شب و مرکَب مبدأ هستی، در این سفر بدون استفاده کردن از 

إِنَّ الوُْصُولَ إِلَى » سلوك، امکان ندارد: تیغابهبر آن، رسیدن  سوارشدن

 -جوادی آملی  اللهتیآ 2«.لاَ یُدْرَكُ إِلَّا بِامْتطَِاء اللَّیْلِ -اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَفرٌَ

و  درس خود این روایت را قرائت کرد بارها در جلسات -الله حفظه

 نماز شب را یادآور شد.اهمیت 

ند: هر خوبی و کمالی که برای فرمودم( السلاامام صادق )علیه

  ، با نماز شب قابل وصول است:شودانسان تصور می

السلام( عنَْ أَمِیرِ المُْؤْمِنِینَ عنَِ الصَّادِقِ عنَْ آباَئِهِ )علیهم

 صلَاَةُ اللَّیلِْ :آله(وعلیهالله)صلیالسلام( قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ )علیه

بِّ وَ حبُُّ الْملَاَئِكَةِ وَ سُنَّةُ الْأَنْبِیاَءِ وَ نُورُ الْمعَْرِفَةِ وَ مَرْضاَةٌ للِرَّ

                                                           

 .329، ص3ج هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة علیهم السلام، 1

 .380، ص75ج بحار الأنوار، 2
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أَصْلُ الْإِیمَانِ وَ راَحَةُ الْأَبدَْانِ وَ کَراَهِیَةٌ لِلشَّیْطَانِ وَ سلِاَحٌ علَىَ 

قِ وَ شَفِیعٌ الْأَعدَْاءِ وَ إِجاَبَةٌ للِدُّعاَءِ وَ قَبُولٌ لِلْأَعمْاَلِ وَ بَرَکَةٌ فِی الرِّزْ

بَینَْ صاَحِبِهاَ وَ بَینَْ ملََکِ المَْوْتِ وَ سِراَجٌ فیِ قَبْرِهِ وَ فِرَاشٌ مِنْ 

تَحتِْ جَنْبَیْهِ وَ جَواَبُ مُنْكَرٍ وَ نَكیِرٍ وَ مُونسٌِ وَ زاَئِرٌ فیِ قَبْرِهِ؛ فَإِذاَ 

تاَجاً علَىَ رأَْسِهِ وَ لِباَساً کَانَ یَوْمُ الْقِیاَمَةِ کاَنتَِ الصَّلاَةُ ظلًِّا علََیْهِ وَ 

علَىَ بدََنِهِ وَ نُوراً یَسعْىَ بَینَْ یدََیْهِ وَ سِتْراً بَیْنَهُ وَ بَینَْ النَّارِ وَ حُجَّةً 

للِمُْؤْمِنِ بَینَْ یدََیِ اللَّهِ تعَاَلىَ وَ ثِقلْاً فِی المَْوَازِینِ وَ جَواَزاً علََى 

ةِ؛ لِأَنَّ الصَّلاَةَ تَكْبِیرٌ وَ تَحمِْیدٌ وَ تَسْبِیحٌ وَ الصِّرَاطِ وَ مِفْتاَحاً للِْجَنَّ

تمَْجِیدٌ وَ تَقدِْیسٌ وَ تعَْظِیمٌ وَ قِراَءَةٌ وَ دُعَاءٌ، وَ أَنَّ أَصْلَ الْأَعمَْالِ 

  1.کلَُّهاَ الصَّلاَةُ لِوَقْتِهاَ

-به نجف و ملاقات با عارف بی ورود درباره( رهعلامه طباطبائی )

 گوید: ، میآقا سید علی قاضی طباطبائی )ره( اللهتیآبدیل، 

چون به نجف اشرف براى تحصیل مشرّف شدم، 

گاهى به محضر گاه ،قَرابت و خویشاوندى و رحَمِیتّ نظرازنقطه

اى شدم؛ تا یک روز درِ مدرسهقاضى )ره( شرفیاب مى مرحوم

ه کردند، چون بعبور مى جاازآنایستاده بودم که مرحوم قاضى 

اى »ه من گذاردند و گفتند: من رسیدند دست خود را روى شان

خواهى خواهى نماز شب بخوان؛ و آخرت مىدنیا مى فرزند،
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در من اثر کرد که از آن  قدرآناین سخن . «نماز شب بخوان!

پنج سال تمام در  ،به بعد تا زمانی که به ایران مراجعت کردم

از  ایدم و لحظهبرسر مىهمحضر مرحوم قاضى روز و شب ب

 1.کردمادراک فیض ایشان دریغ نمى

آله( وعلیهالله)صلی . حضرت محمدنماز شب، ثروت محض است

، روز قیامت، مفلِس شب را به خواب بگذراند که همه هر کسفرمودند: 

وَ جَاءَ یَوْمَ  مَا نَامَ اللَّیْلَ کُلَّهُ أَحَدٌ إِلَّا بَالَ الشَّیطَْانُ فِی أُذُنَیْهِ» شود:محشور می

است که در  یینورهاو  مقامات عالیثروتِ روز قیامت،  2«.الْقِیَامَةِ مُفْلِساً

یَوْمَ تَرَى » :کندپاهای صاحبان نور را روشن میصحرای محشر، جلوی 

الْیَومَْ  الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ یَسعَْى نُورُهُمْ بَیْنَ أیَْدیِهِمْ وَ بِأیَْمَانِهِمْ بُشْراَکُمُ

)چرا  3،«جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدیِنَ فِیهَا ذلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعظَِیمُ

برخی روایات و نقل قول ها با فونت جدا و با تورفتگی آمده و 

نوری که در  السلام(،به فرموده امام صادق )علیه وبر خی داخل متن؟( 
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 دستبهبه برکت نماز شب در این دنیا شود می داده انمؤمنروز قیامت به 

 1«.نُوراً یَسْعَى بَیْنَ یَدَیْهِ» آید:می

 نماز شب عوامل محرومیت از
توانند برای برخی افارد دوست دارند نماز شب بخوانند ولی نمی

 نماز شب از خواب بیدار شوند؛ چه باید کرد؟

 اند از:بارتبه نظر نگارنده، عوامل محرومیت از نماز شب ع

 آگاهی از اهمیت نماز شب نا. 1

از این است که انسان عامل محرومیت انسان از نماز شب، اولین 

نا آگاهی از خواص نماز شب در دنیا و  آگاهی ندارد.اهمیت نماز شب 

 شود مومن، از این فرصت طلایی محروم گردد.آخرت باعث می

نیست مگر چ فردی هی: وآله( فرمودندعلیهالله)صلیمحمد حضرت 

کند و به او است که هر شب دو بار او را بیدار مىای فرشتهکه براى او این

 : برخیز و به یاد پروردگارت باش ،گوید: اى بنده خدامى

ماَ منِْ أحَدٍَ إِلَّا وَ لَهُ ملََکٌ یُوقِظُهُ منِْ نَوْمِهِ کُلَّ لَیلَْةٍ مَرَّتَیْنِ 

بُولُ اقعْدُْ لِتذَْکُرَ رَبَّکَ فَفیِ الثَّالِثَةِ إِنْ لَمْ یَنْتَبِهْ یَیَقُولُ یاَ عَبْدَ اللَّهِ 

 1.الشَّیْطاَنُ فِی أُذُنِهِ
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 د: گویمی درباره این حدیثآقا ملکی تبریزی میرزا جواد

مبادا که به این اخبار کافر شوى، بلكه به آنها ایمان 

را  دارانزندهشبگیرم که بعضى از و من خدا را گواه مى بیاور

صداى آن ملََكى که او را با لفظ  ،کار لیاواشناسم که در مى

 2.شنیدنمود مىاز خواب بیدار مى« آقا»

 گوید: ای میعارف واسته

شبی از انجام نماز شب و اذکار و اوراد خواب مانده 

ه جای رسیدن به محضر داد: آیا بکه شنیدم هاتفی ندا می مبود

رضوان الهی را در  زیجوا کهیدرحال ؛خوابیمی خداوند رحمان،

کنند؟ هر کس دنبال این ساعت بین دوستان خدا پخش می

قال بعض » خوابد:شب را نمی ،رسیدن به فیض عظیم است

نمُت ذات لیلة عن وردی، فسمعتُ هاتفا یقول: أ تَنام  الصالحین:

عن حضرة الرحمن و هو یقسم جوائز الرضوان بین الأحبّة و 

ن أراد منا المزید فلا ینام لیله الطویل و لا یقنع من الخلان؛ فم

 3«.نفسه لها بالقلیل
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 د: گویمی ، عارف بزرگ شیعهآقا ملکی تبریزیمیرزا جواد

که اثراتى را که براى  بساچه ،و اگر تو دلى داشته باشى

ها که و اگر به این فضیلت نماز شب رسیده است دریافته باشى

من باشى آن را ترک نخواهى کرد و مؤ ،براى این نماز رسیده

ضایع نخواهى ساخت؛ زیرا طبیعت انسان بر این سرشته شده 

که دوستدار خیر و خوبى است. آیا در آن حدیث قدسى 

نشنیدى که ذات اقدس حق فرمود: بندگان من براى غروب 

همچون پرندگانى که شامگاهان شوق رفتن به  ،خورشید

توان پذیرفت که گونه مىدارند، مشتاق هستند و چ آشیانه

باشد و کسى به بعضى از این فضایل، براى نماز شب معتقد 

آیا همین انسان نیست که در  مشتاق رسیدن وقت آن نباشد.

از  ،هاآنو حكام این جهان و خلوت با  یاییدنتقرب به سلاطین 

که روح و زندگى خود را در  بساچهگذرد و مال و اهل خود مى

 أَشدَُّ آمَنُوا الَّذینَ وَ»فرماید: و خداى متعال مى ؛این راه فدا کند

وستى و محبتى محبتشان به خدا از هر د و مؤمنان 1،«للَِّهِ حُبًّا

 2.بیشتر و شدیدتر است
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ای در گذشته از آثار معنوی فراوانی که دارد، سهم عمده ،نماز شب

 رد.مباحث علمی و حقائق معرفتی دا توفیق انسان نسبت به فهم و درك

  :فرمودمیرزا جواد آقا ملکی تبریزی الله آیت

که از  شناسمیرا م نیمن بسیارى از محصل

داران بودند و همین موضوع سبب شد که فهمى عمیق زندهشب

مراتب و در امر تحصیل نصیبشان شد و به رینظیو استقامتى ب

مقامات والایى رسیدند و بالعكس، کسانى هستند که در مطالعه 

و از علم  رسندینم ییجالمى کوشش بسیار دارند ولى بهکتب ع

 1.نندیبیو برکتى نم برندیخویش سودى نم

خواب ماندن از مثل امرى به » ،دواگر اهمیت نماز شب درك ش

بینى که اگر آیا طالبان این دنیا را نمى یرممکن است.غاین بزرگى، غالباً 

گر چه وقت ملاقات با او  فراخواندیکى از آنها را سلطان وقت به خلوت 

را دل شب قرار دهد، او به خواب نخواهد ماند، بلکه آن شب را از ترس 

که مبادا بخواب بماند کلاً بیدار و پیوسته به فکر مجلس سلطان و این

به یقین  ،یکن تأملصحبتش با او خواهد بود. تو اگر به احوال خویش 

ی پول توجهقابلب مبلَغ شیمهنخواهى دید که اگر احتمال دهى که کسى 

که مبادا و ترس این یابی به آن مالدستاز شوق  ،برایت خواهد آورد

خواب از دستت برود، قدرت بر خوابیدن نخواهى داشت. از همه  واسطهبه
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توانى نزد مى ،خواب بمانىهها گذشته، اگر واقعاً از این خوف دارى که باین

 که خود عادت کنى.د بخوابى تا ایننماز بیدار کن وقتبه کسى که تو را

یابی به این فضیلت دستکه اگر خواب مانع و خلاصه کلام این

 1«.خوارى و ذلتى است که مِثلش در این دنیا نیست ،شودبزرگ 

 . دیر خوابیدن2

اگر انسان ساعت خوابش را طوری تنظیم کند که تا نیم ساعت به 

هم سبك خورده باشد ساعت خوابیده باشد و شام را  6اذان صبح، 

 .بیدار شودنماز شب تواند برای خواندن میی راحتبه

 گوید:باره میملکی در این آقامیرزا جواد اللهآیت

چند  ،دهندکسانى که خواب را بر نماز شب ترجیح مى

ل شب را به اى از آنها کسانى هستند که اوّدسته د.دسته هستن

و به غیبت مؤمنین و  رسانندی و بیهودگى به نیمه مىنینششب

و معده خود را  کننداز آن نهى شده وقت خود را تلف مى آنچه

و  و سپس در بستر نرم کنندها پر مىتا به حلقوم از خوردنى

اى مسلماً براى روند، و چنین خوابیدهمكان راحتى به خواب می

اسباب  ،او از ابتداى شب که چرانخواهد شد؛  داریبشبنماز 
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بیدار  قصدبهتوان گفت که او کرد، بلكه مىهم مىخواب را فرا

ی سبب بخار پرخورتا بیدار شود؛ زیرا  شدن، به خواب نرفته

و  هم موجب خواب زیاد استشود و آنمعده و سستى مى

 .هستل شب از اسباب خواب آخر شب بیدار بودن اوّ

معصیت در اول شب از اسباب خواب در آخر شب  نیچنمه

و  بستر نرم و راحت موجب زیادى خواب طورنیهماست و 

شود و چنین کسى اگر بیدار نشدن را بهانه کند سنگینى آن می

 عذرش مردود خواهد بود.

شود که انسان خود را براى بیدار شدن گاه مى ،بلى

که در بالا  -شود باعث غلبه خواب مى ازآنچهکند و مهیا مى

اخبار براى بیدار  در آنچهکند و به پرهیز مى -بدان اشاره شد 

ماند، که این خواب مىشود ولى باز مى ، متوسلشدن رسیده

لطفى از جانب خداى متعال نسبت به بنده در سیاست امر او 

این امر یا بدین خاطر است که او را از عُجب  چراکهباشد؛ مى

تأسّف شدید او بر از دست  خاطربهکه و یا این محافظت کند

، اجر بیشترى به او عنایت فرماید، ولى رفتن تهجد و نماز شب

دو  -دک و یكى شود این امر خیلى اناز اخبار استفاده مى آنچه

 1.شب بیش نخواهد بود
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 مطلب شد بزرگ کهچونکن جهد می

 گَرد گَلّه، توتـــــیای چشم گـــرگ

سفارش کردن به دیگران جهت بیدار کردن برای 

 نماز شب:

ای نماز شب این است که مدتی به ترین راه بیدار شدن برساده

 فردی بگوید که او را نیم ساعت به اذان بیدار کند: 

از این خوف دارى که  واقعاًها گذشته، اگر از همه این

 موقع نماز بیدار کند توانى نزد کسى که تو راخواب بمانى مى

  1بخوابى تا اینكه خودت عادت کنى.

 ید: گومی آقا نجفی قوچانی )ره( اللهتیآ

از  ،وصل به هم بود مانیهاحجرهدر این حجره تازه که 

میان طاقچه سوراخ نمودیم و ریسمانی در آن کشیدیم که 

 سر در حجره من.ریسمان در حجره رفیق بود و یک سرکی

بست و این وقت خواب آن سر را رفیق به پا و دست خود می

 هرکدامبستم که سحر سرِ ریسمان را من به دست خود می

 ،صدایی بزنیم کهنیادیگری را بدون  ،زودتر بیدار شویم

ای از صدای ما که مبادا طلبه همان ریسمان بیدار کنیم توسطبه
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یا نوشتن و یا  بیدار شود و راضی نباشد، و مشغول مطالعه و

 1.مشاغل دیگر بودیم

ای تواند خستگی بدن را تا اندازهخواب قیلوله )وسط روز( می

فرمودند: از قیلوله برای  آله(وعلیهالله)صلی ضرت محمدبرطرف سازد. ح

 2«.اسْتَعِینوُا ... بِالْقَیلُْولَةِ علََى قِیَامِ اللَّیْلِ»؛ خواهیدبنماز شب کمك خواندن 

 . گناه3

 :گیرد. در روایت آمده استتوفیق نماز شب را از انسان می ،گناه

از عدم توفیق نسبت به  السلام( رسید ومردی به محضر امام صادق )علیه

أَنَّهُ أتََاهُ » :گناه نکن ،حضرت فرمودند: در روزآن نماز شب گلایه کرد؛ 

 رَجُلٌ، فَقَالَ: یَا أَبَا عَبْدِ الله! إِنِّی لَا أَقْوَى علََى الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ؟ فَقَالَ: لَا تَعْصِ

گوید انسان یك دروغ میدر روایتی دیگر آمده است: گاهی  3«.بِالنَّهَارِ اللهَ

با محرومیت از نماز  شود وین دروغ از نماز شب محروم میهم واسطهبهو 

أَنَّ الرَّجلَُ  وَ رُوِیَ» شود:شب، از رزق مادی و معنویِ خدا هم محروم می
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مَ بِذَلكَِ یَکْذِبُ الْکَذِبَةَ فَیُحْرمَُ بِهَا صلََاةَ اللَّیْلِ؛ فَإِذاَ حُرمَِ صلََاةَ اللَّیْلِ حُرِ

 1«.الرِّزْقَ

او را از حرکت  بندد وگناه، زنجـیری است که پاهای انسان را می

برای انسان، باز است  مقامات عالیراهِ رسیدن به  ،از نظر قرآن. داردیبازم

و  دنیوى زودگذرِ هاىِلذت و مادى ناچیز امور به گرایش و تمایل او ولى

وَ لَوْ » شود:او به این مقامات مینفس، مانع از رسیدن  هواى پیروی از

تمایلات نفسانی و  2«.الْأَرضِْ وَ اتَّبَعَ هَواَهُ شِئْنَا لَرَفَعْناَهُ بِهَا وَ لکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلىَ

ی مبدأ عالی و رسیدن به لقاء سوبه، انسان را از حرکت دنیای به بستگدل

مَا لَکُمْ إِذاَ قِیلَ لکَُمُ انْفِرُوا فِی سَبیِلِ یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا » :داردیبازمالهی 

 الْحَیاةِ متَاعُ فَما الْآخِرَةِ مِنَ الدُّنْیا بِالْحَیاةِ رَضیتمُْ أَاللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرضِْ 

 3«.قَلیلٌ إِلاَّ الْآخِرَةِ فیِ الدُّنْیا

                                                           

 .93، ص1ج إرشاد القلوب، 1

( تن) زمین به او لیکن بخشیدیم،مى مقام رفعت را او آیات آن به خواستیممى اگر و» 2

 176اعراف:  «.گردید نفس هواى پیرو و فروماند

 جهاد براى که دستور داده شود چرا زمانی که به شما اید،آورده ایمان که کسانى اى» 3

 آیا اید؟بستهدل سخت زمین خاك به( گران بار چون) شوید خارج درنگبى خدا راه در

 آخرت نزد عالمَ دنیا متاع کهیدرصورت اید؟شده آخرت عوض دنیا زندگانى به راضى

 .38توبه: «. نیست بیش اندکى
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و آمد  السلام(علی )علیهحضرت العارفین، اماممردى خدمت 

د: آن حضرت در جواب فرموعرض کرد: من از نماز شب محروم هستم. 

جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ » گناهانت تو را در بند کشیده است: تو مردى هستى که

أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ علَِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ )علیهماالسلام(، فَقَالَ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ! إِنِّی 

السلام(: أَنْتَ رَجُلٌ قدَْ لَاةَ بِاللَّیْلِ؟ فَقَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ )علیهقَدْ حُرِمْتُ الصَّ

 1«.ذنُُوبكَُ قَیَّدتَكَْ

، بلکه شمرده نشدهمانع نماز شب  تنهانهگناه، در برخی روایات، 

قَالَ الصادق » دانسته شده است:نماز شب  ،های بخشش گناهیکی از راه

 2«:إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ»لِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: السلام( فِی قَوْ)علیه

 3«.صلََاةُ الْمؤُْمِنِ بِاللَّیْلِ تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَنْبٍ بِالنَّهَارِ

  گونه است:این بندی این روایاتجمع

که نه این ،شودمیدر همان شب ، مانع نماز شب در روز گناه. 1

 .انسان را از نماز شب محروم کند اههمه شب

                                                           

 .450، ص3ج کافی، 1

 .11هود:  2

 .677، ص2ج روضة المتقین، 3
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محروم خواندن مستمر از نماز شب  صورتبههنگامی  . انسان2

 قَدْ قَیَّدتَكَْ» چون در عبارتبر گناه داشته باشد؛ اصرار شود که می

، نه مفرد؛ یعنی گناهِ زیاد، انسان را به آمدهجمع  صورتبهگناه  ،«ذنُُوبكَُ

 کشد.می دیق

 : در شرح این حدیث آمده است مجمع البحریندر 

اری و پستی انسان واستمرار و اصرار بر گناه، موجب خ

رسد، و شود و به دنبال آن، الطاف الهی به او نمیمی کارگنه

علت این محرومیت هم این است که گناه، نجاست درونی بوده 

شود و چنین و موجب آلودگی انسان و تاریكی درون وی می

اقت دریافت فیوضات الهی را نداشته و از آن قلبی استعداد و لی

 1محروم است.

 

باید مواظب بود که اشتغال به اعمال معنوی، مخصوصاً نماز  -3

شب، انسان را در دام عُجب گرفتار نکند که با چند شب نماز شب 

یافت فیوضات در مستحقخودش را  و تقواهای دیگر را بیخواندن، طلبه

 ،کند شکستهدلاست: کارِ بدی که انسان را ه آمدت الهی بداند. در روای

                                                           

 .134، ص3ج مجمع البحرین، 1
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 قَالَ علی» انسان را گرفتار عجب یا غرور کند:بهتر از عبادتی است که 

  1«.السلام(: سَیِّئَةٌ تَسُوءُكَ خَیْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبكَُ)علیه

 از برخی عرفا نقل شده است:

پشیمان و  ،روزشب را به خواب ماندن و در قبال آن، 

ای نماز شب و گرفتار عجب بهتر از قیام برشكسته شدن، دل

لئن أبیت نائما و أصبح نادما خیر من أن أبیت » شدن است:

 2«.قائما و أصبح معجبا

باید مواظب باشد که گرفتار افراط در خواندن نماز طلبه جوان  -4

بلکه دهد، نچند ساعت را به نماز شب اختصاص  ،هر شبشب نشود و 

پس از  کند. برخیکفایت میخواندن نماز شب بیست دقیقه هم برای 

الله به آیت)ره( تبریزی الله میرزا جوادآقا ملکیآیت عرفانی نامه مطالعه

پندارند که آنان نیز باید هر شب دو ساعت نماز ، میغروی اصفهانی )ره(

ن، بسیاری از که گیرنده نامه در زمان دریافت آغافل از این شب بخوانند؛

مراحل سلوك را طی کرده و در مسائل علمی، به مقام اجتهاد رسیده بوده 

 است.

                                                           

 .43شماره  ، کلمات قصار،نهج البلاغه 1

 .94، ص1ج إرشاد القلوب، 2
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 بخش سوم: 

 پیشرفت علمی

باید بداند که  ستاای که به دنبال رسیدن به مقام عالِم دینی طلبه

کند و باید مجهز به برای رسیدن به این مقام، معنویت به تنهائی کفایت نمی

ثَلَاثَةٌ عَالِمٌ رَبَّانِیٌّ وَ مُتعََلِّمٌ عَلَى  النَّاسُالسلام(: علی )علیهقال » شود:علم 

 1«.سَبِیلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ رعََاعٌ

اگر قرار باشد طلبه، فقط به علم او است. عابد به  برتری عالِم بر

باید به او  ،و از اهتمام به مسائل علمی غفلت کند زدپردابمسائل معنوی 

رتبه خورشید ، نه عالِم. فضل و رتبه عالِم نسبت به عابد، مثل گفت: عابِد

 العَْالمِِ إِنَّ فَضْلَآله(: وعلیهالله)صلی اللهرسولقال » نسبت به ستارگان است:

 2«.عَلَى الْکَواَکِبِ عَلَى الْعاَبِدِ کَفَضْلِ الشَّمْسِ

                                                           

 .169، ص تحف العقول 1

 .8، ص1بصائر الدرجات، ج 2
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 کند:میآملی نقل  زادهحسنرا از علامه  استاد رمضانی این خاطره

اید. آقاجان! شما که چیزی نخوانده: ایشان فرمودند

ولی  ؛خوانمدرس را می ،گفتم: چشمد. شما باید درس بخوانی

های روحانی و های اخلاقی و درسالآن من بیشتر در پی نكته

های رسمی و معمولی. فرمودند: معنوی هستم تا درس

کنیم، نه  خواهیم ملاّی مهذب تربیتشود آقاجان! ما مینمی

ر. لذا شما هم باید درس بخوانید تا بنیه علمی ندَلَدرویش و قَ

پیدا کنید و هم در کنار درس و تحصیل علم، تهذیب و تزکیه 

 1.درا دنبال کنی

 عابد و زاهد و صوفی، همه طفلان رَهَند،

 عالــِم ربّـانی نیست! جزبهمـرد اگر هست 

 آموزیارزش علم

هاى های خدا، بالفرشتهند: فرمود السلام(امام صادق )علیه

  نهند:پژوه میدانشزیرِ پای  خودشان را

السلام( قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ: إِنَّ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ )علیه

  2.أجَْنِحَتَهَا لِطاَلبِِ العْلِْمِ رِضاً بِهِ المَْلاَئِكَةَ لَتَضعَُ

                                                           

 .رمضانی با استاد، مصاحبه زادهسلوك علامه حسن سایت مجله مباحثات، 1

 .34، ص1ج کافی، 2
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دریا، براى  در حتی ماهیند: همه اهل زمین و آسمان، نیز فرمود

  کنند:پژوه طلب آمرزش میدانش

وَ إِنَّهُ یَسْتَغْفِرُ لِطاَلبِِ العْلِْمِ منَْ فیِ السَّماَءِ وَ منَْ فیِ 

 1.تَّى الْحُوتِ فیِ الْبَحْرِالأَْرْضِ حَ

در محضر امام صادق  گوید: که حدود سی نفرمیبن عمار  هیمعاو

السلام( )علیه صادق وارد مجلس شد، امام که پدرم السلام( بودیم)علیه

 بسیار بزرگ شمرد و او را پیش خودش نشاند: پدرم را 

-)علیهعنَْ مُعاَوِیَةَ بنِْ عَمَّارٍ قاَلَ: کُنَّا عِندَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

و رَجُـلا إِذْ دخََـلَ علََیْهِ أَبیِ فَرحََّبَ بِهِ أَبُ ثلََاثِینَ نَـحْواً منِْ السلام(

وَ أَجلَْسَهُ إِلىَ جَنْبِهِ، فَأَقْبَلَ علََیْهِ طَوِیلاً؛ ثُمَّ السلام( )علیهعَبدِْ اللَّهِ 

فْتُمْ إِنَّ لِأَبیِ معَُاوِیَةَ حاَجَةً فَلَوْ خَفَّ السلام(:)علیهقاَلَ أَبُو عَبدِْ اللَّهِ 

 2فَقمُْناَ جمَِیعاً.

واه ارزش فراوان علم السلام( با عالمان دین، گرفتار ائمه )علیهم

به أبان ابن تغلب فرمودند: در مدینه بمان و  السلام(،)علیهصادق امام است. 

-قال أبوجعفر )علیه» ای مانند تو دارم:فتوا بده! من خوشحالم که شیعه

                                                           

 همان. 1

 : باب ما یحل للمملوك النظر إلیه من مولاته.531، ص5همان، ج 2
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اجلس فی مجلس المدینة و أفتِ النّاس؛ فإنیّ »السلام( لأبان بن تغلب: 

  1«.أحبّ أن یرى فی شیعتی مثلك

 پژوهیدانشنشینی و حجرهران دو
ترین فرصت در ، بهترین و مهمجوانیدوران پژوهی، برای هر دانش

 مَنْ تَعَلَّمَ» و 2«غَرِ کَالنَّقْشِ فِی الْحَجَرِالصِّ فیِ العِْلْمُ» زیرا ؛استپژوهی دانش

مَ وَ هُوَ کَبِیرٌ کَانَ بِمَنْزِلَةِ کَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَشْمِ فِی الْحَجَرِ وَ مَنْ تَعَلَّ فِی شَبَابِهِ

 3«.الْکِتَابِ علََى وَجْهِ الْمَاءِ

 گوید:زاده آملی میعلامه حسن

 .است و محضر استاد طلبه، معشوقش، درس و کتاب

و  یپروراستقامت پیش رفت. با تن اراده و باید با عزم و

انسان  امكان ندارد .شودینم یخاطرشانیزندگی و پر تجملاتِ

 .ا هم باشدـدنی خواهد درس بخواند و دنبال آبادی و عمرانِب

نفس مطمئنه، علوم و معارف را . شودمع نمیـباهم ج این دو

 خصِش .رسدینم ییجانفس مضطربه، به )ولی( ؛ردیگیم

                                                           

 .137، ص3ج الرسائل الأربع، 1

 .319، ص1ج کنز الفوائد، 2

 .18ص نوادر، 3
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ل تعقّ اصولاً؛ خواهدیواحد م مّشود. هَم نمی، عالِخاطرشانیپر

 1.دشوق جمع نمیبا تعلّ

 نتوان زد قدم ،معبود ر رهِله دــبا دو قب

 یا هوای خویشتن ،یا رضای دوست باید

 از پیامبر را حدیثاین ، «عادتـس»اله ـدر رس (ره) ابوعلی سینا

 : کند( نقل میوآلهعلیهاللهلیاکرم )ص

 ،اما بر قلبی که در آن ؛شودحكمت از آسمان نازل می

لسماء فلا ان الحكمه من ا» د:شونازل نمی باشدو غصه فردا  همّ

 2«.دٍغ همّفیه ا بتدخل قل

در  ،نبه آناخـداوند  علما شده و لطفتوفیقات علمی که نصیب 

 است. بوده  انروزی آنهای شبانهسـایه تلاش

ی آملی )ره( محمدتقالله یتآ، شآملی از استاد زادهحسنعلامه 

 کند: نقل می

وقت به من فرمودند: آقا ی آملی یکمحمدتقآقای 

توانی پا افتی و دیگر نمیفشرده درس نخوان؛ می گونهینا

 1درس بخوان. اعتدالبهشوی. یک مقدار 

                                                           

 .105و  104زاده آملی، صوگو با علامه حسنگفت 1

 .261، صرسائل این سینا 2
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 منی نشودـبه ت ،ت نیایدــوس راسـبه ه

 جگر باید خورد ه، بسی خونِاکاندرین ر

 -الله سلمه -الله جوادی آملی الله مصباح یزدی درباره آیتآیت

  د:گویمی

حجره ما در طبقه  ،حجتیه بودیم هما در مدرس کهوقتی

توانستیم ف بر حجره ایشان بود؛ کار ایشان را میدوم و مشرِ

شب مشغول های نیمهها معمولاً تا نزدیكیچک کنیم. شب

م، گاه ایشان را در فراقت ندیدیمطالعه بودند. روز هم ما هیچ

آمدند و یک گپ و زودتر می ایچنددقیقهدرس  فقط سرِ

مطالعه یا  ،وگرنه کار ایشان کردندمزاحی با دوستان می

 .دتدریس و یا بحث بو

نشینی جهت پیشرفت دوران حجرهاموری که درزمینه بسترسازی 

 شود فصل تدوین میسه در  است علمی مؤثر

 زود خوابیدنفصل اول: 

 فصل دوم: سحرخیزی

 فصل سوم: ترك گناه

                                                                                                                

 .109ص وگو با علامه حسن زاده،گفت 1
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 فصل اول: 

 خوابیدن زود 

ها کار و تلاش و تکاپو، شببعد از یك روز  طور که انسانْهمان

کند، مغز انسان هم دچار خستگی به لحاظ جسمی احساس خستگی می

 شود؛ برای رفع این خستگی، خواب اول شب بهترین راهکار است.می

روز را بخوابد. خوابیدن برای بدن هر انسانی باید ساعاتی از شبانه

ذاَ الْبَدَنِ مِنْ أَنْ تُریِحَهُ حَتَّى لَا بُدَّ لِهَالسلام(: قال الصادق )علیه» لازم است:

یَخْرُجَ نَفْسُهُ؛ فَإِذاَ خَرَجَ النَّفْسُ اسْتَراَحَ الْبَدَنُ وَ رَجَعَ الرُّوحُ فِیهِ قُوَّةً عَلَى 

 1«.العَْمَلِ

 زود خوابیدناهمیت 
-که ائمه )علیهمدارد قدری اهمیت شب بهخوابیدن در ابتدای 

السلام( امام صادق )علیه اند.شمردهای شیعیان هالسلام(، آن را از ویژگی

                                                           

 .365، ص2ج علل الشرائع، 1



71 

 

 1«رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمعَاً جُنُوبُهُمْ عَنِ المَْضاجِعِ یَدعْوُنَ تَتَجافى»آیه تفسیر در 

السلام( وَ أتَْبَاعِهِ مِنْ شِیعَتِنَا؛ أُنْزِلَتْ فِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ )علیه»ند: فرمود

 استاز آن جهت پسندیده شب،  خوابیدن در ابتدای «.اللَّیْلِ فِی أَوَّلِ یَنَاموُنَ

فَإِذاَ ذَهَبَ ثُلُثَا » د:یدار شوب شبجهت نماز شود فرد بتواندکه باعث می

 2«.اللَّیْلِ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ فَزِعوُا إِلَى رَبِّهِمْ راَغِبِینَ مُرْهبَِینَ طَامِعِینَ فِیمَا عِنْدَهُ

 نشینی بعد ازرا از شبمسلمانان وآله(، علیهاللهپیامبر اکرم )صلی

، نهی (از اذان مغربپس حدود سه ساعت ) نماز عشاء وقت مخصوص

: إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أیََّتُهَا الْأُمَّةُ وآله(علیهالله)صلیقَالَ رَسُولِ اللَّهِ » کرده است:

وَ کَرِهَ النَّوْمَ قَبلَْ  -إِلَى أَنْ قَالَ  -نْهَا أَرْبعَاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهاَکُمْ عَ

 3«.الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ کَرِهَ الْحَدیِثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

بعد صلاة العشاء الآخرة بلهو  لا یشتغلن: »گویدمی شیخ مفید )ره(

 4؛«الصلاة یجعل آخر عمله قبل نومهو لعب و أحادیث لا تجدی نفعا و ل

بعد از نماز عشاء، شب را به لهو و لعب و سخنان بیهوده نگذرانید، تا 

 آخرین عمل شما قبل از خواب، نماز باشد.

                                                           

 .16سجده:  1

 . 365، ص2ج علل الشرائع، 2

 .215، ص4ج وسائل الشیعة، 3

 .118، صالمقنعة 4
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ها و در همه ملتفقط در اسلام، بلکه نه ،تأکید به زود خوابیدن

در مناطقی که سبك زندگی سنتی  ها موردتوجه بوده است و مردمآیین

متأسفانه در  خوابند.ر ابتدای شب میدهنوز هم  ،اندرا حفظ کردهخود 

نظیر تلویزیون و  ،جمعیگسترش ابزارهای ارتباط دلیلهای اخیر، بهسال

شب بیدارند و به دلیل خستگی فراوان، بسیاری از مردم تا نیمه اینترنت

 .شوندموفق به سحرخیزی نمی

 بخشیِ شب برای همه مخلوقات آرامش
برای همه حیوانات ان، بلکه انس برای تنهااستراحت در شب، نه

 وَ جَعَلَ اللَّیْلَ» مخلوق است: ؛ زیرا آفرینشِ شب، برای آرامشاست

وانات در شب نهی السلام( از ذبح حیامام سجاد )علیهرو از همین 1«.سَکَنا

نگیرید و بگذارید استراحت  ند: شب، آرامش را از حیوانو فرمود کرده

السلام( وَ هُوَ یَقُولُ علَِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ )علیه سَمِعْتُ» کند و روز ذبحش کنید:

ءٍ سَکَناً لِکُلِّ شیَْ جَعَلَ اللَّیلَْ لَا تَذْبَحُوا حَتَّى یطَْلُعَ الْفَجْرُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لِغلِْمَانِهِ:

الْمَوْتَ  السلام(: إِنْ خِفْتَقَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِداَكَ! فَإِنْ خِفْنَا؟ فَقَالَ )علیه

 2«.فَاذْبَحْ

                                                           

 .96انعام:  1

 .236، ص 6ج کافی، 2
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و  چراغ حجره را خاموش کندشب،  10طلبه باید حدود ساعت 

ها با دیدن روشنائی چراغ حجره او، میهمانش شوند و فرصت نگذارد طلبه

نشینی، بسیار ریزی در دوران حجرهزودخوابیدن را از دست دهد. برنامه

ت فراوانی تر از دوران بعد است؛ زیرا پس از ازدواج، مشکلاراحت

 رویاروی او خواهد بود.

وری یش بهرهدر افزا یدنخوابزود  ریتأث

 علمی
ل شب، برکات زیادی در بالندگی انسان دارد؛ خواب اوّ

شود و از امکان سحرخیزی و نماز شب برای وی فراهم می ،طرفازیك

-های روزانهتواند برنامهخاطر رفع کامل خستگی، انسان میطرف دیگر، به

ودگی و در هوشیاری کامل آلگونه خواببه سهولت و بدون هیچاش را 

ساعت خوابیده باشد و  6دهد. اگر انسان تا نیم ساعت مانده به اذان، انجام 

روی نکند خوابِ وی به لحاظ کمیت و کیفیت، زیادههم در خوردنِ شام 

-صورت کامل برطرف میخستگی او به اش را تامین کرده ونیاز جسمی

 شود.

-یی قوای جسمی در اواخر روز کاهش پیدا میکه کارآ طورنهما

آید و یادگیری ین میگیری مغز هم در ساعات آخر روز پایتوان یاد ،کند
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دچار افت  ،انسان در اواخر شب، بعد از کـارهای علمی مستمر روزانـه

که محتوای  های علمی سنگیناست برنامهسز ،روایناز  1شود.شدیدی می

 روز گنجانده شود. لیاواد در فراوان دارو نیاز به تفکر ت اسها عمیق آن

  :فرمودند السلام(علی )علیه نیرالمؤمنیام

 وقتآنابتداى شب حرکت مكن؛ زیرا خداوند متعال 

را براى آرامش و استراحت قرار داده است، نه براى کوچ 

بدن و مَرکبَ خود را به شب آسوده دار؛ چون شب را  کردن.

بر اساس برکت  ،درآمدت سحر رسید یا بامداد آسودى تا وق

وَ لاَ تَسِرْ أوََّلَ اللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جعَلََهُ سَكَناً وَ قَدَّرَهُ  حرکت کن: حقّ

مُقاَماً لاَ ظعَْناً فَأَرِحْ فِیهِ بَدَنَکَ وَ روَِّحْ ظهَْرَکَ فَإِذاَ وَقَفتَْ حِینَ 

  2.فَسِرْ علَىَ بَرَکَةِ اللَّهِ فَجِرُ الْفَجْرُیَنْبَطحُِ السَّحرَُ أوَْ حِینَ یَنْ

و در  زودهنگام، تابع دستور استراحت که سیر جسمی طورهمان

 قواعد دارد و و ادامه حرکت در اول صبح است، سیر علمی هم ،اول شب

                                                           

های علمی یا ادراك، مخصوص نفس انسان است، نه جسم وی؛ ولی فعالیت 1

جهت که قوای جسمی، قوای ادراکی است خستگی آنها، تأثیر مستقیمی در میزان ازآن

شود دریافت اطلاعات علمی دارد؛ مثلاً چشمی که بر اثر زیادی نگاه کردن خسته می

 کند. یی آن افت پیدا میبینا قدرت

 .12نامه  نهج البلاغة، 2
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 وَ جَعَلَ اللَّیلَْ» چونل شب باید برای استراحت کردن استفاده کرد؛ از اوّ

کامل شروع کرد.  بانشاطصبح باید کارهای علمی را دای در ابت 1«.ناسَکَ

باید از این دو نعمت خدا، مطابق با  ند،شب و روز، مظهر رحمت خداوند

شب را برای  مند شد. خداحکمت خدای حکیم در خلق آنها بهره

وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لکَمُُ » آفریده است:استراحت و روز را برای تلاش 

 2«.لنَّهَارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَ لِتَبْتغَوُا مِنْ فَضْلِهِ وَ لعََلَّکُمْ تَشْکُروُنَاللَّیْلَ وَ ا

 به ،روزدر رفع خستگیِ  خوابِ ساعات مختلف شب ریتأثمیزان 

اول شب، نسبت به نیمه دوم آن، در  یك اندازه نیست و خوابِ نیمه

عت خواب در هر سا ریتأث بدن و رفع خستگی، اثرگذارتر است. استراحت

شرعی( برابر با  شبمهینعشاء تا وقت مخصوص نمازشب )بعد از ابتدای 

 .است شبمهینسه ساعت خواب بعد از 

فرد کند و میبرطرف ، خستگی طول روز را در ابتدای شبخواب 

 کند.را برای کارهای علمی روز بعد آماده می

 .استساعت، کافی  24اعت خواب در س 7 تا 6برای جوانان، 

                                                           

 .96انعام:  1

 .73قصص:  2
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 درساعت بخوابد  6روز، کمتر از در شبانهاگر انسان در جوانی، 

گیر گاه زمینشود و می روبروهای جدی آسیبدوران میانسالی و پیری، با 

 د. گردمی

خواهد بود. و ضایع کردن عمر  کسالتباعث  ،روی در خوابزیاده

سان، شود اندهد و باعث میهای کمال انسان را بر باد میپُرخوابی، فرصت

خالی در دنیا و آخرت، دستجای اندوختن سرمایه علمی و معنوی، هب

إیَِّاکُمْ وَ کَثْرَةُ النَّوْمِ! فَإِنَّ کَثرْةََ  وآله(:علیهاللهقَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صلی» بماند:

  1«.النَّوْمِ یَدَعُ صَاحِبَهُ فَقِیراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ

 داند:می های مؤمنویژگیاز را  خوابیالسلام( کمعلی )علیهامام 

 2«.... قَلِیلَ النَّوْمِ السلام(: الْمؤُْمِنُقال علی )علیه»

-زیاد خوابیدن، منجر به تضییع عمر میگوید: علامه مجلسی می

 شود انسانِوقت تصور نمیهیچ ود و این یعنی نوعی خودکُشی کردن.ش

رورة؛ لاستراحة الجسد؛ النوم ض» عاقل، مرگ را بر حیات ترجیح دهد:

فکثرته تضییع للعمر و إماتة نفسه من نفسه؛ فکیف یختار العاقل الموت 

 3«.على الحیاة التی هی رأس ماله و بها نجاته؟

                                                           

 .218ص ،اختصاص 1

 .84ص جامع الأخبار، 2

 .466، ص6ج روضة المتقین، 3
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غذا خوردن برای ماندن است، نه ماندن برای خوردن. خـواب 

خوابد تا خستگی او رفع شود و برای ادامه حیات است؛ انسان می نیچنهم

که زندگی کردن، برای خوابیدن باشد و یت، توان داشته باشد، نه اینو فعال

 خواب در حیات انسان، فرصتی برای خوابیدن استفاده کند. او از هر

سلامتِ  مستقل، هیچ جایگاه و ارزشی نداشته و فقط مقدمه صورتبه

شود؛ خوابِ می نیتأمحیات انسان است که این هدف با رعایت اعتدال 

 سوز.وز است و خواب زیاد، فرصتسکم، بدن

ایمان راه باید همیشه در تلاش باشد و تنبلی در قاموس  مؤمن

اندوختن مال حلال یا  ؛همیشه باید در حال اندوختن باشد مؤمن ندارد.

ینبغی للمؤمن أن یکون مشغولا إما فی » کسب معارف علمی و معنوی:

لدنیا کذلك أو فی و إما فی طلب ا طلب الآخرة و یسعى فیه غایة سعیه

طلبهما، و لا ینبغی أن یکون بلا شغل فیهما؛ فإنه خسر الدنیا و الآخرة 

 1«.ذلك هو الخسران المبین

سَمعِْتُ أبََا الْحَسَنِ » :استشده خواب زیاد شدیداً نهی  در روایات،

 2«.الْفَارِغَ لنَّوَّامَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ یُبغِْضُ الْعَبْدَ االسلام( یَقُولُمُوسَى )علیه

                                                           

 همان. 1

 .84، ص5ج کافی، 2
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ی در کلاس درس آلودگخوابنظم علمی در طول روز و دوری از 

، بدون تنظیم استکه اهل نماز شب فردی برای  ژهیوبهو موقع مطالعه، 

ل شب، عملاً امکان نخواهد داشت. تنظیم از خواب اوّ بردنبهرهخواب و 

 کهینحوبه ؛ن استریزی و عمل به آخواب روزانه، رکن اصلی در برنامه

های علمی و عبادی بدونِ خواب کافی در شب، امکان عمل به برنامه

 وجود نخواهد داشت.
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 فصل دوم: 

 سَحَرخیزی

از حدود  ،«رحَسَ»سحرخیزی، غیر از نماز شب خواندن است. 

شود و با اذان صبح به پایان یك ساعت و نیم قبل از اذان صبح شروع می

در این فصل، بیداری از قبل اذان و استمرار آن از ولی منظور  رسدمی

، علاوه بر فواید سحرگاهدر  شدنبیدار  .است طلوع آفتاب بیداری تا

که  جایی تا ؛داردانسان زیادی بر رشد روحی و معنوی  یرتأث 1،طبی

، رشد عقلانی و روحانی خود را حاصل دانشمندانو  نرفااعبسیاری از 

 اند.ستهسحر دانبیداری و مناجات در 

ل صبح، پیگیر کارهای بعد از استراحتِ کافی در شب، باید از اوّ

وَ لَا تَسِرْ أَوَّلَ اللَّیْلِ ... فَإِذَا »ند: السلام( فرمودعلی )علیهامام علمی بود؛ 

در  2؛«وَقَفْتَ حِینَ یَنْبطَِحُ السَّحَرُ أَوْ حِینَ یَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ علََى بَرَکَةِ اللَّهِ

 یاری بطلبید و به مسیر خودتان ادامه دهید. ل صبح، از خدااوّ

                                                           

 . اسرار پزشکی نماز شبهای طب اسلامی و کتاب برای مطالعه بیشتر، ر.ك: کتاب 1

 .372ص نهج البلاغة، 2
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 مطالعه در سحر ریتأث
  پرداخت:مقدس اردبیلی در سحرها به مطالعه می

اتاق مقدس، هم دیوار با اتاق مولى میرزا جان باغوندى 

حتى براى ی شب را به مطالعه مشغول بود، بود. میرزاجان، همه

خوابید، ل شب مىولى مقدس، اوّ رفت؛رفع حاجت بیرون نمى

شد، نمازشب ساعتى به اذان صبح مانده، از خواب بیدار مى

خواند، سپس به تفكّر و مطالعه در همان موضوعى که مى

به در همین ساعت،  پرداخت.باغوندى مشغول آن بود، مى

ها کوتاه یابى به آنرسید که فهم مولى جان از دستی مىمطالب

 1.بود

  :گویدمیتبریزی میرزا جوادآقا ملکی اللهآیت

که از  شناسمیرا م نیمن بسیارى از محصل

داران بودند و همین موضوع سبب شد که فهمى عمیق زندهشب

مراتب و در امر تحصیل نصیبشان شد و به رینظیو استقامتى ب

مقامات والایى رسیدند و بالعكس، کسانى هستند که در مطالعه 

و از علم  رسندینم ییجایار دارند ولى بهکتب علمى کوشش بس

 2.نندیبیو برکتى نم برندیخویش سودى نم

                                                           

 .12، ص5 -6 ، جیتباهلمجله فقه  1

2  
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 ل شب؛ مقدمه سحرخیزیخوابِ اوّ
لِ شب سحرخیزی، زمانی امکان خواهد داشت که انسان، در اوّ

ساعت خوابیدن در  6ل شب و حدود در اوّ بخوابد. با شروع خوابِ شبانه

مغز و روح  شود ومیی علمیِ روزانه طول شب، بدن انسان آماده کارها

ذهن افراد در سحرها  گردند.می های علمیانسان مهیا برای دریافت داده

برگزاری ست. ا برای کارهای علمیسحرگاه، بهترین وقت  .کندبهتر کار می

ابتدای د در ندارعمیق های علمی دقیق و سنگین، که نیاز به تفکر برنامه

 از همین منظر است. ،روز

با زود خوابیدن در شب، گذشته از امکان بیدار شدن برای نماز 

توانند فاصله زمانی بین اذان صبح تا طلوع آفتاب تر میشب، انسان راحت

های علمی و به عبـادت، مطالعه و کاوش بماندالطلوعین( را هم بیدار )بین

 .بپردازند

 نیالطلوعنیبضرورت بیداری در 
إِنَّ اللَّهَ تعََالىَ » :شودها تقسیم مینسان، روزی انیالطلوعنیبدر 

خواب در این  .«الشَّمْسِ طلُُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طلُُوعِ یَقْسِمُ الْأَرْزَاقَ مَا بَیْنَ

-امام صادق )علیه .و کراهت شدید دارداست ساعت، بدترین نوعِ خواب 

شوم  ،بحگاهخواب ص :فرمودند نیالطلوعنیبالسلام( در مورد آثار خواب 



82 

 

 .سازدو زشت و تیره مىکند میاست و روزى را کم و رنگ چهره را زرد 

نَوْمَةُ الْغَداَةِ مَشُومَةٌ تطَْرُدُ الرِّزْقَ وَ تُصَفِّرُ » هاست:این خواب، خواب شوم

ی قدربه، الطلوعینبینخواب  «.اللَّوْنَ وَ تُقَبِّحُهُ وَ تُغَیِّرُهُ وَ هُوَ نَوْمُ کُلِّ مَشُومٍ

: مبادا غفلت بر دهدمیهشدار السلام( امام صادق )علیه بد یُمن است که

 «. وَ إیَِّاکُمْ وَ تِلكَْ النَّوْمَةَ!»شما عارض شود و در این ساعت بخوابید؛ 

: مرغ بریان )مَنّ( و فرمودند السلام(در ادامه حدیث، امام )علیه

که شد و هر نازل مى لیرائاسیبنبر  نیالطلوعنیبترنجبین )سَلوی( هم در 

اى شد چارهماند و وقتى بیدار مىنصیب مىبى ،خوابیدساعت مى در آن

وَ کَانَ الْمَنُّ وَ السَّلْوَى یَنْزِلُ » :جز گدایى و درخواست از دیگران نداشت

نْ نَامَ تِلْكَ فَمَ الشَّمْسِ؛ طلُُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طلُُوعِ علََى بَنِی إِسْراَئِیلَ مَا بَیْنَ

السَّاعَةَ لَمْ یَنْزلِْ نَصِیبُهُ وَ کَانَ إِذَا انْتَبَهَ فلََا یَرَى نَصِیبَهُ احْتَاجَ إِلَى السُّؤَالِ وَ 

  1«.الطَّلَبِ

 و حَرامی در پس حَرم در پیش است

 اگر رَفتی بُـردی و اگر خُفتی مُـردی.

                                                           

 .139ص ،2تهذیب الأحکام، ج 1
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 نیالطلوعنیبتوزیع رزق در 

تقسیم  موجودات، در این ساعترزق ، بر اساس روایات متعدد

از رزقِ آن روز را به دنبال  تیمحرومشود و خوابیدن در این ساعت، می

و فقر  نتیجه خواب در این ساعت راالسلام( خواهد داشت. امام علی )علیه

 طلُُوعِ قَبْلَ : أَنَّ النَّوْمَالسلام(قال أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ )علیه» دانستند:سرگردانی 

 1«.الشَّمْسِ وَ قَبْلَ صلََاةِ الْعِشَاءِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ شَتَاتَ الْأَمْرِ

ند: فرمود 2«فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً»آیه تفسیر السلام( در امام رضا )علیه

 ها هستند که روزیانسانرزق  فرشتگان تقسیم کنندهمنظور از این گروه، 

ش بخوابد از رزق که در این ساعتر کنند و هالطلوعین پخش میینبرا در 

فِی تَفْسِیرِ قَوْلهِِ  السلام(عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا )علیه» نصیب خواهد ماند:بی

، قَالَ: إِنَّ الْملََائِکَةَ تُقَسِّمُ أَرْزَاقَ بَنِی آدَمَ مَا بیَنَْ «فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً» تعََالَى:

 3«.لُوعِ الشَّمْسِ؛ فَمَنْ نَامَ مَا بَیْنَهُمَا نَامَ عَنْ رِزْقِهِطلُُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُ

به فردی است و سهم هر کرده را مقدر ها انسان، روزی خداوند

معین و مشخص، روزی مازاد نیز وجود افزون بر روزی  .رسددستش می

خواهان و بیداران سهم روزیشود که الطلوعین توزیع میینبدارد که فقط 

                                                           

 .110، ص5، جمستدرك الوسائل 1

 .4ذاریات:  2

 .9ص مفتاح الفلاح، 3
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 إن الأرزاق موظوفة مقسومة، و لله فضلٌ یقسمه ما بین» ساعت است: این

 1«.وَ اسْألُوا اللَّهَ مِنْ فضَْلِهِ»، و ذلك قوله: الشمس طلوع الفجر إلى طلوع

، منشأ همه خیرات روایاتتصریح به الطلوعین، ینببیداری در 

داوند بر خیراتی که بناست در طول روز از ناحیه خ است؛ مادی و معنوی

به عبادت عملی و  پرداختن بیداری در این ساعت و .انسان مقدّر شود

 شدن به دریافت فیوضات الهی دارد: ای در موفقکنندهیینتعسهم  2علمی،

 طلُُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طلُُوعِ ذِکْرُ اللَّهِ مَا بَیْنَ آله(:وعلیهالله)صلی اللهرسولقَالَ »

 3«.غُ فِى طلََبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرضِْأَبْلَ الشَّمْسِ

 ل روزخواب اوّ نکوهش
شده  نکوهشل روز هم الطلوعین، خواب اوّخواب بینافزون بر 

است؛ زیرا موجب سردی بدن  عقلیبی خواب اول روز موجباست. 

                                                           

 .71، ص2ج البرهان فی تفسیر القرآن، 1

نَّماَ الْعِباَدَةُ کَثرْةَُ الْعِباَدَةُ کَثرَْةَ الصِّیاَمِ وَ الصَّلاَةِ وَ إِ لَیسَْتِ»السلام( فرمودند: امام رضا )علیه 2

  488، ص تحف العقول التَّفَکُّرِ فِی أمَْرِ اللَّهِ.

بنا بر این روایت، تفکر در خداشناسی و حقائق مرتبط با توحید )اعم از معاد، نبوت، 

شوند؛ بلکه در رتبه بالای عبادت، قرار جزء عبادات شمرده می تنهانهامامت و ...(، 

 کنند.تعبیر می« عبادت علمی»هی از آن به دارند که حکمای ال

 .37، ص الإمامة و التبصرة من الحیرة 3
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 و و شورباشد سل کَ ،در طول روز ،فردشود این خواب باعث می .شودمی

 شته باشد.ندارا های روزانه خود تیکافی جهت انجام فعال نشاط

ی و عقلکمخواب اولّ روز از ند: فرمودالسلام( امام باقر )علیه

شود و خواب قیلوله، نعمت )یا موجب و موجب فقر میاست حماقت 

خواب میان مغرب  .خواب پس از عصر، حماقت است .جلب نعمت( است

النَّهَارِ خُرْقٌ وَ  أَوَّلَ النَّوْمُ» :سازدوم مىو عشاء، انسان را از روزى محر

 1«.الْقَائِلَةُ نِعْمَةٌ وَ النَّوْمُ بَعْدَ الْعَصْرِ حُمْقٌ وَ النَّوْمُ بَیْنَ الْعِشَاءیَْنِ یَحْرِمُ الرِّزْقَ

 سفارش به خواب قیلوله
خواب پیش از ظهر )حدود نیم ساعت قبل از اذان ظهر تا اذان 

نشاط و  و موجبِاست که بسیار مفید  2گویندمی «قیلوله»اب ظهر( را خو

 شود.تقویت قوای مختلف بدن می

ند: مردی از اعـراب نزد پیامبر السلام( فرمودامام صادق )علیه

آمد و عرض کرد: من حافظه خوبى داشتم ولى اکنون آله( وعلیهالله)صلی

فرمودند: آیا قبلاً حضرت آن ام؛ چه کنم؟ شده حافظهکمو  کارفراموش

                                                           

 .502، ص1ج من لا یحضره الفقیه، 1

القَیْلولة: : »انسان به خواب هم نرود هرچندگویند؛ ی را میمروزیناستراحت قیلوله:  2

 «.الاستراحة نصفَ النهار و إِن لم یکن معها نوَمٌْ
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کردى؟ مرد اعرابی جواب داد: آری، ولی الآن آن را ترك خواب قیلوله می

فرمودند: دوباره همان کار )خواب قیلوله( آله( وعلیهالله)صلیام. پیامبر کرده

إِنَّ أعَْرَابِیّاً » ات به حال سابق بازگردد:حافظه شاءاللهانتا  را از سر بگیر

، فقََالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّی کُنْتُ رَجلًُا ذکَُوراً آله(وعلیهالله)صلی أتََى النَّبِیَّ

: لعََلَّكَ اعْتَدْتَ الْقَائِلَةَ آله(وعلیهالله)صلیفَصِرْتُ نَسِیّاً؟ فَقَالَ لَهُ النَّبیُِّ 

: فَعُدْ یرَْجِعْ إِلَیْكَ آله(وعلیهالله)صلیفَتَرَکْتَهَا؟ فَقَالَ: أَجَلْ! فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ 

 1«.حِفظُْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

                                                           

 .185، ص73ج بحار الأنوار، 1
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 فصل سوم: 

 ترك گناه

 

 علم الوراثه و علم الدراسه

برد و باعث سلب که نورانیت حجره را از بین میعلاوه بر این گناه،

 هاتضعیف ذهن و فراموشی آموختهباعث  شود، توفیقات معنوی انسان می

 . گرددمی

 علم الدراسة. بر دو قسم است: علم الوارثة و علم

شدن به این علم، آراسته و است علمی از سنخ نور  ،علم الوراثة

در مقابل، علم الدراسة، علمی است  رایج ندارد.هیچ ارتباطی با تحصیلات 

رایج  تحصیلاتِ راه دست آوردن آن، نیازمند درس گرفتن از استاد ازکه به

 .است

 کند.هر دو قسم از علم، اخلال ایجاد میگناه در دریافت 
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 هعلم الوراث

علم هیچ نسبتی با درس خواندن و مدرسه رفتن و استاد دیدن 

ندارد و باید عنایت الهی شال حال شخص شود تا عالِم به این سِنخ از 

 برند:علما، از انبیاء به ارث می ، میراثی است کهالوراثةعلم علوم شود.

 «. اللسام(: إِنَّ الْعلَُمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِاللَّهِ )علیهعَنْ أَبِی عَبْدِ »

-و ائمه )علیهم انبیا بردنِ این علـوم ازشرط اصلی و لازم در ارث

-می دستبهاست که از راه طهارت باطنی آنان السلام(، سنخیت درونی با 

 لیزا و نورانیت درون انسان را سازدمیآید. گناه، چون باطن را تاریك 

درون انسان پُر از آلودگی  کهیمادامد. بر، این سنخیت را از بین میکندمی

دیو چو بیرون رَوَد، »چون تواند به دل انسان بتابد؛ نور معنویت نمی ،باشد

 «.فرشته درآید

قال الصادق » کند:ها افاضه میبه دل علم، نوری است که خداوند

از این علم، منظور  1،«ذِفُهُ اللَّهُ فِی قلَْبِ مَنْ یَشَاءُنُورٌ یَقْ العِْلْمُالسلام(: )علیه

تابد. قابلیت داشته باشد می در هر دلی کهخدا الوراثة است که با اراده علم

                                                           

 .16، صمصباح الشریعة 1
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و چون گناه،  ،نیست جمعقابلبا تاریکی و الوراثة از سنخ نور است علم

-هیچ ،شودباطنش تاریکی و ظلمت است و باعث تاریکی درون انسان می

علم نوری در آن  ه،وقت امکان ندارد دلی که با ظلمت گناه، تاریك شد

الْخَبِیثاتُ » :وارد شود و صاحب چنین قلبی، عالِم به این سنخ از علوم شود

 1«.للِْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ للِْخَبِیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبوُنَ لِلطَّیِّباتِ

 هراسعلم الد

کند الوراثة محروم میکه انسان را از فیـض علمگنـاه، گذشته از آن

الدراسة هم در مصاف با گناه، چندان دوامی نخواهد داشت. پیامبر اکرم علم

 را دانشى شودانسان، با گناهی که مرتکب میفرمودند: وآله( علیهالله)صلی

 العِْلْمَ بِهِ فیََنسَْى الذَّنْبَ یُذنِْبُلَ الْعَبْدَ إِنَّ» کند:آموخته بود فراموش می که

  2«.عَلِمَه قَدْ کَانَ الَّذِی

 إِلَى اثَّاقَلْتُمْ» :شودبا ارتکاب گناه، پای پرواز انسان بسته می

حال و و انسان، همیشه بی ) جمله تکراری ا ست؟( 3،«الْأَرضِْ

رحمانی،  دریافت فیوضات ،وقتی پا به زمین گره خورد حوصله است.بی

                                                           

 .26نور:  1

 .211ص عدة الداعی، 2

 .38توبه:  3
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عملاً محال خواهد بود. نتیجه  ،برای قلبی که به مرداری تبدیل شده است

اصرار بر گناه، محرومیت انسان از همه توفیقات و خیرات و برکاتی است 

عَنِ النَّبِیِّ » و ...:است، اعم از علم، نماز شب  که بر انسان مقدر شده

نَّهَا مَمْحَقَةٌ لِلْخَیْرَاتِ؛ إِنَّ الْعَبْدَ لَیُذْنبُِ اتَّقُوا الذُّنُوبَ فَإِ :وآله(علیهالله)صلی

الَّذِی کَانَ قَدْ علَِمَهُ، وَ إِنَّ الْعَبْدَ لیَُذنِْبُ الذَّنْبَ فَیَمْتَنعُِ بهِِ  بِهِ العِْلمَْ فَیَنْسَى الذَّنْبَ

مُ بِهِ الرِّزْقَ وَ قدَْ کَانَ هَیِّناً لهَُ ثمَُّ مِنْ قِیَامِ اللَّیْلِ وَ إِنَّ الْعَبْدَ لیَُذنِْبُ الذَّنْبَ فَیُحْرَ

 1«.إِنَّا بَلوَْناهُمْ کَما بلََوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِلَى آخِرِ الآْیَاتِ تَلَا هَذِهِ

و : فرمایدمی پرواو بی کارگنهالسلام( درباره عالِم امام علی )علیه

بهره است ... مردم را از دیگرى که او را دانشمند نامند امّا از دانش بى

ادّعا  دهد،جرائم بزرگ را سبك جلوه مى ،سازدگناهان بزرگ ایمن مى

 گویدخورد. مىها غوطه مىکند از ارتکاب شبهات پرهیز دارد امّا در آنمى

 ؛ ها غرق شده استها دورم، ولى در آناز بدعت

سَ جَهاَئِلَ منِْ وَ آخَرُ قدَْ تَسمََّى عاَلِماً وَ لَيْسَ بِهِ فَاقْتَبَ

جُهَّالٍ وَ أَضاَلِيلَ منِْ ضُلَّالٍ وَ نَصبََ للِنَّاسِ أشَْراَكاً منِْ حَباَئِلِ 

عَلىَ  غُروُرٍ وَ قَوْلِ زوُرٍ قدَْ حمََلَ الْكِتَابَ علَىَ آراَئِهِ وَ عَطَفَ الْحَقَ

الْجَراَئِمِ يَقُولُ  أَهْواَئِهِ يُؤْمنُِ النَّاسَ منَِ العَْظاَئِمِ وَ يُهَوِّنُ كَبِيرَ

                                                           

 .211ص عدة الداعی، 1
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بدَِعَ وَ بَيْنَهاَ أَقِفُ عِندَْ الشُّبُهاَتِ وَ فِيهاَ وَقعََ وَ يَقُولُ أَعْتَزِلُ الْ

  1.اضْطَجعََ

ها را دارد و حضرت، چنین شخصی فقط ظاهر انساناز نظر آن 

ارتکاب معاصی و اصرار  خاطربهباطن و درونش، تغییر هویت پیدا کرده و 

 است و از ادراك حقائق محروم است. ل به باطن حیوانی شدهبر آن، تبدی

ولی قلبش، قلب حیوان درنده است، راه  چهره ظاهرِ او چهره انسان بوده،

داند که از و راه خطا و باطل را نمى برود سوآنشناسد که از هدایت را نمى

نْسَانٍ وَ فَالصُّورَةُ صُورَةُ إِ» :ان زندگاناى است در میآن بپرهیزد، پس مرده

حَیَوَانٍ، لَا یَعْرِفُ بَابَ الْهُدَى فیََتَّبِعَهُ وَ لاَ بَابَ العَْمَى فَیَصُدَّ عَنْهُ وَ  قلَْبُ الْقلَْبُ

 2«.ذَلكَِ مَیِّتُ الْأَحْیَاءِ

در زمینه او با ارتکاب گناه، تلاش باشد که طلبه، باید مواظب 

 مسائل علمی و معنوی به هدر نرود.

                                                           

 .86خطبه  نهج البلاغة، 1

 همان. 2
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 هارم:بخش چ

 رعايت آداب زندگی
 

هم  خوابگاه باشد، که فقط مخصوص عبادتنیست حجره مسجد 

هویت علمی و معنوی طلبه در حجره . محل سکونت باشدکه فقط نیست 

 گیرد.شکل می

 نشینیترک افراط و تفریط در حجره

نادانی است که باعث  .رساندمینانسان را به مقصد و تفریط، افراط 

إِلَّا  لَا یُرَى الْجَاهِلُ السلام(:قَالَ علی )علیه» شود:روی میکوتاهی و زیاده

 1.«مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً
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گیری نشینی، فقط عبادت و گوشهحجرهدوران ای از طلاب در عده

هر دو  .برندو برخی از طلاب، فقط در کتابخانه به سر میگزینند برمیرا 

ه ضرورت دارد ولی این دو به طلببرای عبادت و  علمست. ، ناقص ارویه

ی کافی نیستند و مثلّث پیشرفت طلبه، ضلع سومی دارد که غالباً بدان تنهای

 .شود و آن، آداب زندگی در حجره استتوجه نمی

 زندگی کردن در حجره
نشینی، انسان باید برای خودش فرصت زندگی حجرهدوران در 

اش، به د؛ به زیباییکردن را فراهم کند و به زندگی خودش اهمیت ده

به نو بودنش  اش،اش، به سلامتیاش، به رشد و پویائیبه سادگی ،طراوتش

هیجان و اند چون جوان نشینهای حجرهطلبه اش.و به حرکت و شادابی

 . در آنها در اوج است احساس

برای مدیریت ابعاد زندگی در حجره، باید سعی کرد مهار حجره 

ت و نگذاشت افسار آن از کنترل خارج شود، که نشینی را در دست گرف

 بهاین اسب، بیش از اندازه چموش و کنترل نشدنی است و اگر گریخت، 

 افتد.سادگی در کمند نمی
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 فصل اول:

 دقت در انتخاب دوست
 

، نعمت بزرگ و دوست .، نیازمند ارتباط با افراد جامعه استانسان

م(: جَلِیسُ الْخَیْرِ السلاقال علی )علیه» است:فرصت مغتنمی برای انسان 

قال » بهترین وسیله برای حفظ نشاط روح است؛ رفیق خوب، 1«.نعِْمَةٌ

 2«.السلام(: صُحْبَةُ الْوَلِیِّ اللَّبِیبِ حَیَاةُ الرُّوحُعلی )علیه

دوست،  عنوانبهای از افراد ارتباط با دیگران و انتخاب عده

د دور از جامعه و تنها توانو انسان، نمی است ریناپذاجتنابضرورتی 

یَا بُنَیَّ! الصَّاحِبُ » . لقمان حکیم به فرزندش فرموده است:زندگی کند

دوستانی برای خودش انتخاب که نتواند هر  3«.الِحُ خَیْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِالصَّ
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نْ السلام(: أعَْجَزُ النَّاسِ مَقَالَ علی )علیه» ضعف رفتاری است:دچار  ،کند

 1.«عَجَزَ عَنِ اکْتِسَابِ الْإِخْواَنِ، وَ أَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنهْمُْ

 ترک رفاقت با افراد بد

 : گفت السلام( به فرزندشلقمان حکیم )علیه

ی، بهتر از رفیق بد است و تحمل سنگینی و فرزندم! تنهای

نگینی وِزر و وَبال های بزرگ، از سپاره و سنگمشقت حمل آهن

را سنگینی و هر بار  و آهن من سنگ است. ترآساندوست بد، 

یاَ بُنیََّ » تر از رفیق بد ندیدم:چیزی سنگین به دوشم کشیدم ولی

الْوحَدَْةُ خَیْرٌ منِْ صاَحبِِ السَّوءِْ ... یاَ بُنیََّ نَقْلُ الْحِجاَرَةِ وَ الْحدَِیدِ 

وءِْ. یاَ بُنیََّ إِنِّی نَقلَْتُ الْحِجاَرَةَ وَ الْحدَِیدَ فَلمَْ السَّ خَیْرٌ مِنْ قَرِینِ

 2«.أجَدِْ شَیْئاً أَثْقَلَ منِْ قَرِینِ السَّوءِْ

شود و او را به بیراهه رفیقِ بد، مانع از رسیدن انسان به مقصد می

وَ مَنْ یَدْخُلْ مَداَخلَِ  یَا بُنَیَّ إِنَّهُ مَنْ یَصْحَبْ قَریِنَ السَّوْءِ لَا یَسْلَمْ» :افکندمی

 3«.السَّوْءِ یُتَّهَمْ

                                                           

 .12قصار، شماره نهج البلاغه، کلمات  1

 .337ص ختصاص،إ 2
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 ها از همدیگرانسان (الگوپذیری) یریخوپذ

اثبات شده  ها از همدیگر،ی انسانریاثرپذاست و  ریخوپذانسان 

السلام(: قَارِنْ أَهْلَ الْخَیْرِ تَکُنْ مِنْهُمْ وَ بَایِنْ أَهْلَ الشَّرِّ قال علی )علیه» است:

انسان خوب بد،  رفیقاست، رفیقش  خصلتمایل به  ،انسان 1«.هُمْتَبِنْ عَنْ

ءٍ آفَةٌ، وَ آفَةُ الْخَیرِْ لِکُلِّ شیَْالسلام(: قال علی )علیه» کشاند:ها میبه بدیرا 

 2«.قَریِنُ السَّوْءِ

 گر ببندی چند روزی اسبِ تـازی را پیش خَر

 ن همگون نگردد، خویشان همگون شودرنگشا

خوان و اگر با افرادی که درس ،ازه به حوزه آمده استجوانی که ت

گزیند و الا هستند رفاقت داشته باشد همین مَشی و روش را برمی باتقوا

بگو با کیان » توجه بار خواهد آمد:نسبت به امور علمی و معنوی، کم

 «.تا بگویم کیستی زیستی

ی : پیروان حضرت عیسفرمودند وآله(علیهاللهرسول خدا )صلى

نشینى ما با چه کسانی هم ،اللهروحالسلام( به ایشان عرض کردند: یا )علیه

                                                           

 .429ص تصنیف غرر، 1
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او، خدا  داشته باشید که دیدننشینی همد: با فردی آن حضرت فرموکنیم؟ 

علم شما باشد و افزایش را به یاد شما بیاورد و حرف زدن او، باعث 

-اللهلُ اللَّهِ )صلىقَالَ رَسُو» نسبت به آخرت راغب گرداند: شمارا، اواعمال 

قَالَ: مَنْ  ؟نُجَالِسُ قَالَتِ الْحَواَرِیُّونَ لِعِیسَى: یَا رُوحَ اللَّهِ! مَنْ وآله(:علیه

  1«.یُذکَِّرُکُمُ اللَّهَ رُؤیَْتُهُ وَ یَزیِدُ فِی عِلْمِکُمْ مَنْطِقُهُ وَ یُرَغِّبُکُمْ فِی الْآخِرَةِ عَمَلُهُ

خَیْرُ مَنْ صَحِبْتَ مَنْ وَلَّهكََ »: فرمودند م(السلا)علیه نیرالمؤمنیام

 2«.بِالْأُخْرَى وَ زَهَّدَكَ فِی الدُّنْیَا وَ أعََانَكَ علََى طَاعَةِ الْمَوْلَى

 بد مار د، بدتر بود ازــــیارِ ب        دــب گریز از یارِىـتا توانى م

 دبر ایمان زن بر جان و بد، یارِ        بد، تنها همین بر جان زند مارِ

 دوستی با افراد گوناگون، دو گونه است: اتفاقی و اختیاری.

، مثل آیدمی به وجودحادثه مکان و زمان،  رببنادوستی اتفاقی، 

است،  با قصد و هدف معیندوستی دوستی اختیاری،  دوستی با همسایگان.

 مثل دوستی با همکلاسی.
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 فاقی فقط در حدّ. دوست اتهر آشنایی نباید به دوستی تبدیل شود

 منزلهبهشناختن افراد  وقتچیه ن است، نه بیشتر.یك آشنا برای انسا

 نیست.  دوستی با آنان

 نیرالمؤمنیامنزد ند: مردى در بصره السلام( فرمودامام باقر )علیه

آن ؟ برادران من کیستند ،نیرالمؤمنیامو عرض کرد: یا آمد السلام( )علیه

«: المُکاشَرة إخوان»و « الثِّقة إخوان»اند: سمد: برادران دو قحضرت فرمو

فَقَالَ: یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ!  السلام(،)علیهقَامَ رَجُلٌ بِالْبَصْرَةِ إِلىَ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ »

 الثِّقَةِ وَ الْإِخْواَنُ صِنْفَانِ: إِخْوَانُ السلام(:)علیهأَخْبِرنَْا عَنِ الْإِخْواَنِ؟ فَقَالَ 

 «.الْمُکَاشَرَةِ إِخْوَانُ

 فرمودند:  السلام()علیه نیرالمؤمنیام

و اهل و مال  وبالدست منزلهبهبرادرانِ صمیمى، 

و جانت را  ی مالاند؛ اگر موفق شدی رفیق صمیمی پیدا کنانسان

 دشمن.او دوست باش و با دشمنانش  با دوستان از او دریغ نكن.

فَأَمَّا إخِْوَانُ الثِّقَةِ » یكى او را اظهار کن:را بپوشان و نسِرّ و عیب او 

فَهُمُ الْكَفُّ وَ الْجَناَحُ وَ الْأَهْلُ وَ المْاَلُ؛ فَإِذاَ کُنْتَ منِْ أخَِیکَ عَلىَ 

وَ عَادِ منَْ  حدَِّ الثِّقَةِ فاَبذُْلْ لَهُ مَالَکَ وَ بدََنَکَ وَ صَافِ منَْ صاَفاَهُ

دوستانی با این  .«وَ عَیْبَهُ وَ أَظهِْرْ مِنْهُ الْحَسنََ عاَدَاهُ وَ اکْتُمْ سِرَّهُ

 وَ اعلَْمْ أَیّ» تر هستند:از کبریت احمر هم کمیابخصوصیت، 

 «.هاَ السَّائِلُ أَنَّهُمْ أَقَلُّ منَِ الْكِبْرِیتِ الْأحَمَْرِدُ
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 ان، لذت معاشرت را از آنظاهرسازنسبت به برادران 

-نداشته باش و خوش ناز آنا همنآدریغ مدار و توقع بیش از 

وَ أَمَّا » ن بذل کن:کنند به آناى که به تو بذل میگویى و خوشروی

إخِْواَنُ المُْكاَشَرَةِ فَإِنَّکَ تُصِیبُ لذََّتَکَ مِنْهُمْ فَلاَ تَقْطعََنَّ ذَلِکَ مِنْهمُْ 

لَهُمْ مَا بذََلُوا لَکَ منِْ وَ لَا تَطلُْبنََّ ماَ وَرَاءَ ذَلِکَ منِْ ضَمِیرِهِمْ وَ ابذُْلْ 

  1«.طلَاَقَةِ الْوَجْهِ وَ حلََاوَةِ اللِّسَانِ

اسد ولی باید فقط با برخی از شنمدرسه را می بیشتر طلاب، طلبه

شناسد و بین را می ناطلبه باید بین افرادی که آنرفاقت داشته باشد.  ناآن

حِبُ السَّوْءِ قطِْعَةٌ مِنَ : صَاالسلام(قال علی )علیه» :شودفرق قائل دوستانش 

  2«.النَّارِ

 دوست خوببرابر وظایف انسان در 
و در پیشبرد است دوست خوب، سرمایه بزرگی برای انسان 

  کند.سزایی ایفا میهاهداف دنیوی و اخروی وی، نقش ب

وجود دوست خوب  برابر فی دراستمرار رابطه رفاقت، وظایبرای 

 از:است  دارد که عبارت
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 علام دوستیا -1

، او : وقتی کسی را دوست داشتیدفرمودند السلام(امام صادق )علیه

خْواَنكَِ فَأعَْلِمْهُ إِذاَ أَحْبَبْتَ أَحَداً مِنْ إِ» را از محبت خود مطلع سازید:

 1.«ذَلكَِ

، لازم نیست حتماً با لفظ باشد، بلکه بهترین راه دوستی اعلام 

دوست در هدیه دادن به  رفتار است.دوستی در ، نشان دادن دوستیاعلام 

از  ،های ویژههای علمی و مناسبتروز تولد، کسب موفقیتاعیاد مذهبی، 

الْهَدِیَّةُ  السلام(:)علیهقال علی » دوستی است:های خوب برای اعلام راه

 2«.تَجلِْبُ الْمَحَبَّةَ

 یرفتارخوش -2

قال »ند: کعمر دوستی را زیاد می، دوستیرعایت اخلاق حسنه در 

  3«.حُسْنُ الْعِشْرَةِ یَسْتَدیِمُ الْمَوَدَّةَالسلام(: )علیهعلی 
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-مورد به هم میبی یا شوخی تندی خاطربه هاخیلی از رفـاقت

عَوِّدْ لِساَنكََ لِینَ الْکَلَامِ وَ بَذلَْ السَّلَامِ یَکْثُرْ السلام(: )علیهقال علی » خورد:

 1«.وكَمُحِبُّوكَ وَ یَقِلَّ مُبغِْضُ

 دلسوزی -3

وآله( اگر سه روز، یکى از اصحاب را علیهاللهپیامبر اکرم )صلی

حضرت آن اگر او در شهر حضور نداشت  شد ودید از حالش جویا مىنمی

عَنْ أنََسٍ » رفت:کرد، و اگر هم حاضر بود به دیدنش میبرایش دعا مى

إِذاَ فَقَدَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْواَنِهِ ثَلَاثَةَ أیََّامٍ  وآله(علیهاللهقَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ )صلی

سَألََ عَنْهُ فَإِنْ کَانَ غَائِباً دعََا لهَُ وَ إِنْ کَانَ شَاهِداً زاَرَهُ وَ إِنْ کَانَ مَریِضاً 

 2«.عَادَهُ

تماس تلفنی با توانند از طریق دیدار حضوری و ها میطلبه

 ن آگاه شوند و به آنان کمك کنند.ها و مشکلات آنا، از رنجدوستان

برای رضای خدا به دیدار که هر د: فرموالسّلام( امام کاظم )علیه

هاى الهى ، و امیدوار به وعدهخاطر غیر خدابه، نه برودبرادر ایمانى خود 
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او که از هنگام خروج  سازد مأمور می باشد، خداوند هفتاد هزار فرشته را

شدی و گویند: متوجّه باش که پاك باو ه باز منزل تا زمان بازگشت، 

  بهشت برایت مهیّا گردید:

المُْؤْمنَِ للَِّهِ لاَ لِغَیْرِهِ یَطلْبُُ بِهِ ثَواَبَ اللَّهِ عَزَّ وَ  زاَرَ أخَاَهُ منَْ

جَلَّ وَ یَنْتَجِزُ موََاعِیدَ اللَّهِ تَعاَلَى وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبعِْینَ أَلْفَ ملََکٍ منِْ 

ینِ یَخْرُجُ منِْ مَنْزِلِهِ حَتَّى یَعُودَ إِلَیْهِ یُناَدُونَهُ أَلاَ طِبْتَ وَ طاَبتَْ حِ

 1.أْتَ منَِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًالَکَ الْجَنَّةُ تَبَوَّ

 مؤمنبرادر که با هر  :وآله( فرمودندعلیهاللهحضرت محمد )صلی

ن خودم هستی؛ ا: تو زائر و میهمگویدبه او می خدا ،کنددیدار  خود

ات، محبت تو به برادر دینی پاسبهمن است. تو بر عهده خودم  پذیرایی

فِی بَیْتِهِ قَالَ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ لَهُ:  زاَرَ أَخاَهُ مَنْ» بهشت را بر تو واجب کردم:

 2«.بِّكَ إِیَّاهُأنَْتَ ضَیْفِی وَ زاَئِرِی؛ علََیَّ قِرَاكَ وَ قَدْ أَوْجَبْتُ لَكَ الْجَنَّةَ بِحُ

 کمك کردن -4

در مسائل مادی و معنوی، از آداب دوستی  کمك کردن به دوستان

 است.

                                                           

 .60ص المومن، 1

 .177، ص2ج کافی، 2
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 : گویدمی الله آقا نجفی قوچانی )ره(یتآ

از  ،هم بودوصل به مانیهاحجرهدر این حجره تازه که 

 کمیان طاقچه سوراخ نمودیم و ریسمانی در آن کشیدیم که ی

وقت  جره من.ق بود و یک سر در حریسمان در حجره رفی سرِ

بست و این سرِ آن سر را رفیق به پا و دست خود می ،خواب

بستم که سحَر، هرکدام زودتر ریسمان را من به دست خود می

 توسطبه ،صدایی بزنیم کهنیادیگری را بدون  ،بیدار شویم

ای از صدای ما بیدار که مبادا طلبه همان ریسمان، بیدار کنیم؛

یا نوشتن و یا مشاغل  راضی نباشد و مشغول مطالعه وشود و 

 1.دیگر بودیم

 :ستان ا، تذکر دادن عیوبِ دوستان به آنهمکارییکی از مصادیق 

 2«.لِیَکُنْ آثَرَ النَّاسِ عِنْدَكَ مَنْ أَهْدَى إِلَیكَْ عَیْبكََ وَ أعََانكََ عَلَى نَفْسكَِ»

. امام دانسته شده است« یههد»فرد به او، ، یادآوری عیوب در این روایت

تند که عیوبم ند: بهترین دوستان من کسانی هسالسلام( فرمودصادق )علیه

السلام(: أَحَبُّ إِخْواَنِی إِلَیَّ مَنْ قال الصادق )علیه» را به من هدیه دهند:

این روست که انگیزه تعبیر به هدیه دادن عیوب از  3.«عُیوُبِی إِلَیَ أَهْدَى

                                                           

 با تصرف، ص . احت شرق،سی 1

 .429ص تصنیف غرر الحکم، 2

 .639، ص2، جکافی 3
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، وی ، نه تحقیر و تمسخراستی عیب، اصلاح عیوب دوستش تذکردهنده

ده و به کمال را اصلاح کر حب عیب، با علم به عیب خود، آنصاو 

 د.باشای بالاتر از این نمی، هیچ هدیهمؤمنبرای شود، که تر مینزدیك
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 فصل دوم:

 رعايت ادب در ارتباط با ديگران

جتماعی انسان شخصیت ا .اوستشخصیت ، گویای فردیادب هر 

ادب، معیار  شناسند.به ادبِ وی بستگی دارد و دیگران، او را با ادبش می

قال » ای از عقلانیت نبرده است:بهرهادب، و انسان بیاست سنجش عقل 

برتر باشد  هر که ادبش بهتر 1«.لَهُ لَا عَقْلَ لِمَنْ لَا أَدَبَالسلام(: علی )علیه

مَا اسْتَوَى رَجلَُانِ فِی حَسَبٍ وَ دِینٍ قَطُّ إِلَّا السلام(: قَالَ الْجَوَادُ )علیه» است:

 2«.عَزَّ وَ جَلَّ آدَبَهُمَا أَفْضَلُهُمَا عِنْدَ اللَّهِ کَانَ

 حافظ! علم و ادب وَرز که در مجلس شاه

 هر که را نیــست ادب، لایق صحبـت نبود

                                                           

 . 248ص تصنیف غرر الحکم، 1

 .23عدة الداعی، ص 2
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: نددموفرالسلام( السلام( به امام حسن )علیهعلی )علیهامام 

ت را برای ادب، آماده بلی از ادب داشته باشی و قابهرهسعی کن  ،فرزندم

و در حال ثروت، همراه کند ثروتمند می، تو را فقرکن. ادب، در حال 

خوبی برای تو خواهد بود. ادب، موجب بارور شدن عقل و صفای قلب 

  ردد:گمیو زینت زبان و راهنمای انسان نسبت به مکارم اخلاقی شود می

أوَْصىَ وَلدََهُ  السلام()علیهأَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  روُِیَ

الْحَسنََ فَقاَلَ: یاَ بُنیََّ أحَْرِزْ حَظَّکَ مِنَ الْأَدَبِ وَ فَرِّغْ لَهُ قلَْبَکَ؛ 

فَإِنَّهُ أَعْظَمُ منِْ أَنْ تُخاَلِطَهُ دَنَسٌ. وَ اعلَْمْ أَنَّکَ إِنْ أَعْوَزْتَ غَنِیتَ 

هِ وَ إِنِ اغْتَرَبْتَ کَانَ لَکَ الصَّاحبُِ الَّذِی لاَ وحَْشَةَ معََهُ. الْأَدبَُ بِ

لِ علََى هُوَ لِقاَحُ العَْقْلِ وَ ذَکاَءُ الْقلَبِْ وَ زِینَةُ اللِّسَانِ وَ دَلِیلُ الرَّجُ

 1.مَكاَرِمِ الْأخَلْاَقِ

ا فاقد ر ادبیبالسلام(، انسان )علیهعلی در ادامه حدیث، امام 

 ارزشیبی چهارپا منزلهبهند: انسان، بدون ادب، ارزش دانسته و فرمود

 آموزیبخشد و ادبمیسروری است! ادب چنان قدرتی دارد که به انسان، 

  ردن ارزش و جایگاهِ ویژه اجتماعی:آو دستهبیعنی 

                                                           
 .84ص أعلام الدین فی صفات المؤمنین، 1
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هِ دَرُّ الْأَدَبِ إِلَّا بَهِیمَةٌ مُهْملََةٌ، للَِّ وَ مَا الْإِنْساَنُ لَوْ لاَ الْأَدَبُ

 .كْتَسبِِ الْقدَْرَ وَ المْاَلَإِنَّهُ یُسَوِّدُ غَیْرَ السَّیِّدِ فاَطلُْبْهُ وَ اکْسِبْهُ تَ

و  سعادت است، نشانه السلام( فرمودند: ادبعلی )علیهحضرت 

انسان سعادتمند به لطف خدا، موفق به  ی، حاکی از شقاوتِ انسان.ادبیب

انسان شقیّ و بدبخت، از این نعمت محروم خواهد شود ولی کسب ادب می

مَنْ طَلَبَهُ صَالَ بِهِ وَ مَنْ تَرَکَهُ صِیلَ عَلَیْهِ، یُلْزِمُهُ اللَّهُ السُّعَدَاءَ وَ یَحْرِمهُُ » :بود

 1«.الْأَشْقِیَاءَ

       توفـیق ادب  مییجواز خدا 

 محروم گشت از لطف رب ادبیب

         ت بدخود را داش تنهانه، ادبیب

 بلکه آتش در همه آفاق زد

 منقش ادب در تحصیل عل
مهم در رسیدن به معارف  طیشرااز  ،مودّب شدن به آداب الهی

علم را در شده است: السلام( نقل از حضرت عیسی )علیه .ستاعلمی 

خواهید به حقیقت علم دست اگر می نکنید. وجوجستزمین و آسمان 

فى بعض الکتب: یا بنى اسرائیل » آراسته شوید:ی باید به آداب اله ،بیابید
                                                           

 همان. 1
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و  بهو لا فى تخوم الارض من یصعد  بهلا تقولوا العلم فى السماء من ینزل 

العلم محصول فى قلوبکم؛ تأدبوا بین  بهلا من وراء البحار من یعبر فیأتى 

یدى بأدب الروحانیین و تخلقوا باخلاق الصدیقین؛ اظهروا العلم من قلوبکم 

 1«.یغطیکمحتى 

 فرمایند: می -الله حفظه -زاده آملی علامه حسن
کردم کردم؛ سعی میبنده حریم اساتید را خیلی حفظ می

حرف را  چهارزانو ننشینم. در حضور استاد تكیه به دیوار ندهم،

دم که مبادا سبب رنجش کروچرا نمیچون زیاد تكرار نكنم،

به سبب ادب ایشان  )ره( ایالله الهی قمشهآیت.  استاد بشود ...

را نسبت به  چون شما، به وی فرموده بودند: در محضر استادان

کنی بینم و خیلی مراعات ادب با اساتیدت میاساتید متواضع می

و تواضع، سبب  بری این ادبنام می ها را در نام بردن نیکو آن

 2.بینیدرسید و خیر میشود که شما به جایی میمی

 

                                                           

 . 213، ص2ج شرح أصول الکافی )ملا صدرا(، 1
 .106با تصرف، ص وگو با علامه حسن زاده آملی،گفت 2
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 فصل سوم:

 رعايت حقوق ديگران

، نشینی باید به آن توجه کردیکی از مسائل مهمی که در حجره

 ست.هابحث و دیگر طلبههم ،حجرهرعایت حقوق مربوط به هم

: قسم به خدا، در مقابل کعبه ایستاد و فرمودالسلام( امام رضا )علیه

السلام( أَنَّهُ وَقَفَ عَنِ العَْالِمِ )علیه» تو )کعبه( بالاتر است: از حقّ مؤمن حقّ

لَأعَظَْمُ  الْمؤُْمِنِ حِیَالَ الْکَعْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: مَا أعَظَْمَ حَقَّكِ یَا کَعْبَةُ! وَ اللَّهِ إِنَّ حَقَ

 1«.مِنْ حَقِّكِ

السلام( ی است که وقتی از ائمه )علیهمقدربه مؤمنعظمت حقّ 

کردند اب دادن امتناع میاز جو معمولاًند کردمی سؤال مؤمندرباره حقوق 

راوی  شوند.کوتاهی در عمل، گرفتار معصیت  خاطربه انمؤمنکه مبادا 

                                                           

 .336ص السلام(،نسوب إلى الإمام الرضا )علیهالفقه الم 1
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مؤمن بر مؤمن  م: حقّالسلام( عرض کردبه امام صادق )علیهگوید: می

ترسم مى کنم.حضرت فرمودند: من نسبت به تو دلسوزی میآن چیست؟ 

نَیْسٍ قَالَ: قلُْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ المُْعلََّى بْنِ خُ» :ی و عمل نکنىریفرابگ

: إِنِّی عَلَیْهِ السلام()علیه علََى الْمُؤْمِنِ؟ قَالَ الْمؤُْمِنِ : مَا حَقُالسلام()علیه

. با اصرار راوی، «شَفِیقٌ إِنِّی أَخَافُ أَنْ تعَْلَمَ وَ لَا تَعْمَلَ وَ تُضَیِّعَ وَ لَا تَحْفَظَ

 اگر فردی: به او فرمودنداز شمردن حقوق، پیش لام( الس)علیهصادق امام 

از ولایت خداوند خارج گشته و اطاعت  ،از این حقوق را پایمال کندیکی 

-قَالَ: فَقُلْتُ لَا حَولَْ وَ لاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. قاَلَ )علیه» :او را ترك کرده است

قُوقٍ واَجِبَةٍ وَ لَیْسَ مِنْهَا حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ السلام(: لِلْمؤُْمِنِ علََى الْمؤُْمِنِ سَبْعَةُ حُ

وَاجِبٌ علََى أَخِیهِ؛ إِنْ ضَیَّعَ مِنْهَا حَقّاً خَرَجَ مِنْ وَلَایَةِ اللَّهِ وَ تَرَكَ طَاعَتَهُ وَ لمَْ 

 «.یَکُنْ لَهُ فِیهَا نَصِیبٌ

-را این انیمؤمن، حقوق السلام( در ادامه حدیـثصادق )علیه امـام

 :برشمردند ونهگ

این است که آنچه را براى خود دوست دارى  ترین حقّساده -1

دانى براى او دوست داشته باشى و آنچه را براى خود ناپسند و زشت مى

أَیْسَرُ حَقٍّ مِنْهاَ أَنْ تُحِبَّ لهَُ مَا تُحِبُّ لِنفَْسكَِ وَ أَنْ » پسند دانى:براى او هم نا

 «.هُ لِنَفْسكَِتَکْرَهَ لَهُ مَا تَکْرَهُ
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أَنْ » کنی:کمك  ی خودپا و دستاو را با جسم، ثروت، زبان،  -2

 «.تُعِینَهُ بِنَفْسكَِ وَ مَالِكَ وَ لِسَانكَِ وَ یَدَیكَْ وَ رِجْلَیْكَ

ایجاد ناراحتى  هرگونهاو گام بردارى، و از  در خوشنود شدن -3

أَنْ تَتَّبِعَ » و باشى:هاى )مشروع( ابرِ خواستهو فرمانورزی برایش اجتناب 

 «.رِضاَهُ وَ تَجْتَنِبَ سَخطََهُ وَ تطُِیعَ أَمْرَهُ

 «.أَنْ تَکُونَ عَیْنَهُ وَ دَلِیلَهُ وَ مِرْآتَهُ» او باشى: نهییآو  راهنما -4

و او تشنه، تو باشی  رابیسمبادا تو سیر باشى و او گرسنه، تو  -5

عَ وَ یَجُوعَ وَ تَرْوَى وَ یَظْمَأَ وَ تَکْتَسِیَ وَ أَنْ لَا تَشْبَ» :و او برهنه باشیپوشیده 

 «.یَعْرَى

که به اش را پیش از آناى داشته باشد، خواستهاگر خواسته -6

تقاضاى تو  چون برای او سخت است که از ؛زبان آورد، برآورده کنی

وَ لَا تُکَلِّفْهُ أَنْ  إِنْ کَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ تُبَادِرُ مُبَادَرَةً إِلَى قضََائِهَا» کند:کمك 

 1«.یَسْأَلَکَهَا

                                                           

 .40ص المؤمن، 1
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از هر بالاتر را  مؤمن رعایت حقوقالسلام(، امام صادق )علیه

کوتاهی  1.«الْمؤُْمِنِ ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَداَءِ حَقِمَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ» داند:عبادتی می

-لیهشود. امام صادق )عمیباعث گرفتاری در قیامت  ،مؤمن در ادای حقّ

 ،در روز قیامت ، خدامؤمنى را حبس کند هر که حقّ: السلام( فرمودند

و منادى دارد تا عرقش جارى شود، پانصد سال او را روى دو پا نگه می

خدا را  د: این است سزای آن ستمکارى که حقِّدهاز جانب خداوند ندا می

چهـل و اند: السلام( فرمودصادق )علیهامام سپس  از او حبس کرده است.

رسد که او را به دوزخ شود، سپس دستور میروز سرزنش و توبیخ می

  :ببرند

یاَ یُونسُُ! منَْ حَبسََ حَقَّ  السلام(:قاَلَ أَبُو عَبدْاِللَّهِ )علیه

أَقاَمَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ خمَسَْ مِائَةِ عاَمٍ علَىَ رِجلَْیْهِ حَتَّى  المُْؤْمنِِ

عَرَقِهِ أَوْدِیَةٌ وَ یُناَدِی مُنَادٍ منِْ عِندِْ اللَّهِ هَذاَ الظَّالِمُ الَّذیِ  یَسِیلَ منِْ

یُؤْمَرُ بِهِ إِلىَ  حَبسََ عنَِ اللَّهِ حَقَّهُ، قاَلَ: فَیُوَبَّخُ أرَْبعَِینَ یَوْماً، ثُمَّ

 2.النَّارِ

 :است از ای عبارتحجرههمحقوق از برخی 

 ل شخصی و فضای حجره.رعایت نظم نسبت به مسائ -1

                                                           

 .170، ص2ج کافی، 1

 .100، ص1ج محاسن، 2
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های علمی مستقیمی در برنامهحجره، تأثیر ساکنان  یرفتارها

گشت از کتابخانه یا کلاس درس، با ای که موقع برطلبه ساکنان آن دارد.

وی  و انگیزهشود میبرو شود روانش مختل  اش روفضای نامنظّمِ حجره

 .یابدمی برای کارهای علمی کاهش

بهتر است حداکثر یشگاه و موزه اشتباه گرفت. حجره را نباید با نما

ساکنان تمرکز فکر و آرامش  نصب شود تا ازدر حجره  سه قاب عکس

 حجره نکاهد.

از نظر سر و صدا، گرما و حجره ساکنان مراعات حال  -2

 روشنایی حجره.

برگزاری جلسه در حجره، خودداری از آوردن پرهیز از  -3

ساکنان در حجره در ساعات حضور  و مباحثه نکردن میهمان به حجره

 حجره.

و حضور در  همکاری با اعضای حجره در کارهای حجره -4

 .حجره در ساعت غذا خوردن

ای، اصول و ضوابطی هر خانه طلبه است.حجره، خانه کوچكِ 

ت غذا خوردن، در ساعکنند که لازم نیست ها خیال میطلبه دارد. بعضی

های یك حجره، آدم اعضای ها باشند.ایحجرهخودشان و با همدر حجره 

 ارتباط با یکدیگر نیستند. جدا از هم و بی
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و عمل حجره  درست اعضای ها و انتقادهایپذیرفتن پیشنهاد -5

 .هابه آن

اعم از  ؛به کمك در صورت نیازحجره ساکنان کمك کردن به  -6

  . ... کمك مالی، درسی، روحی و

-در هنگام مشکلات، ناراحتیساکنان حجره دردی کردن با هم -7

 ها.ها و بیماری

ساکنان حجره، فاش دخالت نکردن در مسائل خصوصی  -8

 .نو بدگویی نکردن پشت سَرِ آنان انکردن اسرار آن
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 فصل چهارم:

 خوش اخلاقی

های اجتماعی زندگی از جنبهی است و اسلام دین مترقی و کامل

رعایت مسائل اخلاقی در غفلت نکرده و نسبت به  وجهچیهبهانسان 

یکی از این اصول مهم  .ای کرده استهای ویژهارتباط با دیگران، سفارش

 .است یاخلاقخوشدر برقراری ارتباط با افراد جامعه، 

تواند آن ی، زیباترین تصویری است که یك انسان میاخلاقخوش

 وآله(یهعلاللهی زیباست رسول اکرم )صلیقدربهرا نقاشی کند و باطنِ آن، 

-آفریدههیچ  درآیدیك جسم  صورتبهاگر بنا شود حسن خُلق، فرمودند: 

به زشتی بد اخلاقی ای آفریدهرسد و در مقابل، هیچ یی آن نمیبایز، به ای

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَوْ کَانَ  السلام()علیهعَنْ أَبِی جَعْفَرٍ » آید:درنمی

ءٌ أَحْسَنَ خَلْقاً مِنْهُ وَ لَوْ کَانَ سُوءُ الخُْلُقِ یُرَى مَا کَانَ شَیْ خَلْقاً الْخُلُقِ حُسْنُ
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ءٌ أَسْوَءَ خَلْقاً مِنْهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَیُبلَِّغُ الْعَبْدَ بحُِسْنِ الخُْلُقِ خَلْقاً یُرَى مَا کَانَ شَیْ

 1«.دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ

که  کنید وآمدرفتد: با مردم چنان نفرمودالسلام( امام علی )علیه

ندید خواهان معاشرت با شما بر شما بگریند، و اگر زنده ما ،ردیداگر مُ

مُخَالطََةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَکَواْ عَلَیْکُمْ وَ إِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا  خَالطُِوا النَّاسَ» باشند:

 2.«إِلَیْکُمْ

 طلبهاخلاقی برای ضرورت خوش

است. ، اساس موفقیت انسان در روابط اجتماعی یاخلاقخوش

، مردم .ستای، از نیازهای اساسی طلبه در روابط اجتماعی اخلاقخوش

 .شوندبرو می با اخلاق وی رو ،شوند طلبه باخبرکه از علم قبل از این

کامل کردن مکارم فرمودند: بعثت من، برای وآله( علیهالله)صلیپیامبر اکرم 

آن حضرت طلبه باید  3.«الْأَخْلَاقِ مَکَارِمَ لِأتَُمِّمَ نَّمَا بُعِثْتُإِ» اخلاقی است:

ها را الگو قرار دهد و آراسته به اخلاق نبوی باشد. مردم انتظار دارند طلبه

السلام( هستند بیش از سایر که شاگرد مکتب امام صادق )علیهبه دلیل آن

                                                           

 . 26ص الزهد، 1

 .9کلمات قصار، شماره نهج البلاغة، 2

 .187، ص11ج مستدرك الوسائل، 3
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ر درستی است؛ چون امام مردم، اخلاق اسلامی را برگزینند. این انتظا

أَحَدٍ حَسَنٌ وَ إِنَّهُ مِنكَْ  کُلِ مِنْ إِنَّ الْحَسَنَ» السلام( فرمودند:صادق )علیه

أَحْسَنُ لِمَکاَنكَِ مِنَّا وَ إِنَّ الْقَبِیحَ مِنْ کُلِّ أَحَدٍ قبَِیحٌ وَ إِنَّهُ مِنكَْ أَقْبحَُ لِمَکَانِكَ 

 1«.مِنَّا

تباط با مردم و راه برای تقویت ار ترینی، آساناخلاقخوش

وآله(: أیَُّهَا النَّاسُ علیهاللهقَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صلی» خوشحال کردن آنان است:

 وَ اللَّهِ إِنِّی لَأعَْلَمُ أَنَّکُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْواَلِکُمْ وَ لَکِنْ بِالطَّلَاقَةِ وَ حُسْنِ

 2«.الْخُلُقِ

 توان کرد صید اهل نظر لقبه حسن خُ

 !ا راــــرغ دانـبه دام و دانه نگیرند م

 قَالَ» مانند ثواب جهاد در راه خداست:ی، اخلاقخوشثواب 

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تعََالَى لَیُعطِْی الْعَبْدَ مِنَ الثَّواَبِ علََى  السلام(:الصادق )علیه

 3«.هِدَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُکَمَا یُعْطِی الْمُجَا الْخُلُقِ حُسْنِ

                                                           

 .467، ص4ج سفینة البحار، 1

 .28ص الزهد، 2

 .101، ص2ج کافی، 3
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 اخلاقیمحورهای اصلی خوش

 آغاز سخن با سلام -1

ی در استمرار آن دارد. اکنندهنییتعنحوه شروع یك ارتباط، سهم 

شناسان، مخاطَب از لحظات اولیه ارتباط، هر برداشتی که به گفته روان

او بعدها هم با همان تفکر درباره  ،دنسبت به شخص مقابل خود داشته باش

اند که با کرده السلام(،)علیهم پیشوایان دین قضاوت خواهد کرد، از این رو،

 مردم با اخلاق خوب رو برو شوید. 

قَالَ رَسُولُ » ابتدای هر صحبتی از نظر اسلام باید با سلام باشد:

 1«.قَبْلَ السَّلَامِ فلََا تُجِیبوُهُ مَنْ بَدَأَ بِالْکَلَامِ :وآله(علیهالله)صلیاللَّهِ 

سلام  سوی خدا، ی بالاست که بهشتیان ازقدربه« سلام»عظمت 

السلام( )علیهم پیامبران همه 2.«رَحیمٍ رَبٍّ مِنْ قَوْلاً سَلامٌ» ند:کندریافت می

 3«.الْمُرْسَلینَ علََى سَلامٌ وَ» هستند: خدا این لطف ویژههم مفتخر به 

                                                           

 .458، ص2ج روضة الواعظین، 1

 .58یس:  2

 .181صافات:  3
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هستند و  مأنوسای است که ملکوتیان با آن رین واژهبهت« سلام»

ها به محضر وقتی فرشته شوند.مند میا یکدیگر از آن بهرهدر ارتباط ب

 جاءتَْ لَقَدْ وَ» است:« سلام»، شروع کلامشان با رسندالهی میپیامبران 

 1«.سَلامٌ قالَ سَلاماً قالُوا بِالْبُشْرى إبِْراهیمَ رُسُلُنا

احساس  ،بهشتیتا  ؛است «سلام»عالَم آخرت با در ط آغاز ارتبا

، فرشتگان شود، قبض روح میمؤمنوقتی  امنیت و آرامش داشته باشد.

تا این سلام، بشارت سلامت برای وی  ،کنندمی «سلام»قبض روح به او 

 طَیِّبینَ الْمَلائِکَةُ تَتَوَفَّاهُمُ الَّذینَ» هند:دباشد و بهشت را به او وعده می

 2«.تَعمَْلُونَ کُنْتُمْ بِما الْجَنَّةَ ادْخلُُوا عَلَیْکُمْ سَلامٌ قُولوُنَیَ

نگهبانان بهشت از آنان با  ،رسندبه بهشت می هاهنگامی که بهشتی

 وَ»دهند: ن نوید میاامنیت را به آنکنند و آرامش و استقبال می« سلام»

 قالَ وَ أَبْوابُها فُتِحَتْ وَ جاؤُها إِذا حَتَّى زُمَراً ةِالْجَنَّ إِلَى رَبَّهُمْ اتَّقَواْ الَّذینَ سیقَ

 «سلام»شیرینی  3«.خالِدینَ فَادْخلُُوها طِبتْمُْ عَلَیْکمُْ سَلامٌ خَزَنَتُها لَهُمْ

شود، بلکه درود بهشتیان در جا هم ختم نمیی زیاد است که به اینقدربه

                                                           

 .69هود:  1

 .32نحل:   2

 .73زمر:  3
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 وَ اللَّهُمَّ سُبْحانكََ فیها دَعوْاهُمْ» است:« سلام»بهشت نسبت به یکدیگر، 

  1.«العْالَمینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَـمْدُ أَنِ دعَوْاهُمْ آخِرُ وَ سَلامٌ فیها تَحِیَّتُهُمْ

کننده سلامی در سلام کردن به دیگران، نشانگر فروتنی دستشیپ

مَ علََى مَنْ السلام(: مِنَ التَّواَضُعِ أَنْ تُسَلِّعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ )علیه» :ستا

  2.«لَقِیتَ

السلام(: قَالَ الصادق )علیه» خداوند، افشای سلام را دوست دارد:

تن ، یعنی بخل نداش«سلام افشای» 3.«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِفْشَاءَ السَّلَامِ

  در سلام کردن به برادران دینی:

إِنَّ فیِ الْجَنَّةِ غُرَفاً  وآله(:علیهاللهقاَلَ رسَُولُ اللَّهِ )صلی

یُرَى ظاَهِرُهاَ منِْ بَاطِنِهاَ وَ بَاطِنُهَا منِْ ظاَهِرِهاَ یَسْكُنُهاَ منِْ أُمَّتیِ منَْ 

أنَْ  أَطاَبَ الْكلَاَمَ وَ أَطعَْمَ الطَّعاَمَ وَ أَفْشىَ السَّلاَمَ وَ ... إِفْشَاءُ السَّلاَمِ

 4.حدٍَ منَِ الْمُسلْمِِینَلىَ أَلاَ یَبْخَلَ باِلسَّلاَمِ عَ

                                                           

 .10یونس:  1

 .646، ص2ج کافی، 2

 .645همان، ص 3

 .251ص معانی الأخبار، 4
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که باید در سلام کردن سبقت بگیرد، باید سلام طلبه، افزون بر آن

وَ إِذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أوَْ » را به بهترین صورت پاسخ دهد:

 1«.رُدُّوها

 ی در ملاقات با دیگرانیروخوش -2

ی مهم است که برای روبرو قدرهبشروعِ خوبِ ارتباط با دیگران، 

قال » :دهند، ثواب صدقه را به انسان میچهره گشادهشدن با دیگران با 

برخی  2«.أخیك لك صدقةٌ وجهِ فی آله(: تبسُّمكوعلیهالله)صلی اللهرسول

معاشرت دیگران با باز  آید که با روی خوش و چهرهاز افراد، سختشان می

 مردم، به او بدهکارند. یگوی کهینحوبه کنند؛

ی در برخورد با برادر یروخوش، وآله(علیهالله)صلىرسول اکرم 

ثَلَاثٌ یُصْفِینَ وُدَّ الْمَرءِْ » دانستند:های استحکام دوستی دینـی را از راه

إِذاَ جَلَسَ إِلَیْهِ وَ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ؛ یَلْقاَهُ بِالْبِشْرِ إِذاَ لَقِیَهُ وَ یُوَسِّعُ لَهُ فِی الْمَجلِْسِ 

ن ااخلاقی با مردم، محبت آنبا خوش ،عاقل 3«.یَدعْوُهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَیْهِ

                                                           

 .86نساء:  1

 .378ص نهج الفصاحة، 2

 .643، ص2ج کافی، 3
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التَّوَدُّدُ إِلىَ  :وآله(علیهالله)صلىقَالَ رَسُولُ اللَّهِ » کند:را به خود جلب می

 1«.النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ

 دیگرانتکریم  -3

ی در برخورد با دیگران، تکریم آنان اخلاقخوش هاییکی از جلوه

فتار کند که او ؛ بدین معنا که انسان در برخورد با دیگران، طوری رستا

 شود.محلی میکم احساس نکند به وی

اصحاب هم  .شدند خانهوارد  وآله(علیهالله)صلىپیامبر اکرم  روزی

دِ نبو خاطربه، هجَریر بن عبداللَّ. شدند حضرت، وارد خانهآن به دنبال 

لباس خود را نزد او حضرت آن . جای خالی، بیرون از خانه نشست

  انداخت تا روی آن بنشیند:

دخََلَ بَعْضَ بُیُوتِهِ، فاَمْتلََأَ  وآله(علیهالله)صلىأَنَّ النَّبیَِّ 

-الله)صلىالْبَیتُْ وَ دخََلَ جَرِیرٌ فَقعََدَ خَارِجَ الْبَیتِْ؛ فَأَبْصَرَهُ النَّبیُِّ 

فَأخََذَ ثَوْبَهُ فَلَفَّهُ وَ رَمىَ بِهِ إِلَیْهِ، وَ قاَلَ: اجْلسِْ علََى  وآله(علیه

 2.هُ علَىَ وجَهِْهِ وَ قَبَّلَهُفَأخَذََهُ جرَِیرٌ فَوَضعََ هذَاَ!

                                                           

 همان. 1

 .21، صمکارم الأخلاق 2
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 ی در صحبت کردن با دیگرانکلامخوش -4

خوب حرف  ،همخوب بزند و  یعنی انسان، هم حرفی کلامخوش

 د.بزن

ها برای انتقال مفاهیم ها در محاورات روزمره از آننسانکلماتی که ا

جان نیستند، بلکه روحِ الفاظِ بی فقط ،کنندو اغراض خودشان استفاده می

استفاده از کلمات و جملاتی  رو،از این شود.عنا، با همین الفاظ منتقل میم

خیلی  ،تندکه حاکی از محبت و علاقه و ادب و احترام به مخاطب هس

 اهمیت است.دارای 

ی اخلاقخوشالسلام( درباره معیار و حدود از امام صادق )علیه

ی با یروخوشو  یکلامخوش، ییخونرمند: شد، آن حضرت فرمود سؤال

نْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَ» ن:ابا آنملاقاتِ  دربرادران دینی 

السلام(: تُلِینُ قَالَ )علیه الْخلُُقِ؟ لَهُ مَا حَدُّ حُسنِْ السلام( قَالَ: قُلْتُ)علیه

-)صلىپیامبر اکرم  1«.جَنَاحكََ وَ تُطِیبُ کلََامكََ وَ تَلْقَى أَخَاكَ بِبِشْرٍ حَسَنٍ

کَانَ رَسُولُ » گفتند:سخن میبخش انگیز و روحبا لحنی دل وآله(علیهالله

 2«.حَدیِثِهِ فیِ تَبَسَّمَ ا حَدَّثَ بِحَدیِثٍوآله( إِذَعلیهاللهاللَّهِ )صلى

                                                           

 103، ص2، جکافی 1

 .21ص مکارم الأخلاق، 2
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 یطبعشوخ -5

 است. شده شمردهی اخلاقخوش، از معیارهای شوخی کردن

السلام( از میزان شوخیِ ما در گوید: امام صادق )علیهراوی می

آن و چون من از کمیِ آن خبر دادم،  کرد سؤالمعاشرت با همدیگر 

ار نکنید و این رفتار، مورد قبول ما نیست؛ رفت طورنیاحضرت فرمودند: 

ی است و تو با شوخی اخلاقخوشای از شوخى کردن با دیگران، نمونه

 السلام(:قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ )علیه» کنى:، برادر دینی خودت را شاد مىکردن

م(: فلََا تَفعَْلُوا؛ فَإِنَّ السلامُداَعَبَةُ بعَْضِکُمْ بَعضْاً؟ قُلْتُ: قَلِیلٌ. قَالَ )علیه کَیْفَ

سپس «. بِهَا السُّرُورَ علََى أَخیِكَالْمُداَعَبَةَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَ إِنَّكَ لَتُدْخِلُ 

هم با مردان مسلمان  وآله(علیهالله)صلىپیامبر حضرت فرمودند:  آن

نَ رَسُولُ وَ لَقَدْ کَا» :ندن را شاد کاخواس آنکرد و با این کار میخی میشو

  1«.یُداَعِبُ الرَّجُلَ یُریِدُ أَنْ یَسُرَّهُ وآله(علیهالله)صلىاللَّهِ 

، شوخی در معاشرت با ه دلیل اهمیت روابط اجتماعیب ،اسلام

السلام(: مَا مِنْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ )علیه» ضروری دانسته است:دیگران را 

 ریتأثگذشته از  2«.قلُْتُ: وَ مَا الدُّعَابَةُ؟ قَالَ: الْمِزَاحُمؤُْمِنٍ إِلَّا وَ فِیهِ دعَُابَةٌ! 

                                                           

 .663، ص2ج کافی، 1

 .663، ص2، جکافی 2
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های شوخی در تقویت ارتباط با دیگران، شاد بودن در معاشرت ویژه

های مستقیمی در تعادل روحی انسان دارد و او را از آسیب ریتأثاجتماعی، 

 1افسردگی روحی، اضطراب و ... ایمن خواهد کرد.

لام( فرمودند: مومن ... بسیار لبخند بر لب السحضرت علی )علیه

اندوه  2،«... کَثِیرَ التَّبَسُّمِ داَئِمَ الْحزُْنِ الْمؤُْمِنُ»دارد و هماره اندوه دارد: 

را  مؤمنگناه است که و دوری از مقامات معنوی بوده،  خاطر، بهمؤمن

 بطَِاعَةِ رَبِّهِ وَ حُزْنهُُ السلام(: سُرُورُ الْمؤُْمِنِقال علی )علیه» کند:ناراحت می

  3«.علََى ذَنْبِهِ

، باید در روابط اجتماعی و زندگی وی در مومن درونی حُزن

او همراه ، همیشه با سُرور ظاهری مؤمننگذارد. حزن درونیِ  ریتأثجامعه 

 4«.هِفِی قَلْبِ السلام(: الْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ فِی وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُقال علی )علیه» است:

                                                           
بودن، به معنای تعریف کردن لطیفه برای دیگران یا  طبعشوخباید توجه داشت که  1

دار زدن نیست؛ بلکه منظور این است که انسان، با لحن نرم و روی باز و های خندهحرف

 ... حرف بزند.

 .84ص جامع الأخبار، 2

 .400ص غرر الحکم، 3

 .327ت قصار، شماره کلما نهج البلاغه، 4
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ود که : روش یحیى بن زکریا این بفرمودند السلام(امام کاظم )علیه

خندید و هم گریه م، هم مىاما عیسى بن مری خندید؛کرد ولی نمىگریه مى

-تار یحیى )علیهالسلام( از رفبین این دو روش، رفتار عیسی )علیه کرد.مى

السلام(: کَانَ یَحْیَى بْنُ زَکَریَِّا علیهعَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ )» السلام( برتر بود:

السلام( السلام( یَبْکِی وَ لَا یَضْحكَُ، وَ کَانَ عِیسَى ابْنُ مَریَْمَ )علیه)علیه

السلام( أَفْضَلَ مِنَ الَّذیِ یَضْحكَُ وَ یَبْکِی؛ وَ کَانَ الَّذِی یَصْنَعُ عِیسَى )علیه

  1«.السلام(کَانَ یَصْنَعُ یَحْیَى )علیه

کرد. خودداری های حرام باید از شوخیشوخی لازم است؛ اما 

کنم ولی جز حقّ من شوخی می فرمودند: وآله(علیهالله)صلىاکرم پیامبر 

-هالسلام( بامام کاظم )علیه 2«.إِنِّی لَأَمْزحَُ وَ لَا أَقُولُ إِلَّا حَقّاً»گویم: نمی

های حرام، از شوخی خاطر خطر عبور از خطوط قرمز دین و افتادن در

السلام(: إیَِّاكَ وَ الْمِزَاحَ! فَإِنَّهُ عن أَبِی الْحَسَنِ )علیه» کردند:حرام نهی 

 3«.یَذْهَبُ بِنُورِ إِیمَانِكَ وَ یَسْتَخِفُّ بِمُروُءَتكَِ

                                                           

 .665، ص2ج کافی، 1

 .21مکارم الأخلاق، ص 2

 .664، ص2ج کافی، 3
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 السلام(:علیهاللَّهِ )قَالَ أَبِی عَبْدِ » شوخی جایز نیست:روی در زیاده

 1«.تُمِیتُ الْقلَْبَکَثْرَةُ الضَّحِكِ 

، انسان طرفكیازاین است که شوخی روی در دلیل نهی از زیاده

وه او را از کو هیبت و شُدهد میجلوه  وقار یبرا پیش دیگران، سبك و 

إیَِّاکُمْ وَ الْمِزاَحَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِمَاءِ  السلام(:قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ )علیه» برد:بین می

در برخی از موارد ممکن است  ،و از طرف دیگر 2،«جْهِ وَ مَهَابَةِ الرِّجَالِالْوَ

دوستان خوب  باعث کدورت و به هم خوردن رفاقت شود و انسان،

ها، در طرف مقابل، اثر زیرا برخی شوخی خودش را از دست بدهد؛

بْتَ رَجلًُا فَلَا السلام(: إِذاَ أَحْبَعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ )علیه» :گذاردمعکوس می

 3«.تُمَازِحْهُ وَ لَا تُمَارِهِ

 مدارا کردن  -6

 ،نو مـدارا و سازش کردن با آناها طلبهی از اشتباهات پوشچشم

 ی است.اخلاقخوشاز محورهای 

                                                           

 همان. 1

 .665همان، ص 2

 .664همان، ص 3
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که  طورهمان، مند: پروردگاروآله( فرمودعلیهاللهپیامبر اکرم )صلى

کردن با  نسبت به مدارا ،را موظف کرده استنسبت به انجام واجبات، م

بِمُداَراَةِ النَّاسِ کَمَا أَمَرَنِی بِأَداَءِ  رَبِّی أَمَرَنِی» مردم هم دستور داده است:

 1«.الْفَراَئِضِ

 فعلی کنار طِیشرایعنی تا جای امکان با  2؛مدارا یعنی نرمی با مردم

های مهم برنامه کهبه شرط آنیعنی تحمل کردن قصور دیگران، البته  آمدن؛

 و کار خلاف شرعی صورت نگرفته باشد.انسان آسیب ندیده 

نیت انسان و حاکی از درایت مدارا کردن با دیگران، نشانه عقلا

بِاللَّهِ  بَعْدَ الْإیِمَانِ الْعَقلِْ رَأْسُ :وآله(علیهالله)صلىقَالَ رسول الله » اوست:

تحمل عیوب دیگران و به هم نزدن  3.«مُداَراَةُ النَّاسِ فِی غَیْرِ تَرْكِ حَقٍّ

 .از مصادیق مدارا با دوستان استدوستی به خاطر مشکلات کوچك نیز 

                                                           

 .117همان، ص 1

 .مجمع البحرین«: داریَته مداراة: لاطفته و لاینته» 2

 .42، صتحف العقول 3
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 فصل پنجم: 

 توجه با آراستگی ظاهری

برای هر توجه ویژه نسبت به آن  کهیکی از مسائل اجتماعی 

نسبت  ،در روایاتاست. آراستگی ظاهری  ،لازم و ضروری استای طلبه

ر در جامعه سفارش مخصوص شده اهری، جهت حضوبه آراستگی ظ

السلام( قَالَ: لِیَتَزیََّنْ أَحَدُکُمْ لِأخَیِهِ إِذاَ أتََاهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ )علیه»است: 

البته اظهار  1«.کَمَا یَتَزیََّنُ لِلْغَرِیبِ الَّذِی یُحِبُّ أَنْ یَراَهُ فِی أَحْسَنِ الْهَیْئَةِ

السلام(: قال علی )علیه» احکام شرعی باشد:در محدوده یبایی، باید ز

 2«.وَ لْیَکُنْ مِنْ حَلَالٍ الْجَمَالَ فَالْبَسْ وَ تَجَمَّلْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُ

فَإِنَّ اللَّهَ السلام(: قال علی )علیه» زیباست:خالق هستی، 

را از بندگانش  یباییزو نشان دادن  یبایی را دوست داردزو 3،«جَمِیلٌ

                                                           

 .98ص مکارم الاخلاق،1 

 .442، ص6ج کافی، 2

 همان. 3
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 .و فقیر نشان دادن خود بیزار است انتظار دارد و از ژولیدگی و ذلت

 :، اثر آن را بر او ببیندددهمىاش نعمتی خداوند دوست دارد وقتی به بنده

وَ التَّجَمُّلَ وَ یَکْرَهُ  الْجَمَالَ إِنَّ اللَّهَ تعََالَى یُحِبُ السلام(:قَالَ الصَّادِقُ )علیه»

وَ إِنَّ اللَّهَ تعََالَى إِذاَ أنَْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نعِْمَةً أَحَبَّ أَنْ یَرَى  1،بُؤْسَ وَ التَّبَؤُّسَالْ

را  السلام( چگونگی نشان دادن اثر نعمتاز امام )علیه .«عَلَیْهِ أَثَرَهَا

: نشان دادن اثر نعمت به این است که دادند حضرت جوابآن  پرسیدند،

قِیلَ: وَ کَیْفَ ذَلكَِ؟ قَالَ: »: و خود را خوشبو سازد ردداه گنلباسش را تمیز 

 2«.یُنظَِّفُ ثَوْبَهُ وَ یطَُیِّبُ ریِحَهُ

دیگران، برای ملاقات با پیش از وآله( علیهالله)صلی محمد حضرت

ریش خود را شانه ، به ظرف آبی که در خانه بود نگاه کرده آراستن خود

-علیهالله)صلی: وَقَفَ رَجُلٌ علََى بَابِ النَّبِیِّ لسلام(ا)علیهالصادق  قَالَ» کرد:

وآله( فَوَجَدَ فِی حُجْرتَهِِ علیهاللهیَسْتَأْذِنُ عَلَیْهِ؟ قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِیُّ )صلیوآله( 

ر : داعتراض کرد عایشه«. لِحْیَتَهُ وَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا رکَْوَةً فِیهَا مَاءٌ فَوَقَفَ یُسَوِّی

تو  کهیدرحال زنیموی سر و ریش خود را شانه میکنى و آب نگاه می

                                                           

[؛ کان القاموس المحیط«. ]: التفاقر، وأن یرُیَِ تَخشَُّعَ الفقراء إخباتاً وتضرّعاًالتباؤس» 1

 المراد إظهار الفقر و الحاجة للناس.

 . 41صمکارم الأخلاق،  2
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ند: خداوند دوست دارد آن حضرت فرمودو بهترین خلق خدایى؟  پیامبر

ن منظم خود را براى آنا ،رودی برادران خود بیرون میسوبهکه بنده چون 

ئِشَةُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْتَ فلََمَّا رَجَعَ داَخلًِا قَالَتْ لَهُ عَا» کند و خود را بیاراید:

سَیِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ رَسُولُ رَبِّ العَْالَمِینَ، وَقَفْتَ علََى الرَّکْوَةِ تُسَوِّی لِحْیَتكََ وَ 

رَأْسكََ؟ قَالَ: یَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِذاَ خَرَجَ عَبْدُهُ الْمؤُْمِنُ إِلَى أَخِیهِ أَنْ 

 1«.لَهُ وَ أَنْ یَتَجَمَّلَ یَتَهَیَّأَ

استفاده از پوششِ خارج از شأن، اما راسته بودن خوب است؛ آ

السلام(: إِنَّ الْجَسَدَ إِذَا قَالَ الصادق )علیه» کشاند:انسان را به طغیان می

طغیان نفس به قدری برای انسان خطرناك است  2.«لَبِسَ الثَّوْبَ اللَّیِّنَ طغََى

مَنْ  وآله(:علیهاللهقَالَ النَّبِیُّ )صلی» :کنداغی را لعن میکه زمین، انسان ط

تجاوز از افزون بر آن،  3«.مَشَى علََى الْأَرضِْ اخْتِیَالًا لَعَنَتْهُ الْأَرضُْ مِنْ تَحْتِهِ

 حُدُودُ تِلكَْ» رایش و پوشش، ظلمی است نابخشودنی:حدود الهی در آ

 4.«الظَّالِموُنَ هُمُ فَأُولئكَِ اللَّهِ حُدُودَ تَعَدَّیَ مَنْ وَ تَعْتَدُوها فَلا اللَّهِ

                                                           

 .307، ص76ج بحار الانوار، 1

 .111ص مکارم الأخلاق، 2

 .110همان، ص 3

 .229بقره:  4
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 رعایت نظافت در پوشش

پوشش فرد در برخوردهای اجتماعی، در معرفی او به دیگران 

که از علم یا دیگر کمالات قبل از این ،جامعهدر نقش مهمی دارد. افراد 

ه معنای کنند. آراستگی، ببر اساس ظاهر او حکم می ،شوندبا خبر انسان 

 داشتننگهبلکه رعایت نظافت در پوشش و تمیز  لباس نو پوشیدن نیست؛

یی پوشش بایزی در آراستگی و اکنندهنییتعاتو کردن آن، سهم و  لباس

السلام(: غَسْلُ الثِّیَابِ یُذْهِبُ الْهمََّ وَ هُوَ طَهوُرٌ قال علی )علیه» دارد:انسان 

 1«.للِصَّلَاةِ

 رعایت شأن طلبگی
که در عرُف کند استفاده  یلباساز  بایددر انتخاب لباس، به طل

 شود. جامعه، وزین و سنگین شناخته می

 عطر زدن
 است.زدن یکی از مصادیق آراستگی، عطر 

                                                           

 .40ص مکارم الأخلاق، 1
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 السلام(:قَالَ الرِّضَا )علیه» های پیامبران است:عطر زدن از ویژگی

 1«.مِنْ أَخلَْاقِ الْأَنْبِیَاءِ التَّطَیُّبُ

 وآله(علیهالله)صلیپیامبر خدا  فرمودند: السلام(دق )علیهامام صا

اللَّهِ کَانَ رَسُولُ »کردند: برای عطر، بیشتر از خوراك و غذا خرج می

 2«.وآله( یُنْفِقُ عَلَى الطِّیبِ أَکْثَرَ ما ]مِمَّا[ یُنْفِقُ عَلَى الطَّعَامِعلیهالله)صلی

با دیگران در پی ارتباط غیر از آثار اجتماعی که در زدن،  عطر

 شود:او میهم سودمند است و باعث آرامش روانی فرد برای خود  ،دارد

 3«.وآله(: الرَّائِحَةُ الطَّیِّبَةُ تَشُدُّ الْقلَْبَعلیهاللهقال النَّبِیِّ )صلی»

یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زیِنَتَکُمْ عنِدَْ : »فرمایدمی خداوند در قرآن کریم

های السلام( موقع نماز، از بهترین لباس)علیهممعصومان  4«.دٍکُلِّ مَسْجِ

أَنَّهُ  :السلام()علیهرُوِیَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ » کردند:خودشان استفاده می

کَانَ إِذاَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ لَبِسَ أَجْوَدَ ثِیَابِهِ. فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلكَِ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ 

الْجَمَالَ فَأتََجَمَّلُ لِرَبِّی وَ تَلَا قَوْلَهُ تعََالَى: یا بَنِی آدَمَ خُذوُا  مِیلٌ یُحِبُجَ

                                                           

 .42همان، ص 1

 .نهما 2

 .41همان، ص 3

 .31اعراف:  4
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که بوی عطرشان، در زدند میو به قدری عطر  1،«زیِنَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ

 : کَانَ یُعْرَفُ موَْضِعُ جَعْفَرٍالسلام(عَنِ الرِّضَا )علیه» ماند:میمحل سجده 

 2«.فِی الْمَسْجِدِ بطِِیبِ ریِحِهِ وَ موَْضِعِ سُجُودِهِ السلام()علیه

، باعث گزارانحضور نماز خاطربهکه گذشته از آن عطر زدن

ادبِ حضور  ،شودتقویت روابط و احساس آرامش و خرسندی دیگران می

ی اهمیت قدربهدر نماز زدن، . عطر است مهمان در محضر خالق هستی

 السلام(:قَالَ الصَّادِقُ )علیه» کند:واب نماز را هفتاد برابر میکه ثدارد 

 3«.رکَْعَتَانِ یصَُلِّیهِمَا مُتَعطَِّراً أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً یُصَلِّیهِمَا غَیْرَ مُتعََطِّرٍ

 و ریشلاح موی سر اص
طلبه  زیبایی انسان دارد.ی در اکنندهنییتع، سهم ریشموی سر و 

ی زیاد قدربه مسئله. اهمیت این بپردازد ریش و سرموی د به اصلاح بای

به ضرورت اصلاح موی سر را وآله(، علیهالله)صلیپیامبر اکرم است که 

به کارهای  هیچ وقت حضرتآن  کهیدرحالاند، شدهاصحابشان یادآور 

                                                           

 .433ص ،1ج الجامع، جوامع 1

 .42ص مکارم الأخلاق، 2

 همان. 3
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( لِرَجُلٍ: وآلهعلیهاللهقَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صلی» دادند:دستور نمی ارزشکم

 1«.احْلِقْ فَإِنَّهُ یَزیِدُ فِی جَمَالِكَ

، به معنای نامرتب و ژولیده حرام بودن تراشیدن کامل ریش

 ای ها به بهانه اشتغال به درس و بحثبرخی طلبهآن نیست.  داشتننگه

 گویا کند؛نمیخودشان  ظاهربهزیستی، هیچ توجهی ادعای زهد و ساده

ی قدربهمرتب کردن ظاهر،  کهیدرحال شوند،نمی اصلاً از جلوی آینه رد

ی شانه کردن موبرای وآله( علیهاللهپیامبر اکرم )صلیدارای اهمیت است که 

موی سر کردند و به آب نگاه می ،، در صورت نبود آیــنهریش خودسر و 

رْآةِ وآله( یَنْظُرُ فِی الْمِعلیهاللهوَ کَانَ )صلی» کردند:و ریش خود را شانه می

وَ یَتَمَشَّطُ وَ ربَُّمَا نَظَرَ فِی الْمَاءِ وَ سَوَّى جُمَّتَهُ فِیهِ وَ لَقَدْ کَانَ  وَ یُرَجِّلُ جُمَّتَهُ

 2«.یَتَجَمَّلُ لِأَصْحاَبِهِ فَضلًْا عَنْ تَجمَُّلِهِ لِأَهْلِهِ

                                                           

 .58همان، ص 1

 .17همان، ص 2
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